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۷۷۶:0 


شایان توجہ نویسندگان و خوانندگان دائش 


فصلنامہ دائش مشتمل بر مقالاتی دربارہ زبان وادب فارسی و مشتر ت 

تاربخی و فرھنگی ایران و شبە قازَہٴو آسیای مرکزی و افغانستان است ۔ 

بخش اصلی فصلنامہ به مقالات فارسی و بخشی بە مقالات اردو اختصاص 

می باہد.. 

٭ مقالات ارسالی برای چاپ در“ دانش “ نباید قبلاٴ منتشر شبدہ باشد . 

٭ مقاله ھا باید زی 0 ا ا ان 
درپابان مقاله ذ کر شود . 

داش داوطلب معرفی کابھابی درزىینہ های زبان وادب فارمی و فرھنگ 

اسلامی و ایران شُناسی و پاکستان شناسی است. برای معرفی ٭لازم است دو 

نسخۂِ از ھرکتاب بە دفتر دائش ارسال شودذ, 

آرا و دیدگاہ ھاى مندرج درمقالہ ھا ء نقدھا و نامہ ھا ضرورتا“ مین رای و 

نظر رایزنی فرھنگی سفارت جدھوری اسلامی ایران نیست . 

٭ فصلنامہ دائش درویرایش مطالب آزاد است. مطالبی کہ برای چاپ مناسب 
تشخیص دادہ نشود بازپس فرستادہ نخوامد شد . 

ُ ھرگونہ پیشنھاد و راهنمابی خودرا بہ نشانی زیر ارسال فرمایید۔ 


دفتر فصلنامۂ دائش _ 
یت رہ ا ات 
تلفن : ۲٢٢٢٢-٦٦٢۱٢۹‏ 
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۷۸۷۷۸۶۰٢٥۳۰ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


گزارشی از جلسە انجمن:دوستداران 7- اسلامآباد 
گزارشی از فحفل بزرگداشت میر یہر علی انیس 


باسمالحق ۱ 
سخن دانش ٠‏ 
متون منتشر نشدہ_ِ ۱ 
عروض فارسی ۱ بکوشش دکتر محمد حسین تسبیحی ۹۹ 
اندیشه و اندیشه مندان ا 
پیکرہ مقاله و نر مقالہ نویسی ۱ ایرج تبریزی ٤‏ 
بازتاب شعر فارسی در اندیشه اقبال . دکتر فرحت ناز ٤‏ 
استادھمایی (سنا) دکتر محمد حسین تسبیحی ٥ہ‏ 
ادب امروزایران ' 
زبان فرشتگان و بھشتیان ایج تبریزی ۷ 
: سی امروز شبه قارہ 
اقبال فلسوف شرق و حکیم برجستہ یم جوادزسولی >َ ۸ 
شعر فارسی ۱ ۱ ٣۳ہ"‏ 
2 کا 7 7 ے 
گزارش و پژوھش ْ 
۱ تحول نثر فارسی در شیه قارہ . دکٹز محمودہ ۸اشمی : ۹۹٢‏ 
کتابخانہ'ھای ایران در دورہ تیموریان دکتر عباس کی منش : 8٣۲۳‏ 
. ورق گمگشته ای از فازسی . نختار علیٰ خان پرتوروہیله ۳"( 
: فارسی در خانوادہ تیپو سلطان دکتر ام سلمی ٴ۹‌‌ّ"" 
انتاد حضور احمد سلیم سیدہ تنویر فاطمه ۸ 
بخدمات برجستہ منشی نولکشور یە ادب فارسی ٠:‏ دکتر سید عین الحسن ۳۳٣۱‏ 
رف یلوا تازی, "٤‏ 
تجلیل و یاد ات 





۷۷۴:۳, 


ہ٢دم_ے-ےیمییسے‏ ے ہب یثربشچش تچ تم اتلم گت 


نامه شا : ٤‏ 
فھرست کتابھا و مقالات و مجله ھای رسیدہ به دانش ۱ ۸۹ 
بخش اردو کس 

میری جنت دکتر مھدی حمیدی مترجم خائم قمر غفار لت 
شعر اردو "٥"‏ 


بخش انگلیس 
1 


علٌعہ[ دن۳ اہ عاصعاصہہ ناہ مخمجتا0 ۸ھ 
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باسم الحق 


ددائش> ء فصلنامه ای است در زمینة فارسی و فرھنگ ایران ء و مشترُ ت 
تاربخی و فرخنگی ایران و شبه قارہ ء و متعلق بہ ھمةُکسائی کە بە این درخت 
کھن وپربارء تعلق خاطری دارند و برای رشد و تعالی آنِ ؛ احساس وظیفه ای.٠‏ 

زبان فارسی رآ نمی توان از فرھنگ ایرانی ؛ تھی کرد و فرھنگ ایران را نیز 
نمی توان از زبانٰ فارسی؛ بیرون کشیدہ رابطۂ دزبانہ و دفرھنگ) ء رابطه ای 
ناگستتی است و از رابط مکائیکی اقالب) و <محتواً ٤‏ فراتر است؛ و بە 
ھمین علت ؛ هر فرغنگی را نغی توان ہا ھرزبانی بپان کرد و هر زہانی را نیز نمیَ 
توان برای القاء ھر فرهنگی ؛ بە کا رگرفت: طزبانِ فارسی): بە برکت اسلام و 
معارف عمیق قرآنی و پس از پذیرفتن اسلام توسط ایرانیان: تولد جدیدی یافتٰ 
و زمانی دراز؛ به عنوان زبا علم و دینە در بخشی گستردہ در شرق سرزمین 
اسلامی؛ بە کا رگرفته.شد و نفوذ یافت. و دفرھنگ ایرائی) ؛ در دهه ھای اخیر . 
تکوین ورشد نھضت اسلامی درایرانء و نیشتر پس از پیروزی انقلاب اسلامی ؛ 
خصوصیات و ویژگی ھای منحصرب٭فردِی یافت و آمیخته باروح تعھد و حرکت 
ٹاشی از انقلاب اسلامی شد. بناہر این؛ اگر (دائش> ء باید زبان فازسی و 
مشترکات فرھتگی ایران و شبہ قارہ را تین ؛ترویج و نقادی کند ؛ باید بہ همة 
آنچه مربوط به روح اسلامی و دینی جاری وساری دراین زبان و فرھنگ است ء 
نیز یپزدأزد و نمی تواند از واقعیات فرھنگ و زبان فارسی امروز ایران ؛فاصله 
گرفتہ صرفاً بہ نبش قبرغا و مباحث تخصصی آکادمیک کە اثری در بالندگی 
متعلقین بە این زان وفرھنگ نداردء خود و دیگران را سرگرم کند ! 

×دائش ؛ نباید فصلنامہ ای تفننی تلقی شودکه مخاطبانِ آن ؛ از سربیکاری و ٴ 
برای پرکردن وقت فراغت خودء بدان بپردازند ! پس باید روحی تازہ دراین 
کالبد دمید و طرحی نو در افکند. امّاٴتوسط چهە کسائی ؟ و با چه ہضاعتی ؟ با 
سد ہس ہہ تو مہ شا دارند و در 
“مه ثقاط عالم ؛ پراکندہ اند. 


. برای .فراھم شدن چنین زمینه ای ء عدہ ای :از علاقه مندان و اندیشه مندان 





۷۷۳.١ 


متھھاسستسیستٹئنیئینننننیتیئننننگیٹفٹٹینینیئڑ ا 


فرھنگ رات فارسی و ایّرانی ء بە عنوان ×شورای نویسندگان دائش> گردھم 
جمع آمدہ اند و ھمت خود را برای مفید تر کردن ؤ ارتقاء ددانش) ؛ در طبق 
اخلاص نھادہ اند. اگرچه این تلاش و ھمت: دراین شمارۂ دائش: چندان ندودی 
نداردء ولی بھار سال نکوئی را نوید می دھد واز همة این عزیزان و بخصوص 
مدیر محترم دائش کە با جدیت و شور فراوان؛ فروغ دانش را روز افزون 
ساختداند؛ تقدیر و سپاسگزاری می نمایم؛ و ھمة مخاطبان و دریافت کنندگان 
دائش را به یاری شورای نویسندگان بہ وسیله ارسال مقالہء اعلام نظرء نقد و 
معرفی کتاب جدید و موارد دیگر مرتبط با موضوعات فصلنامہ دعوت می کنم۔ 


و آخر دعوینا ان الحمد لل رب العالمین 
مدیر مسٹول 





۷ً "٤ 











سخن دانش 


شعر وادب ناب ء زمان ناپذیراست ازاین رو آفتاب عالمتاب آثار پیٹینیان؛ 
اغم از نظم و نٹر ؛ کماکان برجان و دل مردم صاحبنظر می تابد و دلھا راگرم و ۱ 
مجذوب می سازد: چراکە سازمان ھٹروادب مانند علوم ریاضی و فیزیک؛ پای 
بست آھنین تضادھاى منطقی و فلسفی ندارد و ھنرمند خرد گرای؛ ھمچون 
نوآموزانء خود را بہ دام کشمکشھائ علمی و استدلالی درنمی اندازد.. 

: باغ آراسته شعر و ادبِ و عرفان درھر زمان سرشار از زیبایھا و گاھای 
رنگارنگ و سرو و چنتھا و درختان بارور و نسیم صبح سعادت و ھزار دستاٹھایَ 
ازغنون وازاست. 
در شافکارھائ آذ:ننواز منخن ازفائش و خرد و مَوَروشوق وْمضشَقَ 
وصف طیعت و مرگ وحیات سازشدہ است۔ 
زہان هنرو اذب ء بہ ویژہ در شرق ؛ حال وهوای دیگری دارد. شاید بە این لحاظ 
کە ترجہ غزلی از حافظ بەہ انگلیسی یا زبانی دیگرہ آن شور و خال اصلى ىا بر 
نمی تاہد و ہہ عبارتی ؛ الفاظ : ھرگز ناقل معائی؛ آن ھم از شرق بە غرب یست؛ 
چرا کہ : ۱ ۱ 


گسخنتن تاگفتنی ھا شکل است : نیست این کار زبان کار دڈل است 


دراین میان؛ ھنرکلامی و شوروشعر و شیدایی روییدہ در دشتھای سبزوخرم 
كتاب: ھرگز درمقتضیات عصری غرق نمی شودوازیک ارتفاع معنوی بە دسائل 
می نگرد و ھمچنان تلألو خوذ را در سرزمین شرق؛ به وبژہ در شبه سس و 
بخصوص درمیان فارسی زبانان؛ بە نمایش می گذارد 

مختصری سیر در آفاق اندیشه بزرگمردان این دیاربہ مزغ اندیشہ مجال : 
پرواڑھنری می دھد وکمي وززش ادبی درفضای پاک و سالم نظم ونٹرو ھوای 
دل انگی ڑکتاب؛ و باور بزرگانی کە عمر شریف خود را درکار معرفت و ادب 
پارسی و فرھنگ اسلامی سپری کردہ اند: به ٹیروی پژوھندگی و آفرینندگی ما 
می افزاید ونھمزبانی و ھمدلی وگفت و شنود درمیان پارسی زبانان وادب 
پرؤران ان وٴشیفتگان این ؤاد در شیه قارہ را پیش اژ پیش رواج می دھد و موجب 





۷۷۸۲۵۳ 


دانش ]٤‏ _-_ے 





تقویت مناسبات و تحکیم مبانی فکزی ؛ فرهنگی ؛ اجتماعی وغیرہ می شود۔ 
فصلنامہ دانش بە حول و قوۂ الھی ازاین شمارہ به بعد در صدد آن است کہ 
کوشاتر ا زگذشته پلی ارتباطی و صمیمی میان خود و خوائندگان وفادارو 
صاحبنظر وکمال ایجادکند تا ضمن بھرہ گیری از اثر و آثار ارزندہ جوی::گان 
معرفت و فضلیت: خود نیز سیاہ مشقی ہر این آثار و مجموعہ بیفزاید وٴھر بار بہ 
مناسبت؛ یا بی مناسبت؛ نغمەای سازکند و مقاله ای پیشکش نماید. چہ؛ در عرصهہ 
زبان وادب فارسی فقدان ارتباطی دو جانبہ و صحیح ممکن است موجب نشستن 
خرمھرہ ھا بہ جای گوھرها باشد و آثار عاری از ذوق و ھنر ماد حین ؤ شرب 
باورانء درکنارکلام بلند مولوی وحافظ و فردوسی :امیر خسرو دھاوی؛ علی بن : 
عثمان ھجویری غالب؛ بیدل ؛ عطار ہ آشیان گزیند. و آثارگران سنگ وگھربار 
شرق باوران را مخدوش سازد. 
شاید برای بسیاری؛ از جملە جوانان دانشجو ؛ این فرصت گرانھا تنا'کنون 
دست ندادہ کە ہا زبان و ادب پارسی امروز آشناییٰ بیشتر حاصل کنند و لذا این 
وظیفه و رسالت, باز سنگینی بردوش ما می گذاردکە با درج مقالاتی سودمند در 
این وادی و در اذھان آمادہ بہ اشتععال آنان ذوق و شوق پیافرینیم. 
:دراولین گامء فصلنامۂ دانش بە اصلاح سرفصلھای مجلہ پرداخت و باالتفات 
به نیاز مخاطبان؛ بہ صورت زیر بخش بندی کرد: 
١‏ -متون منتشر نشدہ 
٢‏ ۔-اندیشە و اندیشه مندان 
۳ ۔ ادب امروز ایران 
٤‏ -فارسی امروز شبه قارہ 
٥‏ -گزارش و پژوھش 
٦‏ تجلیل و یاد 
۷۔ نامہ ھا 
۸ بخش اردو 


۹ -بخش انگلیسی 





۷۷۷١۳ 
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. واما: ۱ 
سج امہ عَافقان و شیفنگان سخن پارسی : 
زاون کل شکخت و ہائک مرغی برنخواست و 


و عندلیسان راچ النساد و ھزاران را چه شد؟ 


چرا لب فزو بنتہۂ قلم در نیام َشیْدہ ٠‏ ازعایہ'عای علمی و ادبی خود دوسنان و۔ 
ھمرھان را بھزہمند نمی سازیدِ ؟ چرا برخی از یاران خدای ناخواستہ دزکوۃ 
الغلم نشرہ؛ را فراموش کردہاند ؟- . : 

چرا پازەای' از دؤستان ما از مطالعہ غفلت می ورزند ؟ چرا دست: دوستیٰ ما را آنِ. 
گونکھ اننظاز داریم؛ بەگرمی نمی فشارند و برای مجله خودشان مقاله و مطلب و_ 
نامہ نمی فرستند ؟ مگر نہ.اینکە ھم ایتان وارثان بحق گنجینە شای کھن این _ 
سرزمین پھناور (شبہ:قازہ) هستند ۱ 

شایان ذکر اینکە مجلۂ؛ بستر زبان وادب فازنی است و یشٹر تر جنبە ادبی و 
اندیشہ ورزی دازد تا بہ خواسٹ خدا دقایق شیرین زبان رسای فارسی برای 
ھمگان خوشتر شناخنہ شود و ہمان گونە کە گغٹیم بە یمن دولت بار در ذھن_ 
گروڑھی کین نوشتہ ہا را خواحند خوائد: شملہ ای اڑ آتشکدہ فرھنگ خاور 
رافروزیم و مصداق ن۵ گلته حافظ ہاشیم کە گات : 

غلام آن کلماتم کہ آتش افروزد 

بہ امید خدمتی شایستہ در راہ اعتلای فرھنگ و زبان وادب پارسی وافزایش 
اٰة ا آنء ممذمتی کہ ان شا ؛!للہ دیریپاید و مقبول درگاہ ذات قیوم سرمدی 
واقع شود چون براین باوریم کہ : ۱ 5 

نال مغرفت میراٹ بشریت :ات و پابك فر تر ھمة فَرزِذاٹ آدم 
قرازگیزد بخصو کہ در لایه ھا سختان استوار پیشیٹیان لُرھنگ پزور؛ : 
.. ھموازہ یک پَیام معنوی کہ جان کلام است: نھادہ شدہ است. این پیام را باید 
:شناخت و جلاداد ؤبە بازار هٹرو فرفنگ عرضۂة داشٹ شت. ہا این اعتقادکہ در جھان 
: یا ا دلو سز زوا فارنی وفرنگ مج اسلائی؛ نی 





۷۷۳۸۸.۰۳ 





بە تآأٗیید بسیاری از غرب باوران؛ مھمترین عامل وحدت و پیوند مسلسانان در 
جھان؛ از جمله شب قارہ است. سیر در عالم ادبیات 7ت انگیز است:“:آذمی بہ 
خدای کیھان اعظم می گوید کہ : من بە بھشت برین توکاری ندارم ؛ این جمال و 
جلال پرشکوہ توست کہ مرا شیدای تو کردہ است و من " رایت رہی فی احسن 
صورہ " را از پردۂ دل وبا قلب و زبانی کە خود بە ما بخشیدی: فریاد می کنم۔ ۱ 
سخن پایانی آلکە ما در بازار معرفت نە سر سوداگری داریم و نہ غم سود و 
زبان؛ بل ؛ این فصلنامہ: زبان گویای فرھنگ و ھئر کشوری است کہ خود همارہ 
پرچمدار راستین علم و ادب در ھمه ادوارواعصار بودہ و تا امروز نیز گردھای 
کوردنیای معاصر را با ھمین زبان فرھنگ غنی اسلامی و ملی گشودہ است. 
شایان ذ کر است کہ ما بہ نامه ھا و درد دلھای شماء ہی اعتنا بە بالأا و پست:؛ 
بادلق تقوا وامانت و از پس خرقۂ ادبیء گوش جان می سپاریم و ھرگز درکارگاہ 
معرفت وکمال آنچە خود آفریدہ ایم وحی منزل نمی شماریم. 
حافظ آن ساعت کە این نظم پریشان می نوشت 
طایر فکرش بے دام اشتیاق افتادہ بود )١(‏ 
با این همه فراگیری دانٹھا وادب و آدابء وقتی مفید و سردایۂ کمال انسانی 
است کہ بہ خورد روح برود و مقدمه تھذیب نف و قوت قلب و بزد یقین باشد؛ 
وگرنہ: 
عملم چسون بسر دل زندیاری شود علم چون برتن زنہ باری شود 
لیكد چسون ایسن بسار را نسیکو کشسی ‏ بسار بسرگیرند و ب۔خشندت خسوشی 
مؤید من عند الله باشید 
مسدیردائش 
تَمْیج ےچ ےے عی تر ہرمع ےر ے ےدے سے ےتا 
(١)‏ عباراتییٰ از نوشته های 0 - 70 آمدہ است, 





' (۸۸۷۳۱٥۱. 






عروض فارسی 









در کتاخانڈگنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستاِ رسالەای است در 
عروّض فارسی بە زبان فارسی.گردآورندہ یا ملف ان شیناخته نشد. ۔نثر فارسی و 
اشعار و امثال آن سادہ و سنودمند برای خوانندہ و طالبِ صنعت عروض است۔ 
ظاخراً برداشتی است ازکتاب والمعجم فی معاپیر اشعارالعجم؛ تالیف شمس قیہں 
رازی. مولف کرشیدہ اسنت کە پا جملات کوتاء و مثالھای سادہ کلیڈ اوزان عروض 
فارسی را بەه خوائندگان بفھماند. ۔ دوایر عروضی را رسم کردہء بحور غروضی را 
شرح داد اوزان زا نمایش دادہ و ھربیت را براساس قانون عروضٗ تقطیع کردہ وھ 
نام هر بحر را به دست دادہ است. اسُامی کليە بحرھای عروضی بازحافاته 
گوناگون و معانی و مفاعیم آٹھا شرح دادہ شدہ اسٰت وروی هم رفته رسالەای | 
جالب و خواندنی بُە یادگار بە ما سپردہ است.(شمارۂ نسخ ۶ٰ)( . 
بە کوشش : دکٹر محمد حسین تبیحی 



























دسپاس وافر قادری راکە حرکت سریع دوایرافلاک را تپ ازدواج اصول د 


امتزاج ج ارکان گرڈائید ء و دُرود متواترکاملی راکە بە تأبید فتح قریب از بسیط 
: اک طن ساط ضلال و خذلان کرد-صلی الله عليه و آلہ واھل تہ -اجمعین. 


۱ دان کە ارباب صناعت بناء اوزان شعر راہر سه کن نھادہ اند: :سبب) ووَلّدو 
فاصلہ. ت شَبّب بر دوقسم است : سّبّب خفیف؛ واین لفظی است مشتمل بر یک 
متحڑک ویک ساکن چون گُل وثُل .بب ثقیل ؛آن لفظی است بردو متحزک و 


.ایک ساکِن ؛ چون گلہ وگِلّه :خرف دھاء کہ درامثال این کلمات بنویسنذ؛ برای 


.پیان خرکت است کہ یہ ما قَبل راستِ و بە تلقْظ درنمی آید. 

. .رو ود نیزیردوقسم استم : و مجموع ء و۔آن لفظِیٰ است مشتمل بردو 
مٹخڑک و یک ساکن در آخرہ چنان کە سَمن و چُمن. ۔ وَتّدٍ مَفُروق ؛ و آن لفظی 
استِ مشتمل بر دو منحڑک ویک ساکن در میان إیشان+ چون لالہ و ڑاله. ٠و‏ 


یج : فاصلۂ صُغْری ء و آن کلمةِ پی,است مشتمل ہر سه 


رک ویک :ساکن؛ چون : ضَتما و ِماء فاصلۂ کبْری ؛ و آن کلمه پی است 
خقیل پز جازم وک و کم پناک :فْكَتَمش وشِکتمش ۔ومجموع !بن ٠‏ 
ورہن کلمات مندرچ ابت ؛ ہضراع : إع : بی گل كت لاله بچتن گرم 


-۹۔ 


۷۷۳۵۲٢۳ 


با إسمعہجظہتجچجٛ‫ے“ےسجہجيسے ےم ےہ ہے ے کے 

فصل : تألیف کلام موزون از ھیچ یک از این ازکان بی آن کہ با دیگری 
ترکیب کنند ہ مستحسن طباع نمی افتند نه از اسباب تھا ء نظم : 

ہہسر دم بپسیشت دارم زاری. ‏ کزغسم تےاکی زام داری 
و نه از اوتاد مجزد چنانکہ ء نظم : : ١‏ 
یه سویم از نظرکُنی ء زھی عجب زھی عجب _ بە ژوبّت ازنظرکنی زھی طٌرب زھی طَرب 
و نه از فواصل تتھاء چنان کہ ؛ نظم : ٠‏ : 

ہسرا بگٹسا لب خوش پسزا بے شُِژودِ خوشت بسواز مرا 
و ا ا ا ا مک وڈ 
کە از اجتماع این ارکان حاصل می آید. و بناء جمله اشعار عرب و عجم برین 
است؛ وعروضیان آراآفاعیل و تفاعیل گویند مختصر درهدت اص لا ہّ” 

ون : یه تقدیم وَلَّد مجموع بر سبب خفیف. 

فاعِلن : بہ تقدیم سبب خفیف رو مجموع 

مَفاعیلن : بہ تقدیم وَنَّد مجموع بر دو سببِ خفیف۔ 

متفلنْ بہ تقدیم دو سیب خفیف بروَتّيٍ مجموع. 

فاىِلائن : بل آوردن وَتَدٍ مجموع درمیان دو سبب خفیف 

مُْاِلَْ : بہ تقدیم وت مجموع بر فاصلۂ صُغری۔ 

292 :بہ تقدیم فاصلہ صُغری بر وَتَيٍ مجموع. 

َفْكولَأتٌ : بہ تقدیم دو سبب خفیف بر وَكك مفروق. 

وأ ج زاین اصول دراوزان شعر پارمی کثیر الوقوع است ٠‏ از پنج آرکان 
پیش نیستا: قاع و مُتلعكْ و فالائن و قَموكْ ‏ تَفْعولاث. فریک ازاین 
اصول پنجگانہ را فروعی چّنْد ھست : بہ جھتِ تغییری کە عروضیان آٹرا ززحاف 
خوائند ؛ حاصل می شود ولاجَرم ء فصلى در بیان زِ حافات ترتیب دادہ 
می شود 

فصل: : زخاف مَفاعیلن یازدہ است ؛ وفروع آن هم یازدہ است. اتازِحاف او: 

قَبْض : اِشقاط یاء فاعیكی است تا مان بمائد۔ 

کک ِسقاط نونِ مفاعیكی است تا مَفاعِیلُ بماند۔ 

زم :ِسقاط میم تفاعثی است تا فُاعيلنْ ہماند ء مفعوأُن به جای او نھند: 
خزب :اسقاط میم و تون مَقَايلٴاست تا ايل ) بمائدہ مفعول بہ جای اوٹھند: 


"٢‏ - ۱ - : چچچ چچچ رج سشہسڈڈبھچھتسسسھھی 
۷۸۷۱۲۵0 












عروص فارہسی 


۹۰۳ + پ 
ذف : اإسقاط ثَ سَبّب خفیف آخر است ء چون از مَفاعیلنْء دن" بیندآزند 
تفاعی ہماتد راز جای او نھند۔ٴ 
قَضر؛!ِمقاط ساکن تبّب تپ آی زوا بت واسکاؤ رکآ پس تفاعیادء ٴ 
دمفاعیل> شود 
قتم : اجتماع حذف وقصرامت )0( ٤‏ مل ہماند ٤‏ 7 بہ 
جواوہ : 
جب :اسقاط دو سب خفیف از آخجر فقاعیان است تا فمّفاء ہماند لع ل) یہ 
اق اوتھند۔ 
زآل :اجتماع ود و زم است درمفاعیلن تا طا۔ 
کر :اجتماع"ٴ جب و حزم “است درقفاعیلن تا“ “فا اہی جای اونوند, . 
اما فروع او: : حَاانء مُوص۔ تفامیل: تکقوف. ة رنآ غوم. مہ 
آخرب. فاعِلن؛ اشتر من مَخذوف. تقاعیل: ۶393-3 اهتم۔ فَعَل 
مجَبْژژب ٭ فاعء آزلل . فعء آقر: 
زحافاتِ فاعلاتن دہ اسٹ: و فروع آن پانزدہ. امّازحافات او : حَبْس : اسقاط 
مرفرتیم ساکن 1 ُزو است؛ چون آلِف را از فاعلاتن ببندازند دفقلائن> 
نمائند۔ ۱ 
کف :اِسقاط حرف 0+400 نو اڑھفاعلانء 0 
فاعلاتء ہمائد۔ 
کل :اجتماع عَیْس وک است دردفاعلاثٔء ء دفْعَلاتٌ) بماند۔ 
علف :إسقاط مَیَب آخراہیت ا دزطالئوہ دفاعاانء باشدء <فاعِلنْ) به 
' .جا اوٴتھند,۔ 
: قَطر خرلافلی فاولاث اود شکزن د جرتاء جفاعلانہ ہہ جا او نھند۔ 
قطع : درفاعلائن: اسقاط ت شَبّب آخرزاست و اسقاط ساکن ود واسکان ما قبل ' 








این انت کہ نفعائنء ۱ را میں ىا فعلایء مود و آلگاء 


۳ 


۷۷۸۸۶۵۰۳۸۵ 


٤٤ دائش‎ 


دفاصلہ) را بیندازند شش بماند جف" بہ جای آن نھند۔ 

تج ا ا 808902" آججر جُزو پس دمفاعلاتن)“ٴ 

رع : :اچتمع تاپ کو کت تال ) ہماند .اما فروع 
او فعلائن: مَخُبون. فاعلاتث :مکفوف. دفعلات :مّشکول۔ فاِلن : محذوف۔ 
فاعلان: مقصوںر. فَعَلنْ : مَخْبونِ ور فو را 
سو نج غ بیکرت افج اق 

زحافاتِ مُمتفْعل ؛لہ است : و فروع او چھاردہ : 

امّا زحافات او : حَبْس در مستفعلنء مَُفَعَلن باشد ء مفاعیِلن بہ ای او بنھند۔ 

. طن؛اسقاطجزو چھارماست ازمشتفلْ مُشتَیلن بماند<مُفنْعلن)بہ جای او ٹھندٴ 

قطع : اِسقاط هنون> مستفعلن و اسکان (لام) اوست تا متتفعل بماند 
دمَلْعُولنْ> به جای او نھند. 

تخلیع : در مستفعلن ؛ اجتماع حَبٔس و قَطٔمبُ ُد تا مل > بماند 6افَعُولّن) بہ 


جای او بٹھنذ. 

۹ : مر لے 

رفع : اِسقاطِ سَبّب خفیف بُوَداز اوّل ؛ پس از مستغعلن ؛ (نتٌفعلن> بماند 
<فاعِلن) بہ جای او بنھند. ۱ 


حُزْو: اِسقاط وَتَدِ مُستَْعلن ود دمُتف) ہمائد: فَعْلنْ به جای او بٹھند.ْ 
ئل : اسقاط <سین) و دفاء) باشد از مُتفیئن یعنی اجتماع حَبٰس و طی 
بُود مَُيْلنْ ہماند دفعلٰن> بە جای او بنھند۔ 
اذالت ا ا ا ا ان 
دمّتتقولنء ء دمُتَُعلان شود۔ : 
ُزفیل :زادت کردن سیب خقیف در مجموع آخر جزو؛ پس مستفمان؛ 
7- مستفعلن شی" شود (مستفعلائنہ بہ جای او بنھند. ۰ 
اما فروع او : تفاولنِ : مخبون. مُفْتيلنْ کے سس :ماوع وگ : 
۔ مخلع. قَعلْ : احرو۔ فاولن نو رفظ مَخْبُون. تستفعلان : مذال۔ فاعلائن : 
مخبون مرفل. مُفُعلاتن ذمرقّل. مُتَفیلائن : مخبون مُذالِ۔ مفعلان : مَطٰوٰی مُذال۔ 
فعلتان : مَخْبُول مُذال. 
"٤‏ 





۷۷۷١۳ 





رر شوج عروصن فارنی 


۰ زحافاتْ لات :لہ استۂ و فروع اوه چھاردہ 
اتا زحافاتِ او : عَنْس در ”مفعولاتٴء ”'عَقولات“ بودہ ”مفاعیل ٭بہ جایٰ او۔ 
بنھند۔ طی در ”مفعولات" ”مُفْقلات“ ون ”فاعلات " به جای او ٹھند. ھب در 
تفْعولاتء اجتماع عَبْس و طی باشد ۱ 
کشف : اسقاط تای مفعولات باشد ”مفعولا“ ہمائدہ کول“ ٴبه جای أو نھند. 
صلم :اسقاط و تی مفعولات باشدہ ”فو بماند “فَعْلَن “بہ جای او نھند۔ 
جذع: :ِسقاظظ هر دو مَبّب واسکان تای این “باشدۂ “لات“” بمائد ”فاع“” بہ 
جایآن نھند. 
آخر: ود یت وو ا ”ا بماند "فْ ”ره جای اونھند. 
. تفع : در مفعولات؛ خرس ود ول بہ جای او تھند. 
اما فروع او؛ مفاعیل : :مخرت فافلات : وی . تَعلات : مَخبولِ موقوف قَعْلن: 
مخبول تَکْشثوف. تفاعیلُ : مَخیُون موقژف. تفعولن مکسوف. قٹولان : تَخبونِ 
موقوف ۔فعلن:اَصْلّم, 7 رب رہ ۔قعول: 
ففُوع فاع: : تجُدوعغ ڈقع : منحور: 
_زحافات فَكُوآ ش شش است: وفروع نیزشش شش است .اتا زحافات او: 
. قبض : درفعوان ”فو ” باشد یہ ضم لام. 
" ضر درقعرن؛ نول ٭ باشد به سکوٹ لام 
خَذْفِ :إضقاط ”فاء“ فقولن باشدہ ”عُولن”ہماند, فَعْلن به جاي او نھند. 
ٴ تلم درقَعوآن”قعوٴ بودہ 3 بہ ای او ٹھند. 
رت اسقاط ”فاء” و ”تُونٴ”فْمُوئن”باشدہ ”عُول“ بماندہ ققل بە جای او نھند. 
ہٹر؛ : درَفَعوآنِ؛ قاط وت مجموع بد ای ہماند قٔع “بہ جای او ٹھند. 
۔اقا فروع اؤ: :قٹول : مقبوض: :ٹول :مقصور فََل : محذوف ۔ فَعلن :اَم قَٹْل 
< آئرم. فع :ابر ۱ ۱ 
فضل : چون أَطُولِ اوزان و بعضی از زحافات و فروع آدکہ معتاغ الہ بود 
۔ دائیتہ شد بدان کہ بحوری کہ ازتکرار بعضی با بعضی حاصل می شود “نوزدہ“ 
است:بعضی مخصوض عَربۂ و بعضی:مخصؤص بە عَجِم. و بعضی مشترک: و 
نِا اف :طویل ومدید و بیط ووافر وکایلء وهَرج: و رَكْڑٌ و تقّل ؛ 
وشْترع وثضارع ءِوتضب: ومُخقَكٌء وقرع؛ وٴتّدید وٴقریب و خفیف؛ 















۰٠ 


(۷۸۶۵.۳ 


دائش ى٤‏ سن ےس لتسسسسےسہ سس ہے 
و مُشاکل و مُتقارِب: و مُندارِک۔ ۱ 
بنای طویل و قدید و بسیط هر دو جزہ مختلف است: : یکی خُمامی ویکی 
ُباعی۔ آنجزای طٌویلء دوبار: فو تفاعیأن فثولن تفایبان : 
چگویم تگاریناکە با من چه کردی ‏ قرارم زدل بردیءزصبرمخُداکردی 

أَجُزایٰ مدیدء دو بار: 
فاعلائن فاِلن ‏ فالائن فاِلن : 

بی وقاء یاراء کھی ؛ یادِ غمخواری بن عاشق بیچارہ بی راء چارهٗ کاری بکن 
آجُزای بسیط::دوبار: 
چون خاروخس:روزوشب افتادہام در رھت باشد کە بر حال من افتد نظر ناکھت 
و بنای “وافر“و ”کایل “ بر سٌباقیات است ؛ مرکب از پنچ متحڑک و دو سا کن۔ 
أجزایٰ واؤٔر شش با مُفاعِلَْ : 

خوش آن سخَرّی کە آن فٌیّم كُنّد آئری ‏ زراہ وفا بہ سوی مَنّت فُتد ک٘دُری 
آجزای ”کامل “شش بار ”مَُفَاِلن ٭: ۱ 
چه کند ستمش چو جُدا شود : ستمش از صنم مگر آن کہ روز و شبان نثستہ بود بە شم 
و بعضی از مناخرین شعرای چم پر ”کامل مثمن ' شعرگفتہ اندہ و خالی از لطفی 
چنان کہ خواجہ سلمان فرماید : 
ُەصنوبرقذدلکشش‌اگرای صباگذریکنی > بە هوای جان خزین‌من دل خستە‌راخبریکنی 
و ھمچنین "مثمن وافر" از مسدش او به قبول طبعء قرب می نماید ء چنان که ء 
شعر: 

چه شٛد صَنّماکە شوي کسی بە چشم رضا نمی نگری 

ز رسم جفا نمی گذری ء طریق وفا: نمی سیری 

و شعرای عجم را در این پنچ بحر شعری کہ مُنتَعْذِبٍ نقُوُس باشدء کمٹر اتفاق ٠‏ 
افتادہ؛ لاجّرم در وضع واستخراج فروع آنِ شروع نی رود۔ 
امًا بنای “ ”مرج ”و "رَجُز“و”رَمّل “ برسباعیأات “طویل “و مدید “و بسیط است. 
اُجزای هرّجء ھشت بار ”مفاعیلن ” و ”اجزای رَجُز ہشت بار ”مُتْیلن “ و آمجزای 
ققل ء ھشت بارہ ”فاعلائن ”ء و این هر سہ بحر را دریک دائرہ نھادہ اند و لقب آن 
٦‏ 





۷۸۶۸۲.۰۷ 


0ٹ صص10909009یٹیٗپٹپپِپ. بب- و 


مؤتلفه کردہ اند بر این صورت است: 





رَْ یع فا وب وئونت ُخْقَكثٌ وشریع وتّدید و قریب وخفیف و _ 


مکل بر ساعیّات است کہ در ترکیب آن اختلاف است. 
اجزای مُنْسرح ؛ چھاربار: مظان تفغولات بژد 
وآجزای مضارع؛ ؛ چھاربار : مَفاعیل فاعلائن؛ : 
وآجزای مقتضب ء چھاربار: فْعرلات مُستقفیلن بُوّد 
ؤٴآجُزای مُجنث : چھاریار :مستفعلن فاعلائنِ 
۱ وآجُزای شَریع +دوبار: : متفعلن مُستفعلن تفعولات 
واجزای جدید: دوہاں فاعلاژن فالائن مُسطوأن _ 
و اجزای قرب ء دوبار : تفاعیلن تفاعیلن فاعلائن. 
۱ واجزای خفیف ؛ دوبار: فاغلائن مستفغلن فاعلائن 
وآنْزایٰ مشاکل دوبار:: فاعلائن مفاعیلن مقاعیلن : 


2 


۱ چوٹ زی مالم دیج یک ازین بر درکام یج شعری ملع نیادہاست: 
کی سوچ رت و مضارع مکفوف ” و ”مقتضب مطوی “و ”مجنثّ مخبون 'راکەہ 





۷۸۷۷٠۷٣. 


مین الاجزائبِ دن یک دایرہ و و ” مختلفہ “کردہائد بدین نوغ است : 


۷ 





٤٤ دانش‎ 








رم ظرح 2ر ٭جدید غوت ظز اوت مکفوف" و "خغیف مخبون“و 
”مُشاکل مکفوف“ وی اس سے یرپ ا بل 
”منتزعہ ”کردەاند بدین ھیأت : 


۸ 





(۸۸۷۷۷۱٥۱. 


عروصٰ فازسی 








وہتای متقارب و مدارک برخُماّاتَ است مرگب از مہ متحڑک و دو ساگن: 
اجزا٘ی مثتقارب ‏ غشت بار : "فٹ ول“ ء و اآجُزای مدارک : غشت بار ”فاعِلن“ 
٦‏ باشد. واپن دو بحر زا در یک دایرہ نھادہ آندء و این دایرہ را " “متفقہ“ نامیذەاند . 





بدپن صورت : 





۷۷۳۲٢۵۳٣ 


ڈانش ٤٤ےے‏ مےمششےہ٠ہ۔ہ۔ہ‏ ہہ ۓے 


پس دوایر شعر عجم چھار باشد ء چنان کہ گفتہ آمد: : دائرۂ شعر عجم: : مؤتلفہ 
مختلفہ؛ ثالث آن منتزعہء رابع آن متلقہ ' ۱ ۱ 
تقطیع شعر: : عبارتی است کہ بیت را از ھم بگشایند بروجھی کہ ھر مقداری از آن 
پیت: مُوازن افند, با یکی ازافاعیل بحری: کە آن بیت از آن بحر واقع شدہ است. 
و طریقش این است کہ نظر بر نفس حرکت کنند؛ نہ بہ احوال کہ ضقہ و فتح و 
کسرہ است. ۔ و اعتبار ملفوظ کنند نه مکتوب؛ و ھرحرف کہ در لفظ آیدہ اگر در 
کتابت تبُودہ در تقطیع محسوب افندء چون حرف مشدّد وآقی کہ از اشیاع ھمزہ 
حاصل می شود چنان کہ ء نظم : 

ای قَلٍ تو آفت جھانی: یہ : 

ای قد : تفتول.ثاقّي : تَفاِلن: جھانی : فَٹوان 

و چون یابی کە در فَقَل شکستہ و بستہ و خارہ و خارہ در حال اضافت کردن و 
نکرہ ساختن بە تلفظ درمی آید و درکتابت نہ چنان کہ : 

غَمرَۂ خون خوارۂ غیارہ را:غمزی خو خاری عی یاری: 

و اما آن چہ درکتابت ھست : و در تلقظ نہ۔ مثل واو عطف است: چون خان و 
مانء مثل دُو و تو و اشمام ضنّہ: چون : : خواب و خورہ و جامع ابن ھرسہ واو 
افتادہ است؛ این مصرع : ۱ 
خواب خورم زلف دوتای برد حالمرم؛ زلف' تا بیشتر, دو ذیگر حرف "ھا" ات 
کہ بہ تلقظ دزنمی آیدہ چون : ”کِە و چه وگفته و شکفتہ "گر در میان بیت افتد 
از تقظیع ساقط شود وا گر در آخر بیت ہُودہ به حرف سا کن محسوب گردد: چنان 
کە ء نظم : ۱ 

مشکین خضطتوکهە تازە زٛسٰته برٹْ٘ل یمر دید رس 

”متخژل عفان فَثُوأن " 

دیگر حرف “ نون“ است۔ هر ”نون ”ساکن بعد از "الف“و:واو:ٴو “باء“ 'واقع 
شود آنرا حرکت عارض نشود از تقطیع ساقط شود واگر در آخ ْہُود بہ جرف 
ساکن محسوب گردد: چنان کہ ء نظم : 





۱ در اصل چئین است, خوائدہ نشد.. 
مہم ےت ےمم وم سج سو کے 


۷۸۷۷۸۶۰٢۳٣۰ 














َ - عروْ قارنی 

: چونفثانیٰ زلف مشکینءُشکا , چینآمد بروت ‏ 

٦‏ قساعاذتن فساعلاتن قساعلائنٰ فساعلان 
و دیگرھر “تاب ”کە پیش از و یک ساکن بائدہ چون " 'دست“ و “مست“و 
”گفتٹ“"و "خحفت ”چون درمیان‌بیتِ واقع شود بە حرف متجڑک محصسوب گردہ۔ 
واگر رآ یت باوحساب ماکن پاش چنال کہ ءظم: ۱ 
زان نرکس مست شدہ دلم دیوانہ ء تَعْطِيقةُ : مسعغعوئل _مفساعلن قفسبال, 
وازاین قیل است ھر حرف ساکن کە بعد از ساکن دیگز واقع شود چتان کە؛ 
تو 00 یضار عبار یٹ دف ملائن فالائنْ فایلانْ 
وھز“تا“کہ پیش ازدو ساکن دیگربُودء چون میان بیت افتدہ و بہ لف درآید با 
ماقبل خویش در حساب متجڑک باشد: ۱ ۱ 
سوخت دلِ را اشتیاق کاست تن اندر ضراق مس ین پساوات مین دسا لان 
۱ واگردر للْظ درنیاید: از تقطیع ساقطٌ شود ما قبل اوبہ متحڑک مجسوب گردہ؛ 
چنان کەء نظم : 

'سوخت دلم اشتیاق کاست تدم در فراق 

وا گردرآخربیت افندہ بە هرحال از تقطیع ساقط شود؛ زیراک دراوزان عروض؛ 
ساکن به ھیچ وجە جمع نشوك نظم : ۱ 
ٰ ہندہ را با تو دوستداری خوست گرچە تو بندہ رانداری دوست 
یه :فُایلائن مفاعئُن فعلان. ۱ ٦‏ 
وازاین قبیل اسٹ حرف “دال” دریِنْ :“ارد یگذاژد“ چنان کہ :کارڈ برداشت 
کاراؤ بگذارد. ٌ 
تتْطیعْةً :لان مفاعئن فغلان َ 
و حرف "با دروثل :گشتاسب واُھراسب “چنال کہ ء نظم:. : 
چوکشتاسب اوراسب را داد شخت بختِ فسسخ ون فان فسٹوژن فسٹول 
: ودیگر حرف: "الف" است. لب“ اس 
تقظیع ساقط شود نظم : ٦‏ 
زان سن از آن ٹرکی خماری پُڑس سار ان او بفرت بین 
مان تقلائن نول قفلات ---ْ 





۷۹ 


۷۸۷۷۲۱۷ 





٤٤ دائش‎ 


ودیگر حرف “باٴ "بی است کہ بعد ازاوہ الف متحرّک واقع می شود گاہ باشد کہ 
در تلقظ در نیاید واز تقطیع ساقط شود چنان کهء + نظم: 

رفتی از چشم بردی از دل ھوش فےہلاتن مقساعلن شلان 
فاعلائن مَفاعِلن فَعْلان 
و می بایدکه حرف ملفوظ غیر مکتوب و مکتوب غیر ملفوظ را در آن چه مذکور 
شب منحصر ندائند کہ مقصود تتبیه بود پر بعض صُوّر آن و بیان انحصاں وَل 
لم پعقایق لاشزارر 
فصل : ارباب این صناعت ؛ جزو اول نخست مصراع را صّذر گویند و جزو 
آخخرش را عروض و جزو اوّل مصراع ثانی را ء ابتدا خوانند و جزو آخرش را 
خزرب ٠‏ وآن چە درمیانۂ عروض وابتدا و حُزب واقع شود خشوع خوائند. ٠و‏ پبتی 
راکە در صّذر و خشوع خالی واقع شدہ باشدہ و خؤاہ نشدہ باشد و بیتی راکہ از 
اصل آن ء دایرہء کم کردہ باشند مجزو خوائندہ و یتی راک ازو ٹیم انداختہ 


باشندء منظور خوائند 
فصل : دایرۂ اوّل را سه بحراست : مَرٌج رَجُز زَقّل۔ 
زج ؛ ابیات سالمء نظم : 


چچُوروبًت‌ھرکزمنتشی؛بەخاطردرنمی آیدں ٠‏ مرا خود جُز تو در خاطر: کسی دیگر نمی آید 
مسذّس قالوی فی بوروفالت طر 
کُجسابی ای ضرال بی سن چراهرگز نمی آبی بە شُوي مَن 
تَقطیعُة : تَفٰاعِبلن مَفْاعِبلن َفْأعِلن 
مربِع ء و آن را منظور خوائند ء شعر : 
بعد سسرول انسدامسی ‏ خوش وقستی که بسخرامی 
تَفْطیۃ : مَفاعِبلن تَفٰاحعلن ً 
مسذڈس مقصورعروض و خَزب : 
دِلم پیرانه سر با خژد سالی است ٦‏ کہ بانج خُسن را نار نھسالی است 


۱ - در اصل : دلم پیرانه پیر سرانه با خورد سالیست 
4۲ سس طةصشسسسےہہہ ے 


۷۷۳۲٢۳ 





عروصٰ فارسی 





مسذّس مَخذوفِ عروض وحٌرب ؛ نظم : 
چئین کا فتادہ / از جان خویشم چگونە زندہ ام حیران خوشم 
تفطیثۂ : تفاعِیان تفاعِيلنقَغْوأنْ 
ابیات مثتن مکفوف مقصورء 'نظم: 
ٹُرالسل' شی ریزد مرا چشم عگُھربار است 
ُراخندہ اد خُوبی ء مَرا خود گریە درکبازاست 
تفْطیثۂ : تفاعیلن تَفاعیلن [تفاعبان] مشتنِ سالم . 
منتن مکفوف محذوف عروض و خُزب ؛ نظم : 
مرانیست چون بخت کہ با یار نشینم ‏ درون ریشءجگرخوندلفگارشینم : 
محذَوَف مقصور 
من آن مدھوش عشتم کە از:یارم خبرنیست ٘ مرا شد دل از دست؛ دگرپروای سر نیست 
مکفوف محذوف: نظم : 
بہ وخ نماہ تمامی؛ بە قد مروروانی بەلب‌راحتِ رُوحیءبەچش مآفت جانی 
فی : تفاعیان ئن تَفاعيلنفُوان._ ۱ 
منتن آخرب : 
من دوست ترا دارم ؛ ای دوست تراز جائم شسممحع شب تساریکم: گسنج:دل ویرائم 
تَفْطية : َفْمُول تفاعیلُ مَفْمول تفاعیل 
مٹئن مخرّب مکفوف عروض و حُزب سالمء نظم : 
دَدا کے مسلاج دِل بیمسار نسفرمودی۔: ۔ یک بار بر این جان گرفتار نبخشودی 
مقبوض مکفوف مقصور: . 
مَراغم تو ای دوست: از خانمان برآورد برا فراقت ای٠‏ ماہ ز جان فغان برآورد 
تثْطیقة: تَفاهِلن تفایل مَفْاوِلن تفاعیل 
آخْرب مکفوف مقصور: 










1:.7:-افتادکی دارد. در این جا باید “ هزج مثَمَن سالم باشد“ 


۴۹۳ 


۷۷۶۴.٠۰۳ 


ڈائش ٤٦ے‏ _-ےتستش سٹش سس ےہ سے 
هر صبح خروفی ؛ ز دل تنگ بر آریم ‏ فریاد ز مُرغان شب:.آھنک بر آریم 
س0( 
آَخْرّب مکفوفِ محذوف : ۱ 
آسسودہ دِلاہ حسالِ دلِ زارچے دای خون خواری غِنّاق جگرخنوار چە دانی 
مسدّس مکفوف مقصور: 
تسنم کاست از آن ماہ دلضروز , دلم سوخت از آن شمع شب افروز' 
تَْطيكَة: مَفاعیلُ مَفاعیلُ تفاعیل 
مکفوف محذوف : ۱ 
ٹکو روبی؛ نکو خوبی؛ نگاری چرا از من وفا جوبی نداری 
تفعيث: تفاعیل تفاعیل عون 
اخرب مکفوف عروض وخَرْبِ سالمء نظم : (وزق )٥۳‏ 
از لعل تو یک بوسه طلب کردم .از چشم تو ضلگونه بلا خوردم: 
َخْرَبٍ مَکْغوؤّف مقصور: 
مھری کە مَرا ھت ثُرا نیست ‏ عصبری کہ ثُرا ھست مرا ئیست 
أَخْرَبٍ مکفوف محذوف : 
تسا بساز گرفتی نظر از من وی ا ان ٠‏ 
تفطبثۂ تفْلیثة: ول تفاعیلُ قمُوثنْ 
وت وت ۱ 
ای دوست کە حال من نمی پُرسی ‏ نیکوست کہ حال من نمی إُرسیٰ 
آَخْرٌب مقبوض مقصور نظم : _ 
۱ ھر چند تُو شاہ و ماگداییم دامَن مؤشسان کہ شبتلاییم 
تفْطبکة :عَفْمُول مَفاعِلن تفاعیل 


١ ۳ در ال : دلفروز‎ - ١ 
سے زیو تی‎ 


۷۷۳۵ |۰۵۳٥۵۹ 














کے آغرّب:مقبوض محذوف ؛نظم : 
اشک چون عقیق از:آن فشانم 


020220-00 و تو 
تَقْطِعْةُ :مَفْعُول مَفاعلن فَخُولن 


اَخُوم اشترعروض وَخْرب سالم ؛ نظم : 


خرسندم از رُحّت یه دیداری 
ثْیثة: تَفول مَفاعِلن تفاعیل 
۱ ان افز و 
صد بارم بیش اگر کٔشیٰ زار 
تَفْطيفَة :مَلمُ فول مَفاعِلن تفاعیل 
اس پ سی 
۱ از لعل تو خط ىتبز سسرزد 
تقطیعہ : مفعوئن فان قَغْرآنْ 
مرتع مکفوف مقصور؛ [نظم]: 
: نت آقا بت وی 
مکفوف مُحذوف : إنظم]: 
اتحرب ؛ نظم : 
ہ_. آن غِنچة خندان کو 


تقطیعہ : مفْٹول مَفاعِیلنْ 










عروص فارسی 


خشنودم از لَْبّت بە کفضاری ٭ 
برخیزم ائٔشی کربسار : 
2 2 قی گر زد 
ار آن می گل بوی 


ز لب کسام مقسرادہ : 


آن لعل سخن دان کو 


وَژن دو بیٹی که ژباعی و گرانہ نی زگوینڈہ از وَزْن:اَخْربَ و آخُرم بجر مرج برون 
آوردہاند وژنی بەغایت خوش :َو نظم بە غایت دلکش است ؛ از اوزان شعر 
ھمین: وزت است کە استادان نظم این ؤزن ؛ بەغایت خوش نمودہ اند۔'این وزن را 
خْد معیّن مقژرافرمودفاند. از غایتٍ لظافت آن؛بردہ بہت اختصار نمودہ ائدہ وآن 

۱ 5 بربیست وچھارنوع است ؛ و همه بر دو قشم منحصراسٹ: 
کی آنِ کہ مُزو ال ”مَلهُ مُفْمْوآنَ ” باشدہ کہ آ حم است واین قسم زا ارم گویند. ۳ 
ارت کو ات و دیگزی آنکہ خجز و ول اب 7ا َفْعُولن“ باشد کة آحرب 


:۲٢-- 


۷۸۷۸۶۵۲. 


اوہ مببھجممیمصسیییج٭في ہت 
است۔ ۔ واین قسم را ارب گوبند و این نیز دوازدہ گونہ استہ و از برای شر 
قسمی؛ رُباعی آوردہ اند مشتمل بر چھار قسم ازاوزان. 


امّا رباعیات أَخْرَم : 

١‏ - می خواہم تا رسزم اىٴطرفۂ نگار 
مان فسغوئن مسلثول فعول 
٣‏ - کی بتارم من لصلت از دیدہ گُھر 
٣‏ - در گلشن اشک فشان می کشتم دوش 


ے‫ عون مَوأن مَ ون فساع 


٤‏ -مرغان کردند سوی من یکیک گوش 


١‏ ۵ -کسی دارد زلفت درظسم مسارا 
-٦‏ من داستم چوٴشت خطگردرخت 

ا بہریاعیات؛ قسم آخزب نظ : 
_ چون قد تو بخزامد ای سیم اندام 


لموأی تفاعیلن مَفاعین فاع 


۰ از جَمْد تو کر آرد یک شقّه شمال 
فعولٰن مفاعیئن عَفُْولُ قَثولُ 

بر خاکك ڈرت هر دم رُخ می سایم 

مسلڈول ففسامین ملیوان فغ 

باشد کە ژ در درآہی از گوھر اشک 

پیصار تسوام جانا کر 


عرھ و 


فقو مَفاعیئن مغئوئل فُعلی : 
خواھی شوی آگاہ ز حال دل رٹ 


ھرلحظه ذزپسای توجسان پھرشظسار 


کسی باشد لحظه مرا پیش تو بار 


نوا فتاواغ غذاعیل فسٹول 
ازٹ٦گل‏ آمسد بوی تو رفتم از مُوش 


اسیو مزا اضة 
کآخسر سسوزد رخ تو از غم مارا 
فوع فسایان نامیا غ 


صددل‌شدہ خاکك رہ شوہ در ھرکام 


از صاشق غخم دیدہ رباید آرام 


مفعول مَفاعیل تفاعیلنٰ فاع 


ژان روشٹی بَشر همیٰ افزاہم 
قسفثول قسامیلن تشاعیان فم 
محنت کدۂ خویش همّی آرایم : 
ڈول مڈ ممیل تنبعیلن قغ 
چوت بھر تو جان دھم بە خاکم بگذر ٴ 
ٹن چهرۂ من غرقہ بە خُوناب چکر:۔ 






(۸۷۸۷۷3۱. 


: ت ۔.-۔.+جض سس سے سس عروصض 'فارسی 


-9) مل می ققولِ 3) تاغل قش 
. یعضی ازبرای ضبطِ تمامی این اقسام؛ ”دایرہ ” ٹھادەاند و ضورَتش این است : 





کے 
ُ 


باوا را 


او اج 


۰ 
“۰ 









بحر رجّزابیات سالم ؛ ؛ نظم : 

ِ کر یت 

افش عزداطی: ۲ 7 ٴ 
رت روزیٰ بە چشم مرحمت: سویم نکر 

آس زع نطو ظا ۱ ۱ 

: مسائق ہے روک پر ہُسلتین دی سسیمین یسری 

.۷ - 


جک 


زا 17ےے یج ھۓ یں س1 ےےے ا 


: -مُسذّس مقطوع عَروض وخُزبء نظم‎ ٤ 
رَخم بکُنْ ای نازنین بە یکباری عاشق دلضےةۂ پیصاریٰ‎ 
مثشتن مطوّی (نظم):‎ ٥ 
' تاتو چو آبینە دلا با مَمّه یک رو نکتی_ دی+ن جان آینە آن رخ نیکو تکنی‎ 
: مَطوی تخٔبژن ء نظم‎ نشنُم-٦‎ 
ای ز تو کوہ کوہ غم بر دل مبتلای من نیست مراد خاطرت جز غم جز بلای من‎ 
: قَخٰبُون مَطوؾ ء نظم‎ -۷ 
فغان کنان هر سحری بە گوی تو می گذرم‎ 
چو نیست رہ بە سوی توام ء بە بام و در تو می گذرم‎ 
: جزو آخر مخبون و باقی مطوی ؛ نظم‎ -۸ 
دردقراچارہ بکن؛کە من به دردتوخوشم _ وریکنی ور تکنی ز حکم [تو] سر نکشم‎ " 
: مطوی مخبون مقطوع عروض و خُرب سالم؛ نظم‎ ۹. 
و نخوائمت کە او نیست بدین رعنابی . ماہ نگویمت کە او نیست بدین زہىابی‎ 
تشلیثۂ : خلتین تایان لن تفٹرن‎ 
: ۔مخبون مُٰویَ ءکە مناسبت میان اجزای مقابله مرعی نیستء نظم‎ ٠ 
چەخوشيُوّدگرشُبُکی:سوی عریبی نگری  ز روی یاری ننسی, بە حال زارش نگری‎ 
: مسذڈس مطوئ ؛ نظم‎ -۱ 
کک ا نمی گنی ھیچ یہ کارم نظری‎ 
سر سس سس سر‎ 


4 عجیسسپہیچتھی ‏ تھی بيسےۓکیڑ 


۷۷۶:0 








وک تھی سس یہ جوم اتی 


ا 10 01/0 
,ھ0 
‌ -مسدذس مقیو اتظوٰۃ ٦‏ 
نون کە گردد از بھار خوش' :ھوا ..فزون شود بە هر دلی ذرون ھوا 
تلْطيلة : تفاعِلٔن مَقاعِلن مَفاعلن 
٤‏ ۔مسدّس مَطوی مخبون؛ [نظم]: 
گربرھد دل من از ھوای تو کو دگری که دل دھم به جای تو 
مرتّع مطوی رباعی ؛ [نظم]: 
او اسوہس صوصن ای غسُسم ٹسو مساتم مسن 
وہڑکرم ود 
کی درپای گل دامن کشان باعْلکْذار من شنته درنظر خاری و در دل خارخار 
ْطیئة : فالائنْ فاعِلائن فاعِلائنْ فاعِلأن 
وارت عروض و خرب: نظم : 
رہد ای قیمت ایک تار موی خویئن را ...کی دھی۔برباد راف مُشکبویٰ خویش را 
تلطیلۂ :فاِلائن فاعلائخ:فایلائن فاعلأن 
(رعل مد سالم؛ نظم]: 
شوخ چشمی تیر چشمی تبند ضوبی _ از مه خُوبان فزونی در تکوپی 
تطیلۂ :فاجلائن فاجلائن فالان -- ٴ 
مرع ؛نظم: 
چُشسم آن دارم کسەکٰاھی اَفْمَسنی سسویم نکسامی 
تطیث: فاعلائن فاجلائن ۱ ۱ 
مسدّس مقصوز نظم : : 
7 بسازنویگل مرا دیوانه ساخت .. بتثاز از عقلم صإٗابیگائه سصىساخت 





)] ندرائل تین انت خوالدم نقد, : 


۷۷۶۵۸.۲٥ 


۹| 


٢٤ داش‎ 





مسذّس محذوف؛: نظم 

مساندہ ام از یسار دور زنصدہ ام زین کٌَنَه تسا زندەام: شرمندەام 
تَتْطیفة : فاِلائن فاعلائن فاعِلان 
[رمل] ابیات مُزا حف مٹمن مخبون سالم ابتداء نظم : 

بەچهە کارآيدَمَ آن دلکە نہ درکار توآید : گل برآن‌ذیدہ ھزاران کە نە برخارتوآید 
مخبون سالم صدر مقصور عروض و خُزب :؛ [نظم] 

تسا آہ تمرا نسیست مَرَمْل نیاز نظری کن ز یر نازو گدارا بنواز 
مخبون سالم صدر و ابتدا محذوف عروض مقطوع خرب؛ [نظم) 

چژمِ خورشید کە ازخُوت ذرآیدبہ خَمّل ‏ ادھم روز کنداشھب شب را اَل 
مشکول : [نظم]: 

بە سر او نازنینا به کرشمەه گاہ گاھی _ اگر الّفاقت افتد بے فتادگان ںاھی 
تَلْطبحۂ : فَعَلااث فَايَٰئنْ فَعَلات فاعِلائن 
مسّس مخبون مقصور عروض و خرب ؛نظم : 

این چە رخسارہ چه زلف و چه لب است ‏ وین چە خط خوش و خال عجب است 
تْطیثة :فایلائن فعلائن فَعَاژنْ 
مخبون محذوف مقصور و عروض و خرب: نظم : 

ای زسر تابه قدم جان کسی جان دھم پیش تو جانان کسی 
مزع مَخُبژن ء نظم : 
ذلممہن مس نمیرزد بہےەاتسوگرعشق نورزد 
دایرة دوم چھا بحراست: جرح , تضارع : اتب : شِقث. 
۔پجر منسرح مطوی مکفوف : نظم: 

غسازتِ عشقت رسسید رَخُت ول مسا پشسپ رد 
قستلہ بسه کین سر کشسید . شحنہ بسہ خسون پی فشرہ 


وسسچھر ‏ ساے ے ھ عا کر کرو 


۷۷۴:۳ ٴ 









مطوٰی مکفوف : [نظم] -- 
نوش لبی در رسیدء هُوش ببرد از حسن 
ما شکر چون‌کدر شُڑفا بشان تد 
7 08 مَفاِلُن فَاِلنْ 
مطویؾ موقوف مکسوف؛ نظم: 
خیز بە بستان خرام, کآمدہ ایّام کل 
موی مجدوعء نظم : : 
حلقۂ زلغش گشود: باد سحرگاہ 
تلْطیقة :معن فاعلاث مُفعل فاع 
مطوؾ تَنحورء نظم: 
آن چە تو داری بە ُسن ماہ ندارد 
تفْطیعة :فصن فاعلاث تفع فاع . 
مطوٴٔؾ مقطوع مَنخور نظم : 
37 تا ب٭ سلامت بہ حله آمدہ سای 
تفْطیعة :مُفععلّنْ فاعاذّت ت مَلْفولن فع 
دس مطوئ؛ نظم:: 
_. باد صباگو بُرّد بە طرف چمن, 
کچ لکةُ جات ٌِ فاِلائن مو ِ 
موی مقطوعٴ؛ نظم : 
از ٹے شر داغ جصای پٹھائی 
تلْطیثة :فطل فاعلأت تلٹولن ‏ 
مع بای موقوف ؛ نظمذ 


: سمل ٹسل ات ای اکسار 


حمد خداوند راست: اَذْهَبَ عََاالُکزن 


زشوق آن گلعذاز۔دیٰددۂ:باران شتد 


ژغ جن زد توا۔ نوش مي از جام گل _ 


الّحی ننور احاہ, 


و کے 


اَشْرّق قُمس 
جاہ و جلال تبوٰء پادشاہ ندارد ' 
ایند ار حرمی ۰- ماوای ‏ 
ہوی'تو باید مرائه بوی سمن 


داغ تو زاحت فزاننت .تادانی 


۷۸۷۷۸۷۸۸. 


٦٤ دانش‎ 





مطوی مخبون موقوف ؛ نظم: 
یچ من کجسا رفت ‏ وزبیس من کجسا رفت 

بحر مضارع مکفوف مقصور مثال ؛ نظم : 

خوش وقت نوبھار کە بر طرف جویبار نھد یار گلعذار بەٗ کف جام خوشگوار 
تَتْعيمةُ :فاعیلُ فاعِلات مَفاعیلُ فاِلاتُ 
آخُرب ؛ نظم : 

ابر بھار گریان: وین چشم خون فشان هھم ۔بلبل بە باغ نالان, عاشق بە صدھغان ھم 

. تفْطیفة :لعولّ فاعلائن تفْعولُ فاِلائن 

آنخرب مُتّبَغ : نظم:۔ 

ای لعل نوش خندت: کام شکر دھانان > برّدھانت بیروؤن از فھم نکتە دائان 
یہ :عو فاِلائنٰ مْعو فاعلییان 
اخرب مکفوف مقصور نظم : 

ای غمزہ زن کە تیر جفا در مان تُست ‏ آحصستہ تر کە'تیر دُما در عنان ثُت 
تَلْطِفة : فاعِلات مَفاعیلُ فاعلان 
ٹ-- مکفوف محذوف : [نظم]: 

گیرم کە نیست پرسش آزادگان متتِ کم زانک باری آگھی باشد از آنٍ مستتت 
رب محذوف ؛ [نظم] : 

ای آرزوی جسانم: جائم فِدای تو بازآی کە جان فشائم برخاك پای تُو 
تفلیعة :تفْعول فاعلائن تفعولُ فاعِلن 
آخرب مکفوف سالم عروض و خرب ؛ نظم : 
: ای حجر مخقّر تو پیشت ملک و عالم .ای گوھر مطھر تو پیشت سلک آدم 
يف :تفعول فُاِلاث مَفاعیلُ فاعلائن 
مسدّس مکفوف مقصور نظم : 


: ٭ نام ایزد ای نگار پری روی شکر لفظ لاله چھر سمن بوی 
فْطیقۂ :تفعولُ فَاعِلاتٌ تَفاعیلُ 
مکفوف محذوف ؛ نظم ‏ 


' ×5 75 ۳٣ 
سے سس سے س٤س ٹس سس سہسسسر ۹ سے‎ 


' ۷۷۶۵۲.۰۷ 





















سے سح ِ ...سس روص قارتنی 
.ای کرد رہ ماہ ز شب خرن گریان ز حسرت تو چوباران من 
تفطة :قفعول فاعِلاتٌ مُفاعلائن 
آخرب مکفوف محذوف: [نظم]: 
ای خوت من کرفت به کرد تنا چسنذ برین مجادله کردن 
تَلْطیفۂ :عو فَاجِلات فَثْولنْ 
بحر فقعضب ھلّمن قطُویؾ ء نظم : 
بگذری ای نسیمصباصبحدمیەطرف چمن ‏ ننتھتی ىیار از آن گلعذار ضنچه دھن 
تَفْطيفّة : فاعلاہ ن منتعلن فاجلائن مُنتفعلیْ ٠‏ 
تُطویؾَ مقطوع ؛ نظم : ےک ۳ 
وقت زا غنیمت دان آن قَذَرّکه بتوائیٍٍ حاصل ازُحیات ای جان یک دماست ‏ تاداننی 
تفْطيثة :فاِلاتُ تا تفْثولن فاعِلاتٌ تل 
ترقع مطوی ؛ نظم : 
نیعت چسون‌توسروچھن گسلطار غسنچه دمتن 
موی متطرع +نظم : 
ای نگارسین پردراسم خودہنگر . 
تَْطیعً :فاعِلات مَفُولٰن 
مخبون مرفوع مُذال ؛نظم : 
رخت ھسوش من بسرد لَسبّت خسون ےن خورد 
تَثْطيلة :کفاعیل فاعلان ‏ 
مضموت سالم عروض و خرب ؛ [نظم]: 
گسر شراب گلگون بُوّد بسے لب تسوام خسون بسود 
بجر مَجقّت ملّمن مخبون ؛ نظم : 
ز دوری اُسٹ میشر نظر بە زویٰ۔تو مارا چە دولٹ است تعالی الله از قد تو قبا را 
مقصور+نظم : أ 
ان گھیکەذل:من به سی یار من‌است: . رہ دراز جو شبھایٰ.ابر تار من :است 






۳۔ 


۷۸۷۸۰٢۰ 


٤٤ دائش‎ 


مخبون محذوفء [نظم]: َ---٠‏ 
تو ھمچو طُبٔحی و من شمع خلوت سحرّم 
مخبون مقطوع ؛ نظم :_ 
برقت عقل و دل و دین ء بماند تٹھا جان 
لین : مان فتلائن امن کن 
مخبون مقطوع مُمٌیغ ء نظم : 
غلام نرگس مس توتا جدا رانند 
تَفْطیفة : مَفاعِلن فَقلائن مَفاعِلن فان 
لٹ ؛نظم: 
بر من آمد خورشید نیکوان شبگیر 
مشقّث مجحوف ؛ نظم : 
ار گشایی تاری ؛ ز شُببْل تر 
رع مخبون ؛ نظم : 
مسسرا جچسو روی تسو بہساید 
مخبون مقطوع مسٔع ء [نظم]: 
دلم بسه تسےو هھست شساد 


تَفْطبَة : مَفاعِئن فَقلان 





ا وک مس سر 
چو آن ریب کل ماند ز کاروان تھا 
خسراب بنادۂ لعل تو ھوشیارائند 

به قد چو سروی ھمتا به رخ چو بدر منیر 
مسمیفه آیے بساد صا مصسعطز 

ز مسھر و مے چجچسه گشاید 


کے ازمن ندارد یناد 


فصل : دایرۂ سیومء پنچ بحراست :سریع و جدید و قریب ومشاکل. 


حر شریع مطوؾ موقِوف ء [نظم]: 
دل اعد نہر تماشای باغ 


تتْطیعۂ : مفتل ھڑے فَعَادنْ 
مطوی محذوف : نظم : 


٤ 


تابه نُوآم از عمه دارم فراغ 


کو ٤‏ و ۱ 
زُخ بنمسا ای فََسر خانکی تانکشد عقل بے دیْوانگی 


۷۷۶۸۲.۰۷ 


نت سس ہیہربپسسپچهھہتیثمہمتیشکسے عروص فارسن 


مطوی مقطوعء [نظم]: 
بس الله الزحمن الزحیم 
تفططۂ وھ : مَفُولن ت مَعُوَأنْ فاعلان 
مر عم نظم: 
وریکشسی ور ٹکشسےی ؛ مارا ٹیست قضم ارسرکٹی مار : 
مَْیُون موی مکسوف: نظم <ٴ 
ھگرمن‌فکقارمن درنٹگز 7 زصسیرم نیضارمن درنذر 
مخبون مکسَوف عروض و خرب؛ نظم : 
٘ اعشق دو من در جسان شعەرم خون شد ازین درد ٹھٰانی جگرم . 


اتا این إزیحستحازث ات انت 






٠ 


۱ : مخبون مقبوض ؛ نظم‎ ٠ 

ے٦‎ ١ ٍ 

٠‏ چ-- ملکاتیغ تو رید سگال را پخُوژد ھمچو فضنفر شکال ر 
٥ :‏ > شک و 7 

١‏ تَتْطيعة :َعَلائنْ فَعلائن تفاطِلر 












بحر قریب ۰ و این نیزاز بہُژر مستحدث است. مکفوف مقصور نظم : 
فضان زان سسرزلفین تابدار: فہروهشته زیساقوت آبسداز 
تَفْطیقٰۂ :تفاعیلُ مفاعِبلُ فاعلان 
آخرب مکفوف: نظم : 
تاملک و جھان را مّدار باشد فرمساندہ او شوریسار بباشد 
لین :مَْکُول مَفاعیل فاعلائن : 
آخرب مکفوف مقصور؛نظم : : 7 
کسو1صف جسم کوبیا بیین بےتخت سلیس۹ان راسستین 
” تفْطیفة :تَفمول تَفاعِبلُ فاعلان 
"ا" 
سخزہ [ھ]] نودمید ار یامد تکازہ شد باغ آن تار سام 





۷۸۷۷٠۷ ۵۵۵۷۸ ' 


داش ٢ؤ‏ ےےمے۔مےمے ےن مہ ا ے 


لم : 

نو بھار آمد و حریف سراہم 
مقطوع : نظم : ٴ 

مُسور بگشسا لصل میگون را 
9 
مقطوع سیغ ء نظم: 

پیش تو جان نمی توائم کرد 
یه :فاعلائن مَفاِئن قَخلان 
مخبون مقصورہ [نظم]: 

ماہ رویا بە خون من مشتاب 
یع :فاعلائن مَفاعِلن فَنلان 
مخبون محذوف ء نظم : 

هر شب از شوق جامه پارہ کلم 
تَقْطبقة :مفاعلائن مَقاعِن فَعْلن 
مشقث : [نظم]: 

وقت گل شد هوای گشن دارم 
مجحوف سبّغ ء [نظم]: 
غمزہ چون تیر و طرّہ چون قیر 
یع :فالائن مَفاِلن فاع 


بے تم..اشای نوبھسار ند۔سامد 


مست کن عساشتان مصحزون را 


و ز تو خود وائمی توائم کرد 


کشتن عاشقان کە دید صواب 


عاشقم عاشقم چےە چارہ کنم 


ذوق جسام شراب روشن دارم 


چشم بُر کُمار زلف آن زنجیر 


و رودکی ہر منّمن این بحر غزلی گفتہ ء و مطلعش١‏ این است : 


ا عق ا می نتواند زدود ازین دل بیچارہ ز یک غم 
تقطیقة :شاچلاٹن مَضایلن قُسٹلائن مَضایِلن فُسلائن مفسائئن فسسلائن این 
. بحر ثشا کل؛ این نیز از یحور مستحدث است: و اشعار بھلولی بیشتراز فارسی 


است. 


مکفوف مقصورء نظم : 


71ص ة95.ي_يپًيةسيتصسةج ہے 


۷۸۲۵٢۳ 


َشیثة :فاعلاتٌ مفاغیل مفاعیل 
مُربعمکفوف مقصور نظم : 





روص سار خسسزان 
تَتِْيفٰة :فاعلاتٌ تفاعیل 
محذوف ‏ [نظم]: 
.. سرولالہ حہینی ماہ خانه نشینی 


تثْطِعة :فاعلاث فَثُولن 
وہر مشتن این بحر نیز شع رگفته اند ء نظم : 





تَشْطیفة :فاعلاث تَفاعِیلُ فاىِلات مفاعیل 


۱ ٣ی7سیسہہتے‏ ہے لیے 


ای تار سیة چتُم وسیهە موی ۔سرو قدّی نیکو روپی یکو خوی 


اس بساد لود وزان است 


خیژ طرف چمن کیریا حریف من بوی گاہ سُْبٔل قر چین وگاہ شاخ سمن بوی 


. فصل : دایرۂ چھارم : دو بحراست : مُتَقٍرب و مُنّدارک. 


بحر متقارب ؛ نظم : 











تفعلیٹۂ:فَثون قَولن فَغولن فَمُوانْ 
۔مقصور: [نظم]: 
دلم راڑو حي وفسابی نداشت 
زمی رویت از برك گُل تازہ تر 
یڈ انشآ شون فا 
مسدّس سالم؛ نظم : 


زذرہ تدای.ی چتفکائم 


منتن؛ نظم : 


آشوب جھہانی شورجانی 






زھی ابسروی کو قبلً پاک دنیا از تو خوش خاطر ناز ینا 


دلش را غسٰم آشنسابی نسداشت 


چو سزوی کے دازی گل تازہ بر 
کے از زندائی بے جانئم 
دل مسن بسیفقد زچ۸۲٢۹ای‏ 


بی اعتقادی نتافھربانی 


۷۸۷۷۷۶۰٥۳ 


٦٤ دائش‎ 


تفْطيفة :لعل فعولنْ قنن تقران 
. زم نظم: 
۱ غہ مزدہ را دل نسوازی ‏ دل شےےہ راء چسارہ نسسازی ٭ 
تی :ققل فَعولن قتل تَمْولنْ 
زم تفصورہ [نظم]: ٰ' 
ای شب زلفت غساله٭ سای ای مے رویت ۃضاليه پوش 





نمروگس مستت بادہ پسرست لصل خےوشت بسادہ فروش 
شید فان قت فثران 
مقبوض الم ء [نظم]: 
گرم بزخوانےی, وگر برانی دل حزین را؛ء به جای جانی 
:ول تن فکرل ان 
ورودکی بروزن مقبوض اَل غزلی گفتہ استء ود آن شبِع نگاہ داشتہ امت و 
ابن دو بیت در آن است؛ نظم: 
گکُل بھاری: بت نھاری بلند روشن ‏ از ابر بھمن بە طرف گلشن چرانباری 
یٹ :تل دن فٹول نان 
و بعضی از شعرا بنای مقبوض اَللَم بر شائزدہ رخ نھادہ اند چنان چە خواجە 
عصمت اللہ گفتہ است؛ نظم : 
زھی دو چشمت به خون مردم گشادہ کین وکشید خنجر 
رخ جسو ماھت صباح دولت ۔ خسط سیساھت: شب مر 
تشسیٹ :نول فان کول فَثلن ‏ فسنؤل ضنائ فٹول لن 
محذوف ؛ نظم : ۱ 
نگارین مسن جضا مسی کند ۔بُت چسین صن خطسای کسند 
۳۷۳02ء0 ۱ 
بحر متدارک. این بحر را ء رکض الخیل و صوت التَاقُوس نی زگوبند. 
مشتن سالم ؛ نظم : 
ای لتق بستہ از شیرہ شب برقمر طوطٰی خُطّت افكند پز بر شکر 
تشعلیثۂ :ال فاعِلن فاعان فان 
مخبون ء (نظم) : 


ری تج ںہ تج 


۷۸۷۷.١۳ 


ریچ ےت ہے ہے ہیں ہیں عروص فارسی 


' ولاأسا وجلوڑٹ کے شرابُوّد به آن نە مَرا 
سر شا ۱ ۱ 
ای مارابے غم داری تکاکی' آریء برمٰا خواری 
یت : تن تن قغان فعلن 
مخبون مقطوع ؛ [نظم]. 
0 9 1 1 ٘۸ 
مسلس مخبوت؛ (نظم]:- ٠“ ٠‏ ۱ 
عُسلرم ھسمہ بسز در شت چکسلٔم دِل من مسایلِ ثُت 
تلعلیئۂ : معن تعن قعلنْ 
رئنظرں ‏ ے ١‏ 
۱ ہر دم آ یم سٔضویتٴَ تنا بینم رویت 
تمّت ھذہ السالة الغروض من بَدِ فقیر حقیر عبد...(افتادہ) 


گربە ھم برزدەبینی خطآمن عیب مکن ھ قَرا محنت ایام بە ھم برزدہەاست 


کی کسر کس 





۷۸۷٥۷٠۰۳۵۵٥) 





















ویسندگان با قلمِ شور آفرین خود می توائند احساسات و عواطف ملتی را بە سود یا زبان یک جربان یا 
حرکتی برانگیزند و یه افراد خمود و مخموشن حرکت و جنبش دھند. از این رؤ در تاریغ بشرۃ ھیچ تحولاو ' 
انقلابی را نمی توان سراغ کرد کە نویسندگان وگویندگان در صف اول آن قرار نگرفته نقشی تعبین کنندہ در 
چھٹ دھی حرکٹھا نداشته باشند, ٠‏ 

مسؤولیت نویسندہ منعھد بیار سنگین استء زیرا ٹویسٹدہ پرای خود نمی وید ٹا نثاقع و نظائم 
شخصی را پر مصالح و متاقم عمومی ترچیح دھد۔ 

نوپسندۂ خوب کسی است کە خوب پییند؛ خوب بشنود و خوب درک کند و آنچه دریافته است ہا قؤٹ 
تخبل. چیرہ دسٹی بە دامان دفتر آورد و با قلم سحر آفرین خودہ دلھای مشتاق را صیدکند۔ حافظ می گوید : 
غلام آن کلماتِمْ کە آتش افروزد : / 

ویسندہ باید در چشمه صافی ذھن خوپشں, معانی بکر و مضمونھای بدیم برانگیزد و در طبیعت یا در 


زندگی انسافی۔ زوایابی راکه از نظر دیگران پٹھان ماندہ است: بداند و بشنامد و با موشکافی در براہر 





خوائندگان عرضه کند. از طرفی. نوبسندگان توانا کانی هسنند که زبان راکار آمد و زندہ نگاہ دارند و دقیق 
و پاك بنویسند. چەہ می گوپند اگر ادب ملتی سقوط کندہ ملت تکیدہ می شود و به زرال می گراید۔ 

در این راہ علاوہ بر وسعت اندیشه باریکك بیٹنی و نوآوری و آشنابی با ادبیات ملی و تسلط ہر زبان 
مادری و قواعد درست ویسی و بسیاری موارد دیگر: ضروری است که ان شاء الله ما قصد آن داریم که بہ 
مرور به این میمات پردازیم, 


ایرج تبریزی 

مرکز تحقیقات فارسی 
ایران و پاکستان 
اسلامآباد 


پیکرہ مقالہ و هنر مقالہ نویسی 


عقاله ضورت فارسی کلمہ ”مقالة* عربی؛ بہ معنای گفتن است. این کلمه از 
ریشۂ “قول“ و دراصطلاحء نوشتہای است دربارہ موضوعی خاص: شامل انواع 
بی شماری از نوشتہ ھاى ء ٭ ادبیء تحقیقی: مذھبی: انتقادی و نظایر آن: برای 
مثال اگر مقالہای ٠‏ 
5 
دربارہ علل و انگیزەھای مھاجرت روستائیان بە شھرها بائد پژوھشی 


۱ در غصوص مضرات دروغگوبی و عوارض و عواقب نابھنجار اجتماعی و 
تریتی باشدہ اخلاقی 


دربارہ تأثیر ایمان به خدا و روز رستاخیر 


ڈینی 
,0بی ےخر ےر ہے 


۷۸۵1. 


یا دراخلاق فردی واجتماعی باشد 





.سم__۔م. سح بمر٢بش‏ سشاتصمیکزہ مقاله و هئر مقاله نویین 


در قلمرو تعلیم و تریٹ کودکان استثتایی باشد ٹربیتی 
ودرزمینه مسائلی از قبیل سرما و یخبندانذ وسیل وہیماربھا وامثال آن باشد؛ 


خبری است. 


اتخاب موضوع ‏ ا 
نخستین گام در راہ نگارشْ مطلب یا مقالہء انتخاب موضوع مناسب است.. 
موضوعی کہ برای خوائندہ جالب وآگاھی بخش و شوق انگیزباشد. پیداکردن و 
گزینشن موضوع: کار دشواری نیت نگاھی دقیق بە آنچه در پیرامون 
مامیگذرد: گذرد:می تواند برای ما مسئلہ یاب باشد و هر چبزی کە ذشن,و 
اندیشہ و احساس و التفات ما را بہ خود جلب کندہ می تواند الھام بخش ما در 
نگارش مطلپء مقالہ یا داستان باشد. به عبارت دیگر آنچە می بیٹیم و می شنویم 
۱ می خوائیم و تجربہ می کنیم ومأثر یاشادمی شویم؛ همہ ؤھمہ منیع سرشارو 
فیاضی برای ما درامر نوشتن هستند و مامی توائیم بەمدد آٹھا حاصل اندیشه و 
ذوق واحساس خودرا روی کاغذ بیاوریم: ‫ 
آقای مھرداد مھرین کناب مطلوبی زیر عنوان “فن ویسندگی“ تالیف کردہ و __ 
ضمن آنٴبہ این مضمون یادآورامی شودکہ : “ گت“ فاوسٹ را در ظرف ۸ سال 
نوشت؛ یترہ“ پس از ٣٣‏ سال ہا زحمت شبانه روزی؛ فرھنگ خود را بە پایان 
پرد. ”فردوسی” کاخ عظیم خودرا سی ۔ساله پی افکند و نام ایران را پرآوازہ 
ساخت.'"تولستوؤی* ٤‏ سال مائند کارگر معدن زغال سنگ برای نوشتن کتاب 
*جنگ وصلح“ زحمت کشید و زمانی کە ”منتسکیو“ یکی از آثار خود را بھ 
دوستی عاریت داد. اظھار داشت کہ: ”تو دریک شب این کتاب را مطالعه م یکنی 














:در صورتی که من موی خود را برای نوشتن آن سپید کردمٌ- 
بنابراین: نوشتن یک اثر خوب کار سادہای نیست: بە قول صائب : 


دامن فکربلند آسان,نمیٰ آید بنەادستا: سرو می پیچد بد خود تا مصرعی موزون کند 


نباید انتظار داشت اٹری کە سریعاً وبدون مطالعہ قبلی نوشتہ شدہ باشد زیاد ' 





یرأ پیدات قارچھابی کیک شبه می رویند بە همان سرعت شم 
زم مرندوٴفقط ذرختان بلوط هستند که عفری: دراز دارند ۱ 






1 


۷۷۸۶۵۰۳۸ 


٤٤ دانش‎ 





چھ کن تا بیش از آن باشی کە آبی درنظرٴ در لباسن لفظ اندکتۂ معنیٰ بنیار بناشی 


از تراوش خامۂ رف اندیشان چنین ہر می آید کہ نوشتہ اگر چھرہ اصیل خود 
را ہنمایدء عارضی سخت و ستبر دارد و چون صخرەای تند و تیز به سھولت تن بة 
فتح نمی سپارد. 
نؤشتہ زا فکر بدیعی گفته اند کہ بە قالب کلمات درمی آید؛ و نطفہ یک نوشتہ 
نگامی بستہ می شود کہ فکر تازەای در ذھن آدمی پدیداز شود۔ از این نظرگاہ؛ 
نوشتن فعالیت ذھنی بسیار پیچیدہایٰ اسُت که بە مراتب از خواندن فزاتر و 
دشوارتراست۔ ۱ و 
:این فعالیت ذھنی پیچیدہ را باید در سکوت غالمانی جست کہ قلم بہ دست؛ 
مات شطرنج سپیدی می مائند کہ می خوامند پر آن بنگارند و قلم از ثقل کلمەای 
کہ آیستن آن استء چنان بە زانو درمی ‌آید کە گویی اززادن چنین پیلی پروا دارد۔ 
استاد سمیعی درص ٥٤‏ "آیین نگارش”می تویند :-- 
“نوشتہ باید چنان باشد کہ خوائندہ احساس کند نویسندہ بە آتچہ می نویسد معتقذ 
است. سخن متصنع و ریا کارانہ یا عاریتی ء خود را نشان می دھد. خوائندہ درمی 
٭ یاہد کہ آنچە می خواند حرف دل نویسندہ نیست؛ یا اصلاً حرف او نیست“۔ 
قدر مسلم این زبان رسا و بلیغ نویسندگان و خامہ ژرف اندیشان در نمایاندن 
ظریفترین اندیشہ های ناب بشری و عواطف انسانی است کہ همؤارہ بہ کمک 
قیامھا و انقلابھا آمدہ و مشکلات را از سر راہ نھضتھا برداشتہ است۔ ٠‏ 
در طول تاریخ چه حقھابی کہ با بیان و دفاع زیبا صورت نگرفتہ وچہ قریاد 
مظلومیتھابی کہ با زبان رسا سرودہ نشدہ و نیشخند ستمبارگانٰ بە مُخاکمہ نشدہ 
است. تابش تفکر تکلم است و تاہش تکلم نٍشتن و نوشتارہ لذا ھزیت نوشتن را 
٭ جای آنکە تابعی از خواندن بدائیمء باید تابعی از فکر در نظر آوریم, 
"ید درنظر داشت کہ نویسندگان مدتھا قبل از ٹوشٹن دزیارہ موضوعی کھ 
می خواھند دربارەاش مطلب بنویسندہ فکر ومطالعہ می کنند. وقت کوتاہ؛ فقط ٠‏ 


7ی تو ہے 


8 تستسب۔_ ___ ۰ 
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پیکرہ مقاله و هر فقاله تی 


صرف نوشتن می شود نە صرف فک رکردن کما اینکہ کات ٣١‏ سال دربارہ 
مطلب کتاب ”نقادی عقل مطلق فک رکرد وس ماهە آن را نوشت۔ : 

آقای مھرین درکتاب یاد شدہ منالھای خوبی زہ و قریب پہ این مغلمون 
می ویسند: : مدتی راکە نویسندہای صرف تفکر ؤ مطالعه می کند؛ می توان بہ 
ر. رشد جئین درشکم ما دز طفل تشییه کرد. عمل زاییدن بہ سرعت انجام می هی شود 
اما درد رتچ دوران بار داری فراوان استہاما زشد جنین با تأيی صورت می ١‏ 
گیرد و مستلزم ماهھا صبر و اتظاراست۔ ۔ مراحل تدیل فکر ہھمچئین شیه پیمودن 

مراخل, میوہ دز حین زسیدن است. میوہ وقتی خوب برسد خود به خود ا زدرخثِ. 
می افتد۔ د۔ ھمین طورھم آفکار وقتی پختہ شد خود بہ خودلباس لفظ دربرمی کند. 
ناہر این الھام؛ چیزی جز تفکر دایم دربارۂ یک موضوع نیستب بە ھمین لحاظ 
گوئہ می گوید: 2 

وش فاعم تواد اق می بہ وجودآو نک کاماڈ موی فود زیر 
فقط در تھابی ات کہ آدمی بہ تمرکز حواس می رسد و تم رکز حواس ھم 
سرچشمہ الھام انت ۱ 

ولترمی ویسلذ: ”از اما رد ای ”این حرف درستی استِ 
زیر فکر وقنی ژاییذ بیدہ'می شود کہ با فکر دیگر اصطکاک.حاصل کنند؛ البتہ 
گروھی فقط بە گردآوری مطلب می پردازند و در پیرامون آنچه خواندەاند 
نمی اندیشند: :مت اعظم ویسندگان بە این طریق می نویسند۔. ۔ عادۂ معدودی؛ 
الا کاو رط 0ر گان گر دو رکآ کہ 
ھی آورند. 

نوایغ ازاِْن دستہ مسحند کہ ہتازہ ہی شکنند و آقتاب می سازند. یعنی 


تچ . کنا یھی دانعم:د ان یا مطالیہ می تد ٴازاین مطالبات افکاربدیع ود ؛ ہدید 





می آورندِ. : 

۱ گر کہ ارز مطالقات برای نرابفط بدلجاظ فراعم آرود بخضی 
: . اطلاعات برای اثبات عقاید خویش است؛ بہ قول شوپٹھاور ”کتاب وایغء خود 
ُ . .جھانِ است ٭ و جھانِ هم بە گفته گوتہ ”گان کتابی است کہ تماہ کلماتش یا معنی 
اُست آزی+ نواہغ خود جھان را مطاله می کنند ولی نویسندگان دیگر ازکنابھا 
کیاہی بہ وجود می آورند عبارت ڈیگر نویسندگان بززگ فرھنگ و تاریخ پس 


۳ 


۷۷۶۵۲١7 ' 





٣٤ دائش‎ 


از مطالعه کتابھای تاار سن ؛+کتاب می -٦‏ اما نؤیسندگان عادی 
فقط بہ نقل نوشتہ ھای دیگران اکتفا می کنند. -' 

برخی از بزرگان زیاد مطالعه می کردند؛ اما برخی مطالعۂ زباد را مضر 
می دانستند. 

ازان رو نویسندگان باید این حقیقت را مدنظر داشتہ باشند کہ اندیشہ خودوا 
برای تجزیه و تحلیل مشاھدات به کار برند و مطالعات آٹھا بای فعال باشد نہ 
انفعالی. ۔عدہ ای ھمچون سعدی: سروانتس و ویکتورھوگو و لامارتین از تجارب 
زندگی خود استفادہ کردندہ ولی عدہای برای یافتن اسرار جھاذ بەه طبعیت روی 
آوردند۔ 

برای نویسندگی باید علاوہ بر آشنا بودن به رموز زبان و نیز کاربرد واڑەھابی 
که در این سلسلە مقالاٹ میآید و در سایرکتب فصحا و دستور نویسان نیز 
مندرج است: داراى اطلاعات وسیع و صاحب ذوق و حال بود. ھنگاہی کہ 
سعدی با قلم معجز آسای خودگلستان را نوشت: سالھا در راہ مطالعہ و سیر آفاق 
رنج کشید و سختی ھا دید با علم قلیل و فکر علیل؛ دلیل ھیچ راھی تمی توان 
شد, ٠‏ تجربہ؛ پختگی؛ ؛ حوصلہ؛ ذوق و قریحہه لازم است تاکسی بتوائد در راہ 
نویسندگی گام نھد واثری جاویدان از وب یشتن باقی گذارد. بہ قول حافظ : 


صد نکته غیر حسن بباید کە تاکسی مسقبول طبع مردم صاحب نظر شود 


تأَملی در عنوان مقالہ 
عنوان مقاله نیز بستری است کہ مقاله بر آن جاری می شود. عنوان نامناسب:؛ 
رود جاری مقالہ را بە جویبارھای پراکندەای بدل می کند کہ بُه ھرزغی رون 
درگذشتہ عنوان را مھم تلقی می کردند و به آن ارزشی همسنگ " موضوع“و 
”فایدہ“ می دادند۔ البته خوائندہ انتظار دارد کہ عنوان معلوم کند مقاله دربارہ 
چیست. این کیفیت بہ او حق می دھد کہ مقالہ را بخواند یا ننخواند ٠‏ از طرف دیگر 
اگر عنوآن: موضوع و محتوای مقاله رااروشن کند کار طبقه بندی اموضوعی 
مقالات آسانتر خوامد شد. 


٤ 





۷۷۷۵. 






ارب ُٗتےشٹ.ےس سوہ مقاله و هر مقآلہ ئویس 


صراخت و روشنی و اسنقلال عنوان : یہ 
مقصود از استقلال عنوان آن است که خوائندہ بدون سابقه ذھنی و بی آنکہ 
لزوعاٌشمارہ ای پیشین مجلہ را خواندہ باشذ؛ بفھمد کہ مقالہ دربارہ چیست. مثلاً 
: نظری بە “کلام و پیام حافظ “)ئر حسینعلی ھروف:؛ علی رغم استفادہ از 
گیوڑھدة در عنوانء این پندار را بر می انگیزدکه مقالہ نقد کلامی و مختوای دیوان 
خواجہ امت در ضورتی که محتوای عقاله نقدی است ہر ”کلاہ و پیام حافظ ٠“‏ 
نوشتہ احمد سمیعی ؛ کە اضافه کردن یک عنوان فرعیٰ در توضیح این مطلب 
می توانسمت مشکل را حل کند. ھمچنین از عنواٹھای کلی ھم باید پرھی زکرد+ 
چراکە عنوان کل ء سنگ بزرگی است علامت نزدن و هیچ دلیلی نداردک 
نویسنذہ تعھد کاری را ادعا کند کە از عھدۂ آن پر نمی آید. تھا عنوانی را باید 
اختیا رکردکہ بە طور دقیق موضوعھای مطرح شدہ در مقاله را از پیش اعلام کند. 
ونیزتفٹتھای زبانی در عنوان؛ مقاله را از اعتبار می اندازد. درعین حال عنوان 
شايِسٹہ نیست کہ از نظر معنا مخدوش جلوہکندہ .. 
برخی عنواتھا نیز بود و نبودشان یکی است.معمولا” زسم این است کہ پس از 
آوردن غنوان نسقد ؛ مشخصات کتابشناسی کصاب نقد شدہ یساید؛ 
امادریشتزموارد عنوان مقالہ چیزی جزتکرارعنوان کتاب نیست و تٹھا 
عبارتھاپی مثل دربازڈ....؛نگاہی بە .... ہرسرعنوان کتاب قرارگرفتہ است . 
احاضل سخن آنکە: ۱ : 
.-میان عنوان ومقاله ہاید تناسب برقرارباشد. 
َٔ رق ران شر ول ا کی او ا تج 
جنبە اطلاغ دمندگی دازتد۔ -- 
٣‏ ۔از عنوانھای کلیٰ باید:پرھیزکرد. 
۱ الگڑھای ساختی ؛ معنابی و املابیٰزبان معیار درعنوان فقاله مورد ملاحظہ 
٥٥‏ عنوان تقد ھم بھتراست چیڑی یشتر وفراترازعنوان کتاب تقد شدہ باشد و 
دست کم معلوم کند کە نقد از چە نظرگاھی نوشته شدہ است. 
: مادرآیندہ ضمن بحٹھای دیگر؛ازجمله درست:لویسی ءبازھم د این بارہ سخن 
خواغیم گفت: آن شاعالله تعالی ؛ اما آنچه ذکرآن مھم اسٹ ابن است کھ 


٤ 


۷۸۷۷۰۲۰٢۰۳٥۵ 
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دائش ٤غ‏ ہت 2 

تاجوھراندیشہ ای نباشد کہ درقالبھابریزندءکار:نقش:ایوان است۔ 

قش دیس وارخسانہ ای کسو هستوز کو ہمین ضےورتی وا ےی 
3 ۔ 7 و 8 ) ا عد ی) 


ا بات بد بد اد عاد با یآ بب 


٠ ِ 


۷۷۸۷۵. 





کین وا ا وا بی اش دو یا پک یا 


. عاتم دکتر فزحت ناز 










استاد زبان فارسی. : 


داتشکدِہ ورای نرکزی اید 
اتانب مر پارسی دراندیئبہ اقبال لاھوری 


ساکنان شبه قارہ ازدیرباز پیزندھائ نزدیک واستواری با مسایگان و 
ھمنوادان ایرانی خود داشنہ اناکہ در پیشرفت فرھنگ و تمدن ھردو منعلقہ نشی 
مھم و بسزا أیفاکردہ است؛ تاچابی کە مَااحساس می کیم برنھر دومنطقة فرمنگ 
وتمدن واحدی بایک روح ویک کالید حکومت میکند؛ یعنی روح اسلامی و 
کالّد فارسیٰ از قرن یازدشم تا قرن نوزدھم میلادی: زبان فارسی زبان.رسی و 

فرٹنگی سراسر شب قازہ شد و فرھنگ زبانِ و ادب فارسی دراین سرزەن؛ 
نفوڈی سیار پیداکرد لکن ا زآغاز قرن ذوزدھم میلادی ؛ کہ انگلیسی ھا 
حکومت شبه قارہ زا بە تصرف خویش در آوردند انگلیسی زبان رسمی 
مستعمرات آنان شد, درنتیجاء زبان فارسی کە پیشینڈ هشتصد داله داشت؛ نا گھان 
از ریت افتاد و تاد زیادی اھمیت خود را از دست داد ولی الحق: زبان د. 
ادب فارسی آنْچنان دردلھای مردم ریٹه دواندہ است کە نیازمند تؤضیح یست و 
ھموارہ دِر طبع مردمان, رؤشن ضمیر ء باغنچە‌ھایٰ شعر و اندیكە ؛ خودنمابی 
کردواست: بە ھمینَ دلیلء ادیبان و سخن سرایان ھمچنان شیوۂ مطلوب خود دا ا : 
دست فرو نگذاشٹند و درراہ حفظ وگسترش زبان وادب فارسی خدماتی سزاوار 

انجاغ دادندء چنانکہ جملگی آگاهیم علامه اقبال نیز آشیانة اندیشەھای بلند خود 
را بر شاخسار ھمان:شجرکھن سال زبان فارسی استوار ساخت و نغمةِ ھای دا 

'انگیز سرود۔:ظھور اقبال فی تردید بارقەای دزخشان و طلوع ستارہەای بی ھمتا و 

:باھی تابانِد رآسمان ادبیاتِ جھانء خاصه ایرانذ و پاکستان ہہ شدارمی رود: چرا. 
کہ اوه تھا در شھر سیالکوت"بەدنیاآمدہ ودرجوارمرکز تارنخی وفرھنگی 
مھمی چون لاهور بالیدہ انت بلکە درتمامی عمر پر برکت خویش هحوادۂ 

۔' اندیشدهای اسلاہی را زاھنماِی حیات فکری: ود ساخته و در کلیە آثاری کە اذ 
.وی برجا مائدہہإعم از نظم و نٹرہھمه چا پیروی مخلصاتة از دستورھای دینی 


٦٤۷ 
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٤٤ داش‎ 


راراہ فلاج؛ وبلء تتھا طریق نجات مسلمین ہر شمردہ است. 
اقبال درآغاز بہ زبان اردو شعر می سرود ولی زود متوجہ شدکہ زبان اردو بہ 
دو علت نمی تواند اہزار محکمی برای انتشار اندیشہ مای فلسفی و دینی و 
فرہمنگی او باشد. ابتدا به این لحاظ کە دامنڈ اصطلاحات و تعبیرات زبان اردو 
محدوداست؛ ثانیاً این ک این زبان دز خارج از شبھ:قارہ و در جھان اسلام ؛ کمتر 
شناخته می شود پە ھمین لحاظ؛ زبان فارسی را برای ابلاغ | اندیشه ھای انقلاب 
آفرین و روح پرور خویش برگزید وگفت : 
گسرچسه مصندی در مظازت مت ات طسرز گفتسار دری شس۔یرین سر است 
نکر مسن از جسلوەاش سحور گت خسامۂ مسن شساغ نبخل طسور گشت 
پسارمی ‏ او رفت اسیا در غورد با فسعرت اٹم 
(زبسور عسجم ص )٠٠١‏ 
از آن بہ بعد ء اقبال پیشتر اشعار خود را بہ زہان فصیح فارسی کە زبان روح او 
بود؛ سرود, او ب زبان و ادب فارسی ارادتی بی شائبہ و وافر داشت: سہ چھارمٴ 
اشغاری کە اقبال؛ بناہر ذوق لطیف و فطرت ارجمند خویش سرودہ بہ ھمین زبان 
است و تھا سہ مجموعہ به زبان اردو نوشته است. و آن نیز آمیختہ بہ رنگ فارسی 
است. اقبال؛ لغات وکلمات را بہ درستی می شناخت؛ آھنگ سخن را بہ خوبی 
درک می کرد و صور خیال را می پذیرفت۔ دیوان وی آکندہ از چنان ظرایف 
ذوقی و ادبی شیرین فارسی است کہ یاد استادان بزرگ سخن را زندہ می کند, 
کلام اقبال بہ سخن سرایان زبان فارسی؛ مائند ملای رومی <سافظ ؛ عرفی و 
فیضی دکنی و بیدل نزدیکتر است تا بە شاعران اردو زبان ھمچون میر و ولی و 
درد. به روایات گونا گون اقبال مقام ارجمند دإشت و نوعی سباک و اسلوب و 
طرز بیانی ویژہ از خود بہ یادگار نھاد۔ وی تصورات جدید را بہ پیرایڈ شاعری 
قدیم فارسی آراست و ادب را روئق تازہەای بخشید: زبائش از دیدگاہ فارسی 
دانان بکلی بی عیب نیست ؛ درعین حال: زبان وی برای اینرائینان ڈی علم 
نامانوس نیست بە آن لحاظ کە تآأثیر عمیق شاعران بزرگ ایران در اشعار فارسی 
اقبال به وضوح دیدہ می شود. لھجەاش آمیختہ بہ رنگ خاص نقش پذ پذیرو رنگین 
اُست ۔ بحقیقت اسلوب بیان اقبال کلاسیکی است. معلوم است کہ چنین فززانہ ای 
با بزرگان اندیشه و ادب ایرانی مؤاست فراوان دارد. الفت او ہا متفکران والا 


۸ 
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ا ھا اک کا ا شعز فارسی در اندیشه اقبال 


مرتیه و عازفان بزرگ انزاٹی: بویڑہ مولاناجلال 7 محمد بلخی رومی از 
درجاتی بالا برخورداراست. دز شغراقبال از ھمه یشتر نقشی از مولانا رومی ؛ 

_سپس خافظ و فارسی گویان ھند اثر داشتاند. اشعاری کە از اقبال بر جای ماندہ 
تایزات پایدار و استوار آن مفخزروزگاران مشھود است, اما در کلیة آثار خود 
برای مولوی احترام فراوانی قایل ہودہ است۔. 


کک و اض ند از ”مسارم چسلوہ جسا تتعمیر کرد 


۔مقام خاص اقبال در تاریغ اسلوب شعر فارسی آزابن نظراست کھ وی شعر 
گوبی فارسی را از سر نو تطھی رکرد. .او مرجع اشارات ادہی؛ یعنی ”رندانه “و 
خمریة “را تیر داد و در تصورعشق وسعت پیدکرد و نیز نیکی و پاکی نظرو 
پاکیزگی روحاتی را ارزش و أھمیت داد پنابر این در شعراو کلم ھابی ھمجونِ 
: شوق و عشق بلندتر از منزل های مجاز و ھوس است. در نظراقبال کلم عشق'از 
نھمه صورتھاى مادی و اخلاقی و روحانی برتراست وئە تٹھا محدودبە شوق و 
جذٰبۂ فردی نیست؛ بلکہ بر ھمە مقصدھای اجتماعی احاطه دارد. .این تطھیر ادب 
و فعر در تاریخ فرهنگ و هر زبان حایزاھمیت زیادی است. 
اقبال صاحب سبک نوین است و ناقدان أیرانی ھم معنقد اند که نبک اقبال 
سک عراقی بنیّار نردیک است. تھا از روی تراکیب و معانی تازہ ؛ سبک: 
اقبالمشخص می شود اما این ہک ھمان سبک عراقی است و شاید در میدان 
غزل اقبال از شِعرایٰ نامدارفارسی ب شمار رود کہ بە تتیع موفقیت آمیز خواجھ 
پزداخته است: : شغر اقبال میتی بر حقایق و افکار بلند است بە این لحاظ کھ در 
اساس؛ طرز بیان او به شیوہ اظھار فیلسوفانہ است و همچون شاعری فیلسوف ؛ 
: حقایق ران کم وکامت بیان می کند, دراشعاراقبال موضوعات تخیل یکم ٭؛ؤ 
تعقل زیاداست۔ وصف اض شعر حکیمانہ اقبال این است کە حقایق و افکار 
۰ وی:دررنگ احساشاتِ و جذبات آمیختہ است ؤ به جای تأثیرات و جذبات 
قلبی؛ غلبه'تضورات اجتماعی زیاد بنظر می رسدہ ولی شاعرۂ إنیاد همۂ آن نا بد 
احساسات هه گیر ٹھاذہ است وٴبرای اظھاز بیان افکازو تصورات از مه 
اِصَالیْ اھر مند دہ است . برزاسلؤب ینان اقبال علاوہ ہر جلال الدین رومی؛ ۔ 
ن ×:دل فا حا گنائنابت نابراین ما در شعراقبال بحرھای پرخروش د 


٤ 


۷۸۷۷۰۰٢٢۳٣۵ ' 





٤٦٤ دانش‎ 


علامت ھای صوفیانہ پیدل را نیز مشاهدہ میکنیم چنانکه او به زبان فارسسٰ 
تضمینی بر اشعار بیدل سرود و در ضرب کلیم یک نظم بە عنوان ”بیدل ”بہ تحریر 
اورد: 

با این ملاحظات معلوم می شودکە اقبال آثار بیدل را به دقت مطالعہ کردہ 
است بە ھمین دلیل اسلوب بیان بیدل در شعر اقبال بە وضوح پیداست. 

بیدل بین شعرای دورۂ مغول برای حکمت پسندی خویش شھرت خاصی 
داشت. او ذوق فلسفه نیز دافت شت: ولی فلسفه اش فلسفه عارفانہ و حکمش 
حکمت صوفانه بود. او فیلسوف حقیقی نبود بناہر این سعی کرد کہ فقط عقاید 
صوفیانہ را بہ رنگ فیلسوفانہ ظاهرکند, اما بر خلاف بیدل ؛ اقبال فیلسرف 
حقیقی بود؛ او افکار فیلسوفانہ را در اصطلاحات صوفیانہ و عارفانہ بیان کرد بہ 
.این ترتیب اگرچه راہ ھریک متفاوت است ولی در بعضی موارد راہ آنان یکی 
می شود. بیدل اسرار تصوف را بە زبان حکمت منکشف کرد و علامہ اقبال در 
زبان تصوف شرح حکمت را بیان می داشت در شعر اقبال اساس اثبات فقط 
روحانی نیست. او بزرگترین ترجمان و شارح "اثبات خود" است. مفھوم 
تصورش غیرازاخلاقی وروحانی جسمانی ءوحیاتی ھم هست. اقبال بیان افکار 
و حقایق را روشن تر و مؤثر تر کردہ است. شعر اعلای فیلسوفانہ از فلسفہ و 
.حکمت آنگاہ کہ بہ شعر زیبا صورت پذیرد چون افکار شاعر بہ جذبات آمیختہ 
در خون دل غوطہ زدہ؛ ہر زبائش جاری شرد. علامہ اقبال می گوید ھیچ گونہ 
عیال حکیمانہ ای شعر نمی گردد تا از راہ جذیہ واحساس بیروٹ نیابید وی این 
نکته را دراین شعر پیان کردہ است. 
حسق اگسر سسوزی نسدارد حکسمت است سعر مسی گسردد چسو سسوز از دل گصرفتِ 

(پیسام مشرق - صفحه )۱۲١‏ 

اقبال غیر از اینکە حکیم بودہ شاعر بلند پایہ نیز بود نکتہای کہ شایان توج 
است؛ این است که شعر زیبای فارسی بدون ھیچ تأمل بر زبان شاعر جاری بود,؛ 
گویا ہم این شعرالھام بود و ھم زبان شعرکە فارسی است. در شعر اقبال افکارو 
حقایق بؤد و جذبات و احساسات نیز گرچہ تصورش حکیمانە بودہ بازھم طریق 
اظھار شاعرانه داشت. درکلام او جذبه وفکر ھم رکاب است. : 


۰ 
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ہتصےسیے ہپس سوہ شعرفارسی در اندیثه اقبال . 


ز شٹعر دلکٹں اقیسال سی تضسوان دریشافت کے دوس فسلفه سی داد و عائقی ورزید ۔ 
(پیسام شرق صفحه ۱۸۵) 


اقبال باطرح و شرح فلسفه ”اسرار خودی” چارۂ دردھای مسلمانان را در 
خویشتن شناسی و خویشتن یابی و پتاہ جوبی به سرچشمہ اسلام راستین یا اسلام 
ناب محندی: می دائست. هدف علامہ پیمودن راھی بودکھ انتھایش رسیدن و 
آراسته شدن بەصفات و اخلاق الھی و نایل شدن بە درجە پرافتخار "خلیفة الله 
فی الارض“ بود. اؤ برای ”خودی٭ فرزند آدم ارزش بسیار قائل است و همه چیز 
را در ”خود“ و ”خودی”ٴمی داند و رمز بزرگ توحید را در وحدت ھمین ”خودی 
ھا معرفی می کن.. به مین سیب در لب و لھجہ علامه اقبال کیفیت اثبات ویقیق 
فوق العادہ ای بەنظر می رسد: علتش این است کە او بە ”انا“ و "من" معتقد است 
نە تھا در افکارش این ”انا“ و۔”من” انفرادی و اجتماعی ھردو ضورت را دارد 
بلک درشکل سیاسی و اخلاقی و مابعد الطبیعاتی و صوفیانه نیز موجوداست در 
ترکیب فکرش *انا”و ”من ” یک تصور بسیار وسیعی است. ب٭ حدی کہ اودراین 
۱ دریاى تصور از سرتا پا غرق است و یقین کامل داردکه ”انا“ بر حق است وهمین 
یقین مُحکم ذز تار و پود شعرش مانند خون صالح گردش می کند. بە ھمین جھے 
درشعرلھجە اش پریقین وصدایش غیر مبھم است بناہر این اقبال هر جاکە ”من“ 
و "انا" پہکار بردہ است ؛ ازحیث معنی و فھم و صوت: قوت خاصی پیداکردہ 
است درکلام فیلسوفانہ اقبال اثبات و یقین محکم به حدی است کە در پیشش 
:جمله ھا پرسشنی گونہ ای کیقیت اثباتی پیداکردہ است. 
ا درون سینة نسا سسرز آززو زکجسا ات سبوز مساست ولی بادہ در سبو ڑکجساسٹ 
گبرفیٔم ابنکة جھان خاک و ماکف خاکیم بس ذرہ ذرۂ مسا درس جسستجو زکجساست 
۰ زبہسور جم ص ۷ 
نگسا تسابسەگریسانکھکشسان اعد جن‌مازکجا: شورفاوھو زکجاسٹ 


بازمی گوید: 


عننزب کک بازدصد سحفل ٹہاه کجناست عجم کہ زندہ کند رود عصاثقاله کجساسٹ 
ا اچنوا وج خسیز و ہے یسم جاودانہ می 'آوبز کرانه می طلبی بی خبر کراله کجاسٹا 
: (زہ...-ور ضغجم ص )٦۱١‏ 





۱۹ 


۷۵۳۵۲ ٰ 


الو تا تھیتویییھسٹٹسستھسوشھیھڈ 


دراین سوالھا حیرت و استعجاب نیست: از بیان معلوم است کہ از پاسخ 
سوالھای خودبا خبراست و درشعر شیوۂ سوال: بحقیقت پیداکردن کیفیت یقین ؛ 
در مخاطب است. ۱ 

علامه اقبال در اشعار خویش اصطلاح ھای صوفیانه را ہسیار به کار بردہ است 
وی دراین اسلوب ؛ از همه شاعران صوفی استفادہ کردہ است؛ چنانکہ درافکار 
و تصورات صوفانہ دو اصطلاح قدیم و مھم دیدہ می شود یکی ”موج“و 
دومی ”بحر” اقبال این ھر دو اصطلاح را در اشعار خویش فراوان به کار بردہ 
است. غیراز ”موج وبحر" علامت ھای مخصوص اقبال شاھین و شاھباز و انجم 
و لالہ و صحراست: از سخن سرایان گذشته فقط حافظ شیرازی کلمة ھای شاھین 
و شاھباز را در شعر خود آوردہ است آتھم نە برای علامت؛ بلکہ بہ طؤر استعارہ پ۸ 
کارگرفته است. غیرازاصطلاحات بالاء اقبال په دو موضوع زیر نیز درشعر خودء 
ارزش و اھمیت فراوان بخشیدہ است. 
اول : بیان پیرایہ ھای اشتیاقی شاعران صوفی مجذوب 
دوم : اسالیب حافظ و تازہ گویان ند 

اقبال از میان شاعران مجذوب و صوفی ؛ از مولانا رومی الھام گرفتہ و 
استشھاد جستہ است: ھمہ آثار اقبال چه بە زبان اردو؛ و چە بە زبان فارسی؛: بہ 
تعریف و تجلیل از مولوی مملو و مزین است در کليیه آثار خود برای مولوی 
احترامی فراوان قایل است. درکتاب “جاوید نام ” در تمام احوال و مقامات از 
زمین تا آسمان مولوی: راھبر و راهنمای اوست. اقبال در بحرھای مولوی رومی 
چندین غزل سرودہ و در بعضی موارد اسلوب مخصوص مولوی در آثارش؛ 
واضح بە نظر می رسدہ در آغاز ”اسرار خودی" فیوض و برکات مولوی رادر حق 
خود چنین بیان می کند: . 
پسیر رونسی اک زا اکسسپر کرد اڑ غیساوم چسلوہ اجس اتسعمیی کرد 
این غزل کہ در ”زبور عجم ” آمدہ در ثتٍع رومی سرودہ شدہ با این مطلع شروع 
می شود: 


|۱۲ 





۷۷۷۵. 


677 و تے ے ےم نپ یر ہی ب و یں 


قب خام سودا سبتا و عاشق ست و قاصد ست × کە حرت دلبران دارای چندین محمل:انداد اسُت 
: . : (زیبور اعجم) 





بە تیعیت این غزل رومی : 
رعد سطرب ء یرق مشبلء ابر ساقی؛ آب می باغ ستا و راغ ست وغنچه سٹ وغارسٹت 


آسمسانا چسند گسردی گسردش عسنطر بہین غخاکەاست و آب مت وبادملنتەونارسٹا 








این غزل اقبال با تغییر قافیه بە بحر رومی است 
لیر وامنسان و خضتجر و ششیرم آرزومت نا قاع میا نے سالک شسیرم آرزونت 
مطلع غزل رومی است ۱ 


سیغ کباؤرگلعام تآرزومت بگٹسسای لب؛ کے قسند فسراوائسم آرزوست 


















دراین مختصر مجال آن نیست کە پیش ازین در آثار رومیٔ و اقبال غور و 
پررسی کثیم؛ ولی این امر مسلم است کە سزمستی رومی در غزل های اقبال دیدہ 
نمی شود ہجز چند مورد یا در چنڈ غزل ِ ِ 

اقبال معتقد بە مقام نر بلند وٴہرتر خواجە حافظ بودہ:است. 
. .از بخش های گوناگون ”پیام مشرق“ اقبال پیداست کہ او مخصوصاً تحت 
تأثیر حافظ بودہ؛ کتاب "پیام مشرق” در حد یک دیوان کامل است کە بە 
قسمٹھای دو بیتی ھا و قطعات و مسمطات و مثٹنوی و ترکیب بندھا و غزلیات 
وغیرہ تقسیم شدہ است؛ قسمت غزلھای این کتاب ٥٤‏ چکامە دارد کە شاعر با 
. استفادہ ازکلمات حافظ؛ آٹھا را نہ ”می باقی ”موسوم ساخنه است؛ غیراز عنوان. 
غزلھای اشارہ شدہ؛ مطلع غزل ”زہور غجم" اقبال نیز این ترکیب را در بردار: 
ایسن سحفل کے کا اوگذشت از بادەاوٴسائی تدینیکوکه در چجاش فرو ریزم "می باقی” 
: ذزکتاب :ہیام مشرق در بعضی ؛ موارد اختلاف وزن یا قافیه یا ردیف ھم 
 "‏ میزھن استء ولی بہ ظو رکلی مشھُود است کہ اقبال به اسلوب وکلمات و 
ٹراکیب وافکاز حافظء الفات داشتہ ناظر به آن پودہ است. اقبال درغزلیات خود 
ب "پیام مشرق”بہ مولوی و غرفٰ شیرازی و نظیری ؛ نیشاہوری وغیرہ نیز 
ہو ٹمسک'داشتةه لی بیشتر از حافظ تبعیت کردەاست باری اقبال را بە 


۳ 





' ۷۸۷۷ ۰٢۰۰"۳۵ 


دائش ٢٢‏ بحىجمججىیمماہجا مر ہٌٍہ ھت سے ے ہے 


لحاظ شاعری غزلسراء ہمپایہ حافظ نمی توان محسوب داشت ولی حقیقت این 
است کہ اقبال در زمینۂ غزل حافظ شعر سرودہ است و نیز به شیوۂ دلپذیر انفرادی 
خود و بہ طفیل فلسفة مخصؤص زندگی خوش نغمۂ وجد آؤر حافظ را نوایبی 
جبرئیل آسا ساخته است. 

خلاصہ آنکەء نہ تھا شاعری بزرگ بودہ بلء درعین حال فیلسوف وحکیم و 
انقلابی نیزبود. اواین طلسم فرسودہ و توھم باطل را درھم+شکست کہ شاعر فقط 
یک فرد بی عمل و رؤیا بین است. او اشعاری برای زندہ کردن روح مسلمانی 
سرود. او ہا مقتضیات زمان خود آشنا بود و درخصوص شناساندن آن وظیفہ 
مھمی را بہ عھدہ گرفت. کلام اقبال: سرمایه و یادگارھای علمی وادبی وفکری 
نوع بشراست. او افکارو سنن دینی و اسلاف ملی را احیا کرد. در خوائندۂ کلام 
او حس آزادی خواھی و اسلام دوستی بہ وضوح مشخص است. اشعار وی 
زمینەای برای ورزش فکری و تقؤیت نیروی معنوی نیز بہ دست می دھد. 

اقبال آثار متعددی بە زبان فارسی نوشتہ است وی زبان فارسی را در زمانی 
کە زبان انگلیسی تسلط داشت: زندہ کرد در شعر اقبالء ھمه نوع سخن: از قبیل 
ترجیع بند ؛ ترکیب بند مخمس ؛ مسدس: مریع و مثلث و مسمطات و مؤشحات 
مشادہ می شود. وی باکمی تعویض ؛ تصور شعر وزن و قافیه را نیز ترک نکرد. 
سیک شعر اقبال: سبک خاص خود اوست. اقبال شعر فارسی را سادہ و فصیح و 
روان و سھل ساخت تا خوائندگان بفھمند و ازافکار نغز وی استفادہ ببرند حق این 
است کہ گفته شود در تأثیر کلام و آثار اقبالء جّت بہ نظر می رسد و این نتیجه 
پیغام ویژہ و افکار منفرد اقبال است. می توان گفت کہ علامہ اقبال از شاعران و 
متفکران بس سرشناس جھان در عصر اخیر است تاجایی کہ محمد تقی بھار با آن 
مقام منیع و صلابت گفتار وی بہ نحو احسن تجلیل کردہ وگفتہ است : 
عسسبر حساضر خساصۂ اقبسال گشت:: واحصسسدی کسز صسد ھبزاران بسرگذشت 
شسےاعران گشستند جسیٹی تسا روسسار وین مسارز کرڈکسار صد ھہزار 


٤٥ 
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مرکز تحقیتات فارسی ایران و پاکنتان 


الام آباد 





سنا نامة 
دراحوال وآثار سنا اصفھانی 


نام: ۱ . 

استاد جلال الدّین ھُمایی (ولادت ۸ ھش وفات ۱۳٥۹‏ عش) 

. شاد رؤان استاد جلال الدین ھمابی متخلص بە "سنا" ازدانشمندان وریاضی 
دانان و ادیبان و شاعران و سخنوران بزرنگ معاصر ایران است. جنڈّش ھمای 

(متوفی ۹ھ ھق) یزاز عارفان و شاعران قرن سیزدہ ھجری آمری 


شیرازی 
(متوفی ٣١‏ ھق) از 


است. پدرش محمد نصیر ابو القاسم متخلّص بە طر٘ب 
شِاغران و خوشنویسان معروف اصفھان بودہ است, 















ولادت : ‫ 
۱ اناد ھمابی (سنا) دز سال ۱۳۱۷ ھق ( چھار شنبہ غرۂ رمضان المبارک ) 
براہر بادی ماہ ۱۲۷۸ ھ۔ش برابر ہا سوم ژانویه ۰ھ در محله پا قلعة اصفھان 
چشم ہہ جھان گشودہ است. خاندان استاد ھمابی افل دانش و فضل وادب بودہ 
و در قرن سیزدہ و چھاردہ هجری قمری دراصفھان و تھران می زستە ان 
تشنگان:شعر وادب و فضل ونھنراز خرمن فضل ودانش این خاندان خوش چین 
ہؤدہ اند. 
تحصیلات : : ور 
: .استادهمَایی (سنا) دربارۂ تحصیلات خویش این گونە می نویسد :” مقذّمات 
7 قازبی وعزبی زائزد پدرم “ظرب“ و عمویم " مُھا“۔ رحمة الله علیھما -آموختم 
۔تحضیلات جدید را قسمتی در" مدرسۂ حقایق* و پیشتردر“ مدرسةڈ قَدسیّد“ در 


۷۸۷۷۴۰۳٣۵ 


"٠ 


فا 1ؤ ہب یپّٗےے ہیں یم جیشست 
اصفھان گذراندم. ٠‏ دراین دورہ از تحصیلات خود ھموارہ می کوشیدم کە آن چہ 
ممکن است بھتر و یشتر بیاموزع. 

بعد ازاین دورۂ مقڈماتی ء مدت ٢٢‏ سال پی در پی در ” مدرسۂ نیساورد 
اصفھان "کہ از مدارس قدیمۂ معروف اصفھان بودۂ مسکن گزیدم و حجرہ ای 
انتخاب کردم و تحت تعلیمات مشھور ترین و بزرگ ترین استادان علوم اسلامی _ 
قرارگرفتم. .با جشقی سوزان مشغول تکمیل ادبیات و تحصیل علوم غقلی و نقلی 
شدم؛ بەہ طوری که در علم فقه و اصول فقہ بہ : مرتیة “اجتھاد“ و ملکۂ راسخۂ 
استنباط و رَدّ فروع بر اصل رسیدم۔ از مراجع بزرگ ء تقلید کردم. بہ چند فترہ 
اجازات روایتی و اجتھادی ایل آمدم. ٠‏ درفلسفہ و ریاضیات وهیئٹ و نجوم وٍ 
فٰنٌ استخراج و عمل اسطرلاب از استاد بی نیاز شدم ۔ مخصوصاً در فلسفہ و طب 
کوشش بسیار نمودم , 27 رد ون 
رخ 


تدریس : ۱ 

در دوران تحصیل چنان کە مرسوم است بہ تدریس درحوزہ ھای طلبگی نیڑ . 
اشتفال داشتمء تا آنجاکە در چند سال آخر تدریس دراین حوزہ ھا مُغنی ؛ 
مُعول؛ شرح شمتیہ درمٰنطق بە این بندہ انحصار داشت شت و ھموارہ ھفتاد هشتاد تن 
ازطّاب درس خواندۂ فاضل بە حلقۂ درس من می نشستند“ سپس مذّت ٤‏ سال 
در دانکشدۂ ادییّات و علوم انسانی و دانشکدۂ حقوق دانشگاہ تھران بە تدریس و 
تعلیم جوانان کشور پرداختند و موضوعات تدریس ء فقہ و علوم ادبی و تاریخ 
ا سی و ارات ای رز شی رتا گرا یز کان 
ادب و فرھنگ فارسی و اسلامی ہستند*" 


چرا معطَلی ؟ ٘ 
استاد ھمایی نقل می کردند کہ : اتلّاقی می افتاد کہ با بعضی از طلّب علوم 
بحث می کردیم ؤ مباحث علوم عقلی و نقلی.بە درازا می کشید بہ طزری کە از 
خورد و خوراک بازمی ماندیم ودرحالت گرستگی بحث خود را ادامه می دادیم۔ 
7 وا و ا ا ا فوزا۔ : 


٦٠ 





۷۷۷۵. ' 


تہ و ہکا ہہ یں وش ‏ شں (ۓ) 


ھوش وذ بَەگلؤی اؤریختم. پس از نوشیدن و بلعیدن مقداری غذاء بە هوش آمد 
واؤمن پرسید کہ : چرا معطّلی ؟!بحث را ادامه بدہ تا به تتیجه برسیم !ً ِ 


برای او چای درست کردم و مقداری غذا برای او تھی کردم و در حالی که ہی 





قرزندان استاد ھمابی (سنا): _ 

استاد ھمایی؛ درنضال ۱۳۱۱ ھش ہا دختری از خاندان شریف و ارجمند 
اصٹھانی ازدواج کزدو ثمرۂ ازدواج وی سە دختر بە نام های : مھردخت بانو؛ 
ماهدخت پانؤ و مینودخت بانوست . ایشان پسرنداشت. امَا دامادھای اسناداز 
شخضّیت ھاى بززگوار و مردان ٹیک نام جامعة ایران اند و ھمة خاندان استاد به 
درجات عالیٰ تحضیلی رسیدہ اند و بە خدمات فرھنگی و علمی و تحقیقی ذر 
گزٹه وکنارکشورایران مشغولاند. ٦‏ و 8ہ 

















استادان او: ' 

استادان مرحوم ایی (منا) عبارت بودند از : شیخ محمد خراسانی ؛ شیخ 
علیٰ مڈرس یزدی ؛ حاج میرزا محمد صادق ایزد آبادیٰ؛ ملا عبد الکریم گزی ؛ 
میرزا اخمد اصفھانی حاج ملا جواد آدینه ءحاج میرزا سید علی جناب ؛ سید 
مھدی درچه ای ؛ میرزا علیٰ آقا واعظ ء میرزا ابو القاسم طبیب احمد آبادی ؛ حاج 
آقا'زحیم ارباب؛ رحمة الله علیھم اجمعین۔ 

مرحم استاد:ھمابی (مٰنا) ھموارہ از استادان'خود بە یکی و خاطرہدشای ٴ 
:غالی یاد می کر؛ از جُملہ از مرحوم حاج آقا رحیم ارباب -کە از مفاخر شالم 
الام درفقه وریاضي و طب وفلسفہ بود -بسیار یاد می کرد و ھموارہ در منگام 

× ذیدارازایشان؛ محقترانور او زاگرامی می شمرد. 


مصافرت ھای:استاد ھمابی (ستا): ٰ 

کا ١‏ -دز مال ۳۰۷) ش از اصفھان بە تھران از آنجا یہ ٹبریز سٹ رکردکەتا 

77 س۳ ء۰۰۰۱"۱۸۰"۹۰۰)‎ ٣ 
ادزسال ٤۱۴ھ ش یہ زیارت مرقد مطكَرعلّی بن موسی الّضا(ع) قرف شد.‎ : 

سفربہ خارج ازایران برای تأمیس کرسی زبان وادب فارسی دریردت : 





۷ 


۷۸۷۷۶۵٢۳٥ 





- ٤٤ دائش‎ - 


یگ -مفربہ لاہوردر پاکستان ہمناسہت صدمین سال ای داکدۂ خاور 
۔ شناسی دانشگاہ پنجاب. : 

در دوران زندگی پُر ثمر خبویش؛ استاد ھمایی سنا در تھران و اسفھان 
می زیسته اند. 
خحوشنویسی استاد : 

اتاد ھمایی سنہ ھموارہ ا قلم و دوات و مرگب سروکاردافً تو اعلاًاز 
خودکار و خود نویس استفادہ نمی کرد۔ ۔ ھمیشه قأمني و دوات و قلمدان وقلم 
تراش و مرکبْ درکنار خود داشت شت وی کلَيَهُ آثار خود را بہ خط نبیخ و نستعلیق 
خوش و تحریر خوش وگاہی شکستہ کتابت می کرد و بدین جھت ؛ مادّہ تاریخ 
ھا و قطعات اشعار استاد ھمایی را ھمگان زیتت بخش اوراق دفتر وکتاب و مجلَڈ 
خود می ساختند. 


مقام استاد ھمابی (سنا) در شعر و علوم اسلامی : 

مرحوم استاد ھمابی درفن شعر و شاعری نیزاستادی مسلّم ویگانہ و تخص 
او در شاعری " سنا”ست کہ بہ معنی درخشندگی و روشنایی است. قَسنی از 
اشعار آن شاد روان بە نام “ دانشنامہ“ در سال ۲ ھهش دراصفھان بہ چاپ : 
رسیدہ است و نیز بخشی از اشعار ایشان ذر مجلات ادہی ایران ؛ یغماء وحید؛ء 
خوائدنھا ؛گوھر راھنمای کتاب ؛ آیندہ و ھمچنین درکتاب ھا مختلف درسی 
وغیر درسی و در تِذکرۂ شاعران معاصر طبع و نشر شدہ است. و سپس مجموعۂ : 
اشغاراستاد ھمایی ؛ تحت عنوان " دیوان سنا“ جلد اوّل بہ اهتما م دکتر ماھدخت 
بانو ھمایی: در سال ۱۳١۷‏ ھش از طرف مؤسۂ نشر هُما چاپ شدہ است. در 
پایان این گفتار نمونه یی از اشعار استاد ھمابی ”سنا “را خؤاھیم آؤرد۔ مقام استاد 
هماییٰ در علوم اسلامی ؛ فقہ ء حکمت و فلسفہ ءریاضیءنجوم؛ ھیثت ؛ تصرف 
اخلاق؛ صنایع ادبی ؛ صرف و نحو عربی؛ دستور زبان فارسی ہ و تاریخ و طبّ 
اسلامی و علوم غریبه یگانه و بی ھمتاست. ٠‏ و این از آثارو تألیفات او معلرم و 
آشکاراست. ۱ ۱ ا یں 


ن۸ 





۷۷۷۵. 


اے۔ابسادھاق (یتا) ۔ 

























آخارو قالیفات استادٴ هنایی: 
نار و تایفات آنتاد ماب (ما) عبارت تار جا شدہ و: 
اجاب‌نشدہ. آثار چاپ نشذہ بسیارات؛ اما آثار چاپ شدہ بقرارڈیل است: 
١‏ ”تاریخ ادیات ران درة جلد ٢(‏ جلد آن تاکنونِ ٢با‏ جاپشدہ است). 
۲ -مننوی ولد نامۂ (تصجیحخ و تقیح و حواشی و تعلیقات)۔ 1 
۷-کتاب الظھیم لاوایل امشامة لتجیم +از اہو ریضان بہرونی ؛ تصحح ٍٍ 
حواشی و تعلیقات و فھارس گوناگون و مقدّمةُ میسوط.٠‏ 
٤‏ شال نام دراجوال آثار و ندگی امام مقمد ین مقمد غوالی طوسی 
(4۵۰: ٥٠٥٥ھق).‏ 
٥‏ -رىالةٌ شعوییه دربارۂ فرقة شعوبیه دزاسلام ٠‏ 
٦‏ ۔جصیاع اودایہ متام الکٹاہ ا عڑالدی محمو کافنی درعرفان وٴ 
تصوف؛ تصحیح وحواشی واعلام ومقدمة وط وشروح دربارۂ اف آ٠‏ 
۷ رسالہ تحقیق در دستور زبان فارہی و مقایسة آن با صرف و تحو عربں. این 
رسالہ دڑلفت اه مرخوم علامہ علی اکیر دھخدا جلد ال (مقدمة) بہ طیع 
رسیدہ اسٰت, ۱ 
۸ -کنوزالممزمین درعلوم غریبه از ابو علی سینا۔ تصحیح وحاشیه و مقدمہ: ۱ 
۹ بمعیار العقول درفن ججژِثقالء ازابو علی سیناء ہا مقدمہ و تصحیح و حاشی: 
5 -نصیحة الملوکْ ٭ازامام محمد غوّالٰ ؛ با مقدمه وحاشیه و تصحیح دشرح 
لفات و فھارس اعلام: ۱ 
١ا:‏ منتخب اخلاق ناصری ؛ از خواجه نصیرالدین طوسی ہا مقدمه و حراثی د 
شرح۔لغات برائ مدارس.: 
٢ :‏ کاب قرائت فارسی ؛ در ٣جلد‏ برای دیرستان ھا. 
ود -دستور زبان فارسیٰ ؛ برای ذبیرستان ھا. 
: ٤را‏ تاریخ اصفهان درھفتِ مجلد بزرگ . این کتاب را مورخان و بزرگان ادب 
:یسیارمی نتودند اما متتفانه در دوران زندگی مرجوم استاد هدابی چاپ نشد و 
ظاهرًهَوَزَهمْ چاپ نشدہاست: ود ُ 
0 ہو ران فا ء درہارۂ زندگی واخوال ابو زیخان بیروئن ۔ 
ال سا ماع 
-.۔.۔ 


۷۸۷۷۰۲۰۳ 


سس سے جکجوچوچڈےھ ژچھوزیوچواوچھ رت 


۷- قواعد فقه به زبان فارسی. 

۸-یک دورہ فلسفة قدیم بہ فارسی. 

۹ رسالة ارث ( از نظر فقہ اسلامی ). 

٠۰‏ -قواعد فلسفه (فارسی). 

۲۱ ۔طربخانہ (ریاعّات حکیم عمر خیام نیشابوری) تصحیح و مقابلہ و حواشی 
و مقدمہ دراحوال خیام ۔ 

.) دیوان طرب اصفھانی ( پدراستاد ھمابی‎ -٢ 

۳-۔ دیوان سە شاعر اصفھانی (ملک الشعرا محمد حسین عنقاء ملک الادبا 
محی‌الدین محمد مُھاء محمد نصیر الد ین ابو القاسم طرب : عموها و پدر استاد 
ھمایی ). 

. خیّامی نامہ ہ دراجوال و آثار حکیم عمر خیام نیشابوری‎ - ٤ 

-٥‏ مقام حافظ : رسالہ ای در احوال و اشعار حافظ شیرازی. 

٦۔‏ دائش نامه ( قسمتی از اشعار استاد ھماییٰ). ۲ 
۷- دیوان حکیم عثمان مختاری ء با شرح و توضیحات نکات ادبی و تاریخی ؤ 
صنایع بدیعی و معنوی و مقدمۂ مبسوط و مشروح دراحوال و آثاراو ۱ 
۸- صناعات ادبی کتابی است بسیار ارزندہ در علوم ادبی و صناعات شعری و 


معانی و بیان ۔ 

-فِنٌ ہلاغت کتابی است بسیار مھُم در معانی و بیان و صناعات ادبی (بدیعی 
و معنوی). 
۰- عروض و بدیع و قافیه : برای دبیرستان ھا 
-١‏ مولوی چہ می گوید (۔مولوی نامہ) دردو مجلد ‏ چاپ تھران. 
-٣۴‏ مختاری نامہ؛ شرح حال و آثار حکیم عثمان مختاری ؛ چاپ ۱٣‏ شش 
۳۔- تفسیر مثٹنوی مولوی (۔ داستان قلعۂُ ذات الصُدور) ۱۳٣١‏ ھش, 
-٤‏ طبلةً عطار و نسیم گلستان ؛ شامل دو مقالۂ مفصل دربارۂ شیخ عطار و شیخ 
سعدی. ۱ 
- رساله در مبعث حضرت ختمی مرتبت کہ یکی از سخن رائی ھائ استاد 

است و بہ صورت رسالہ یی به طبع رمیدہ ۔ 


' ۷۷۳٢.١۳ 



















ات تو س تہ ۱ لی ےت تچ اص یجسحہاس نا 
کے 


۴۷ -شرح۔اخوال روش اٴفھانی ؛ چاپ ۱۳٣١‏ ھ۔شن (در مقدمۂ دو جلدی 
دیؤان سروش). ۳ مد : 
۷ ۔احوال و آار مولویٰ صاحب مثتوی کہ دریاد نامة مولوی جاب شذہ. 





۸ ۔ اخوال و آثار خواند میر مؤلف کتاب حبیب الٗیر و میر خواند صاحب. 
رؤ٘ضة الصّفا: ۱ ۱ ۱ 


۹ رسالہ دز اجوال شاعران اضفھان (قرن ١٤-۱۳‏ ھ-ق) در مقدمۂ دیوان 
آتش اصتھانی و غمگین اصفھانی. 
٠‏ -ذیوان سناء مجموعه اشعار ا 
ھماٰ چاپ تھران ۹۷ھھق٠‏ 
١‏ -مختاری نامه (مقذّمۂ دیوان عثمان مختاری) ء مرکز اتضارات علمی و 
فرھنگی ؛ تھران ؛ ۱٥٦١‏ ھشن٠‏ : 
٢‏ -شاھنامۂفردوسی؛شاھکار سخنوری و سخنرا 
۳ توف در اسلامء(نگاهی بە عرفان شیخ ابو سعیدابوالخیر)چاپ ۱۳١۲‏ 


ستاذ علاّمه جلال الدین ھمایی ؛ مس نشر 


نیءچاپ تھرانذ:؛٣٥۳‏ ١ھ.ش‏ 


٤٤‏ اہو ریحان بیروتیٰ ء(اختراعات و اکتشافات وفن نجوم). 


بزرگداشت استاد ھمابی(سنا):: 

< در سال ۱۴٥١‏ ضش گروہ استادان وادیبانذ و شاعرآن: کتابی حاوی مقالات 
ادبی وعلمی وفلسفی تصنیف کردند تحت عنوان ”کُمابی نامہ" وبہ نام وافتظ 
و بزرگداشت استِاذھمابی (سنا) طبع و نشرکردند و در مجلسی با شکوہ بدو 
تقدیم ننودند و فضایل و خدمات علمی و فزھنگی او را برشمردند و مم 


”استاذ ممتاز* ہدو داذند۔ 


وفات آناد: ٠ : ۱ ٠‏ 
در سال ۵ ھهش باز نشستهہ شدئد از دائدکدۂ 


شاد روآن:امتاد ایی 
اذبیات دائفیگاہتھران وذر سال ۹ -شق ساعت یمٴشب شنبہ ۲۸ / تیر ماہ 
مطابق ۷ رمضان:٤٤٤٦:ھق‏ و برابر با ۹ ژوثیة-+۱۹۸م بە عمر ۸۲ سال در 
خود درمحله حیاط شاھی(تھران) ە رحمت ایزدی پیوستند ودر 


٦٦ 


اڈ شخص 





۷۷۸٢۴۵. 


ڈائش 1٤‏ سے ساٹ ہس سے 


تکیڈ لسان الارض دز اصفہان بہ خاک سپردہ شذ 020" 
اینک نموئەای از اشعار استاد ھمابی (سنا): 
این شعر را در سال ۵ ھش برابر ۱۳۹۷ ھق سرودہ آند: 


آنان که بندگی بے رضای خداکنند 
بسر منعمان نیم دو عالم حلال باد 
یکك تای نان دھند اگر برگر سنگان 
خساکند پیش اھل نظر کیمیا گران 
گر اژدھِای چھل کنند از ادب عصا 
در کارخانه یہی کە مجال خیال نیست 
ژان چشمہ بی کە در دل سعذی است ملعش 


اؤل بگکو کےە خلق خدارا رضاکنند 
گر التفسات نسیز به حسال گدا گنند 
بھتر از آن کە پشت به طاعت دوتاکنند 
گیرم کە خناک را بە نظر کیمسا کنند 
بۓتر ز مسعجزی که عصا اژدھاکنند 
مششتی خیسال باف شضولی چرا منند 
یك قطرہ نیز کاش بهە کام سناکنند 


استاد ھمابی ( سنا) دراواخر عمر در وصف حال خود چنین سرودند: 


پسایان شب سخن سسرایسی 
فریساد کسزین ربساط کھگل 
مسرگا آخسته تسیغ بر گلویم 
مساندہ است دمی و آرزو ساز 
آزردہ تسنی فضسردہ جانی 
در صنجرہ ام بەه تنگ انشاس 
نه شاقت رفتن ون خفختن 
جز وھم مُحال پرورم ئیست 
ای ہبْار خہدای صنع آرای 


رامےی نسوود در رُجسا زا 


بہ۔سادست تسھی و شرمساری 
شر چند کے غرقة گناہم 
زسن دود و فبار تیرهٴ خاك 


آرامگاہ استاد ھمابی (سنا): 


می گفت ز سوزڑ دل ”مُمابی* 
جان می کنم و نمی کلم دل 
من ست هسوا و آرزوسم 
من وعدۂ سال می دھم باز 
در پسوست کشیدہ استخوائی . 
از فسر بسهیمنشسالہ آمب۔اس : 
نہ حسال شنیدن و نه گختن 
می میرم و مرك باورم نیست 
بندۂ کسمترین پنخشضای 
چز مھر عصلی و آل مسا 
دارم ز تو چشےم رستخاری 
بثادا کرم تو عذر خواهم 
ُسل وکسقنم مگر کند پاک 


شاد روان استاد ھمایی (سنا)این ٢‏ بیت را برای سنگ مزار خود ساخن۸ائد 
. شمان مزار کە در تکیۂ لسان الارض اصفیان (ایران) ھ م اکنون زبارتگاہ 


صاحبدلان است. 


"سنا“جلال مُمابی‌بہوش‌غیب نیوش 
شُکسخته گشت بے لیک و بھر تاریخش 


ندای ازچعی از بام عبرش چسون بشنفتٴ 


”ز آشان تن شد رغا ھمابیٰ گنت 


۰ 1۴۰۰مق" 


٦‏ ‪" ہ۔سسسسسسٹسسشےہہں ۹ رہہ .ر.۹سرٴٴرٗ لس 


۷۷۷۵. 













استادھناییٰ (َتا) 


یاقہ تریغ گوی (منا).. رط 
استاذهناپی سنادر قطعات مادّہ تاریخ گؤ بی استادی یگانہ ودانایی فرزانه و 


. سخ کتاسی پززگزار ومردم داری کامگار بود و آنچه دراین موضوع شرودہ 
ند و ارزندہ و جالبٰ و زیبندہ است و در تاریخ زہان وٴادب فارسی نموّنەه و 
بی مائند است . اینکٹ ئموئەای ہرگزیدہ ازآن اشعار مادّہ تاریخ با نام و تاریخ 
اشخاص مذکور در قطعات مادّہ:تاریغ یه آن ترتیب کە در “ دیوان سنا“ آمدہ 
. است: . 
-١‏ آقا سید مجتبی روضاتی : 
زد رقم کلکب ھماپی نا درسال فیوٹن ”روح وی ہا مجتبی سبط نبی محۂوزباد_ 
٠ .‏ ,۱۳۸۲۰۰ مق“ 
٢‏ آقا سید نغادی ہینا تبریزی؛ : 


یکے آمد برون از جسمع وكختا “لور وصل حق بنشست سینا۱۳۸۳ دق 


ٴ٣-‏ حاج سید نصر الله وی : 
ا در جسواب ازجسعی لیگ زد "رات آمسد در حقش تعم المجیب* 


سسر ھمابی درمیٰسان آورد وگغخت جاءنصر الله مع فتح قریب” ۷ ھہق. 


4 میرزا عبد العظیم خان قریب گرکانی : 
خبواستم تاریخ شوتش از ھمابی سنا ز صمیم دل دریناگوی بائد بر قرب" 
در جوابملغت چون عبد النظیم ازجمع رخت کوٴدریغ و حیٔف استاد ادب پبرور قریب 
۰ ھہق" 


۵ سید قینلی:.. 


سنايه ستال وفاتش نوثت ای بیداد ز۲شلجعلم وادب'وھر تفیسی رفتاٴ 
۹٦ 0.0. :‏ ھندق 


۷-حاج محمد نمازی شیرازی: 


ان :تاریخ فوت اوزسنا خواسٰتم نوشت 


ا 


دعتقدنملاز ست محمد طواف دوست" ۔ 
ٌ٘ ۳ ھہق' 

۷ میر سید علی موسوی بھبھانی : .. ۱ 
سن َخٔبر چون نا شید بکغت: یک جھنان فطل از جھان رف است 
کان بےزرك آیت زمسان رثےةە است 


نشّشود واپننج:وسیضدة است و منزار 
: رہ ا : ۳۷۰ ھق“" 


۳٣ 


' ۷۸۷۷۴۷۰۵۰ 


دائش ٢‏ مسممخصمِےسچجسمییو ہی جم ہے 


-دکتر موسی عمید استاد دانشگاہ تھران : ۱ 
شد یکی یرون و در تاریخ گنت ”گسوھری از چسنگ دانشگاہ رفت" ۔ 


" سمخھق‎ ٦ 
: آقا شیخ محمد حسن فریدی نطنزی‎ - 
برای ضسبط تاریخ وفساتش سنسا: ”شیخ فرید دین حسن"گخت‎ 
چھق۔‎ ۰۳ 


۰- ذبیح الله بھروز: 

تاریخ او به شمسی پرسید از سناگخت: سوک ذبیج بھروز روز بد زمان باد 
۰٦‏ هفش“ 

-١۱‏ آگا میرزا عبد الحسین خان ھمت یار طباطبابی اصفھانی 

از سنسا تساریخ پسرسیدم نسوشت ‏ رحسمت یسزدان بۓّمت ار بساد“ 
٠۰۳"‏ ھمحھق* 

۲۔ میرزا ابو الفضل بن ابراھیم محلاتی : 

ور کسی تاریخ فوتش خواست از قول سنا کو سر از فضل و مقام دین و دانش اوفتاد 

”ضل + قام + ین + نش ے ۱۳۸۲ ھ-ق “ 


۳-۔ سید حسن مشکان طبسی : 
گسغخت سسرزندہ صسارفی بہےه سنا مسر مُشکان مگسو کہ دائش شرد" 
٥۰۳۴ '‏ سق“ 
-٤‏ آقا مجتبی دولت آبادی : 
بسنوشت بھر سال وفاتش کے "1ہ از مسرك مجتبی دل مردم ہاب شد“" 
٠‏ خحق۔" 
چسون سنسا بشنید در تساریخ گغخت: ”ضغسمع جنمع ای دوستان ناگاہ رفت" 
٦‏ حق*" 
٥۔‏ حاج شیخ نوراللہ نجفی : ۰ 
زد بے نساریخش رقسم کسلکك سلا , "شمع مصحراب جم بی شور شد 
٣‏ عحق- ٠‏ 
٦‏ مطیع الله سیّد محمد حجازی : 
ص0 جطن وت اج و 
: ۳ هھجحق 


٦٤ 





۷۷۷۵. 





استادھمابی (ستا) 


2 5 ع . 5 


۷ ۔میرحقّانی دھکردی اصفھانی ×_ 

غسواسعم سال وقساتش اڑ سخا کس ات سی نت 

عسنت مصوپی وڑ ہیں متراج حق یر حتائی بے حلق پیونة شلا 
۰۰ مش ”7 


۸- میرزا محمد خان این عبد الوقاب اصفھانی : 


پسرنید سنا ز سال قوش چون ساخت ز خاکك وحشت قَژقد 
ماب بے جمع آمندوگغخت ”پیض_امبر ادب -- 
و ۸۵۰7۱ ٰظھق 


۹ -دکتر محمد معین(بہ شمارۂ ١رجوغ‏ فرمایید) : 
بے اریخ وضكفات اوسضسا گصشغخت ”مسعین و دخدا بین سےةه پیوئد“" 
٢‏ - آقا میرزا محمد غلی معلم حبیب آبادی اصفھانی :. 


ا ا ات و ہو نتم که معلم را آثار مکارم بود* 


۷۰ مھق " 
۳ -نظام وفا: 
ھرنساریخ او ہُمسابی کلت که یکی در وفا نظام نیود" 
۰۷۰ دق" 


۳ -حاج سیّد محمذ فرزان بیرجندی : 
از سنا تاریخ فشوت او طلب کردند گغت عالم ناماور و روشندل فرزانے بود* 
۰۷۰ مق 
۳ -حاج شیخ مخموذ مفیداصفھانی : 
. خواستم تاریخ فوتش از جلال الدین سنا کش ز جمع دوستان بود۔ از زمانی بس بعیہ 


زا ا ا ا بے تاریخ ایوستاشیخ محمودمفید 
.۰ ۱۳۸۲مق"۔ 


: استاد عبد الحمید بدیع الڑھانی‎ ٤ 
مال فوت آو ستایر شسی منجری نوشت اخیمہ پر ملک بنا زد زین چھان مبد الحمید‎ 
مھفش-”“‎ 7 
: سید كاظم عضار تھرانی‎ - ۲٢ 
ستج رت شبَْسا تل ارشۓ پا فےاظم الع از‎ 
ممش“‎ ۳۳۰ ُ 





0٠ 


۷۷۴۵۰۸۳ 


٤٤ دائش‎ 


: زی 

٦۔‏ دکتر لطفعلی صورتگر: ۱ 

سسالفسوتش سنا زمن پرسید مگفتمش ‏ نقش پا صورتگر"۱۳۸۹ھق* 

۷ حاج سید محمد کاظم کرونی اصقھانی : ۱ 

خسواسستم سسال فسوت اوزسنا گفت شلسسی طلب کن از "ماغئور*" 
7٦ھ‏ ھق*" 

۸- دکتر نور الله حاذق : 

بے شےسی سسال فوت اوسناگغت: ”زنسور اللّے حساذق آ٥‏ افسوسں* 
٦٠‏ َٰمش* 

۹۔ میرزا فتح الله نخان اخکر وزیر زادہ : ۱ 

خسواسستم سبسال فسوت اوز سنا گسنت "اخگر فسرد ای اوس 
٣٣‏ عق“ 

۰- آقا میرزا اسماعیل آشتیانی : 

اجل بسترد درماہ صغر نقش بھین صورت "اٌجل بستردہ نقش پا اسماعیل" ثد سالش 

۲۳ ھسق* 

سنا اندر دعای او بە جان و دل ھمی گوید که بادا دزجنان محثور با پیئمبر و آلش 

١۔‏ میرزا محمد علی خان ذ کاء الملک فروغی : 

خواستم تاریخ فوتش ز سنا باجمع و خرج ‏ گفت:”شدخورشیدفضل ونوردائش بی فروغ“ 


خورشید فضل و نور دائش -۔۔فروغ > ٢۳٦١‏ ھق 
۱۳٣١ > )۱۲۸١۔۔۔- ۳٦١٣۷(‏ مق 


۲/- حاج سید عبد الحسین سیّد العراقین 
لمٌّا تهدم رن الفٰضل و الادب ' قسال المورّخ رکن الٹسطل م۔ئھدم 


" د-مدعلاق‎ ۶٠۰” 

ب۳٣۳‏ -حاج میرزا عبد الحیم امامی اصفھانی : 

سسال فسوتش نوشت کلک سنا رفتة عسبد الرحیم سسوی رحسیم“” 
٦۲‏ وخچخلاق۔* 

-٤‏ استاد بدیع الژّمان فروزان فر: 

پکی از جمخ افکند و بە تاربخش سناگغتا "ستون'محکم علم و ادب اتاد ناگاھان“ 
۰۳ عمق" 

۱ : آقا محمد صغیر اصفھانی‎ -۵٥ 

بە تاریخ وفات تو بە سیر آفتاب و مه خرد گوید "مغیر ازما" سنا گوید”صغیرمن” 

: ۳[ امش" ۱۳۹۰۰۴مق“ 

شمع سخن بود و چون بمرد سناگغخت ”شععی از جسمع شاعران صضاحان“ 
۰ق“ 


٦ 





تو کی 


ا 





















استادھماینی (سٹا) 


۷ اج شیخ محمد صالح ابن شیخ فضل ال حاثری مازنددانی : 
سنا 'جتوجومی کرد از اعل یقین 
”رفت صیسالح در مقسسام صسالجین” 
کے ےتہک ۹٦۳۰‏ ححق“ 

۷۰ حاج میرزا اخسن خان معروف بە شیخ جابری : 
زمففار سنا درسسالفسوش انسوشتم :٭”شرد شیخ جابری 
٦٣٠۰ "‏ ھهھق" 


ہچتان فسوت .او هُمسابی 
"حائری” آورد سسر:در جسمع وگغخت 


7 


۸۰۰٥-حاج‏ شیخ محمد باقرالفت اصفھانی : 
ان قکعلد راجسلال نناکردہ است از جسان و دل ھدةة آن بسارگاہ 
بساقر جچسوشے زجصمع رون گمختم: ”اڑمسابسریدرشتتة الفت٠]آہ"‏ 
۰ خىاق 
۹-آقایٰ شیخ میرزا حسن داور پناہ : 0" 


کلک مشکین سنا در سال قوت او نوشت در پناہ 


پناہ قُرب حق سان شود داور 
۳ھھق* 


: حاج آقا رحیم ارباب اصفھانی‎ ٤٠ 
او بسرفت از جھسان وگسفت سنا :جسان سالم از نسن جھسان زفل"‎ 
مق"‎ ۱۳۹۲۰ . 

٣١‏ -دکتر محمد معین (به شمارۂ ۱۹ رجوع فرمابید): 

نْتْ تاریخشض "معین با آہ بیرون رفت از جەغ لفت نام" ' 
: ۰.۰٢۱۳۵۰۰۱ھاف*“‏ 

دنت نامه 1۵۲۹۰2 معین + 7ء - ۱۷ء ۱۷۲۰۶۰۱۵۲۷ <1۳۵۰ ماش" 

: -حاج شیخ آقا بزرگ تھرانی‎ ٣٤ 

ازادب پا هتاہ وعسفت سنا ضسیخ اقستابسسزٹگ عسلامه 
وت ۹۰) سدق" 


سنا اندر وفات إو بہ شمسی 


‪ : : میرزا علیٰ اکبر خان سروش‎ -٣ 
ا انی خواستم آز سال فنوؤتش چوپیکنسان فِا را شسد نشساله‎ 

سسروش غسیب درتضاریخ اوگخت: عسلی اکتبر بجنّت شد روانه” 
ا ا : ۴۰ھ ق ” 
ياصاركازقڈسی ون با نننٹك لوح داشت 
ہے مرخ ظوبی از ھت آورد:ر بیرون وگفتٹر 


ال فوتا هُمابی خواست از روح مُمای 
'”طایرقدسی یہام عرش علوی کردہ جناقا, 
۱۳٣۸-٢۳۷۷۷‏ مق" 


۷ 


۷۸۷۷۷۲٥٥۵٥۵‏ ٴ 


وی ہتس یی جع ' 


: ۔میرزا عبد المجید اوحدی پکتا:‎ ٥ 

خسواسستم سسال وفساتش از سنا تسائسوسدبسا حساب ابےجدی 

چون کے اندر سوکد او افسوس خوار گسفت آہ!ای اوحےسدی ای اوحدی 

لا جسرم از بسهر نساریخش نسوشت ‏ ”ڈڑیکدای سےسعن ای اوحےدی* 

ٰ ۵ وجحخحق * 

: حسین بختیاری متخلّص بہ پڑمان‎ - ٦ 

چو پژمان شاعر شیرین سخن رفت ز دلی..ےا در پذ...اہ لصف بہاری 

سر آورد و بے شسسی باسىناگغت بے تساریخش ٭حسسین پختیساری*" 
۰ ہحق“ 

۷ ۔ میرزا احمد خان اشتری ”یکتاٴ: 

در جسواب از جسعی لی سیک گکغت ٹین پسساکت مسطلدثی طساعتی 

اُدخسلی فسی جسٹّتی بشنید وگثت سسالفوش "اشتتری جستّتی“ 
۳ سسق“ 

۸ -آقا میرزا طاہر تُنکابنی طِْرسی : 

پھر تاریخش سنا پا درمیان بنھاد وگغخت شد رھا جان مجزڑد از قیود شنصری 
۰٠‏ عق 

۹ -شیخ عبد المجید شیرازی مینوچھر: 

من ز قسسول سنسانوئتم:“وای _رفت عسبد الك...ُچید شسیرازی* 
۳[ حخحخاق 

: حاج شیخ محمد تقی آملی‎ -٥ 

خسواسستم تساریخ فسوتش ازسسلا کش ارادت داشت در صسافی دلیٗ 


بھر تشاریخش بے شسسی گغخت:"آہ رفت از دنیسا تسقی آمسلیىی " 
۰۰ھ ٛھش ‏ 


۱- حاج عبد العلی ارباب اصفھانی : 

از بسی تاریخ اوکسلک سنا زد رقم "بودی ز ارباپ فضل حاجی عبد العلی* 
: ۴۰ -۔چحخق * 

٢‏ -شیخ علی عبد السولی : ٴ 

چون ‌علی ازجمع بیرون شدبه تاریخش سنا را ٴ گونویسد درجنان بگرفته جا عبد الڑّسٴؤلی 


۰۳ سفق 
(ملی ے - جح یو وی ٭ ۱۴۳۲) --> ١۱۳٣١‏ مق 


تس مت ہے 


(۸۸۷۸۴٥۱. 

















کت ۱ ...ا تامتادھمایی (متا؟ 
: 


ٴ ٣‏ -میرزا علی روجانی وصال شیرازی : ۱ ٍ 
سال رحسلت او را از سنا بپرسیدم گنت:رفته زوحائی در وصال:ینزدانی* 





۱ ۳۰ (ٰهخاق* 
-٥٤٦‏ محتبی ینوی 
سال وفاتش اڑ سنا سی ھجری خواستم ‏ درہاسخم این جملە گفت" آ٥‏ دریغازمینوی 
ا ۵۰ مٰش* 


٥‏ -مادّہ تاریخ وفات استاد جلال هنتابی سنا بە قلم وسرودۂ خودش 

(چند روزقبل از وفاتش): 

سنا جلال ھمابی بە گوش غیب نیوش ندای إزجعی از بام عرش چون بشنفت 

شکنتدگثٹت به لبیک و بھر تاریخش ‏ ز آشیانا تن شد رها ھمابی“”گخت _ 
٥٠۰‏ ھق * 





آستاد ُمایٰی سناء علاوہ بز مادّہ تاریخ ھانی دانشمندان و شاعران و بزرگان 
دین وادب ء دربارۂ آثار فرھنگی و تاریخی وکتاب ھا ؤ دیگر مسائل فرھنگی نیز 
قطعات مادّہ تاریٔخ از خود بہ یادگا رگذاشته اند؛ از جملہ: 
١‏ ماذہ ٹاریخ؛ بنای مدرسۂ ط٘لّب علوم قدیمه در قریۂ ریز انجان (نزدیک 
اصفھان): 
چہوگشت ضدرمهہ بنیباد بھر تاریخش ٘ "ساس دزس شریعت " سرود طبع سنا 
٦۰‏ مق" 


۲ ماودہ تاریخ + لولہ کشی آب و بنای بیمارستان پانصد تختخوابی نمازی در 

فاون ا 

کل مُشکین سنا از بھر تاربخش نوشت 'زنمازی زندہ شد شیراز با فرھنک و ادب“ 
.مق" 

۳ مادّہ تاریخ حریق مسجد اَقصیٰ دربیت المقذّس: 

”چُود“ چو آمد ہەه جنمع حادثۂ شوم را سنا یه تاریخ گفت:“ مسجد اقصی بسوخت” 

(سجد > ۱۰۷ +المیٰ< ۲۰۱ +بسوخت ٭ ۱۰٦۸‏ + جود 1۳--> 1۳۸۹) ۵-فا 


٤‏ ۔پنای آرامگاؤ باہا اھر عریانِ ھمدانی : ۔ 


مسسال اتنام نا چسسم ء؛ سزا گفختہ ست جچام معنی طاھر است” 


فظ نے 1۳۹۰۰ ق7ت 
إطبع دیوان ظرب اصفْھانی : ۱ 


لیخ قسرین چسواشٹ مم دیسوان طسرب ؛ طسرب فسزاکثت 





٦٦- 


: ۷۸۷٥۷٠۰۳۵م‎ 0 


٦‏ ماد تاریخ بنای بقعۂ آرامگاہ صائب دراصفھان بە سعی و اهتمام انجمن آثار 
ملّی ایران : ۳۲ 


سنا پا درمیان بنھاد و گنت از پھر تاریخش: "ساس طرح این آرامگاہ از فکر صائب شد“ 
۴۰۳ ھق 


۷-مادّہ تاریخ طیع کتاب مزارات بخارا تألیف احمد بن محمود معروف بہ ”مل 

زادہ" به کوشش احمد گلچین معانی متخلّص بہ “گلیچین 7 

سنسا خسواست از بسندہ تاریخ طبش تم ” ہے تاریخ گلچین احےد* 
۳ عحسق* 

تاریخ ھجری شمسی: 

احمد گلچین ”مزارات بخارا" طبع کرد وز سنا تاریخ جُستم مخت در ابیجد شمار 


نام گلچین با سر ”احمد" از او چون کم کنی __ گرددت تاریخ طبع او بە شمسی آشکار 
۹۰۲7 ٰش*“ 


۸ -ماقہ تاریخ شرح بوستان سعدی نوشتۂ آقای استاد محمد علی ناصح: 


بسھر تساریخش سنا ایسدون نوشثت کسردہ نساصح تسازہ بُتسانِ کمسال* 
۵٢۲۴‏ ۔ع-سمق“ 


۹ -مادہ تاریخ ء تعمیر ئُقعۂ شاہ خلیل الله در قصبۂ تفت یزد: 
نسستقعڈ شسساہ خسسلیل الڑے گشت تسازہ از لصف خداونےد چسلیل 
سسال انام بنسا خسواست سنا گحقتمش:“ مسستبرۂ شساہ خ..,سلیل * 


٣٣‏ ہھش* 
٠۰‏ ۔مادہ تاریخ طیع دیوان سیّد کریم امیری فیروزکوھی بہ ھمّت خائم امیر بانو 
امیری مصّفا: : 
کل مشکین سنا از بھر تاریخش نوشت ”آن کە دیوان خواندہ گوید یاکریم*“ 
۵۳ سق“ : 


١‏ -ماذہ تاریخ بنای خانقاہ سلسله نعمة اللھی در تھران به همت آقای حاج میرزا 

عبد الحسین ذو الژیاستین نعمة اللھی شیرازی ملقّب بہ مونسعلی شاہ: 

بسپر تسساریخ بنسا گنت سا نساصتاخانۂ حوٌ شسد ینیسان“ 
: ۱ ۳ ھق* 

شاد روان استاد محمد تقی ملک الشعراء بھار: ُ 


کلک مشکین سنا از بھر تاریبخش نوشت گلشن علم و ادب بضرد با مرک :بمار* 
ْ ۱ ”۰۰۳ سسق۔ 


۷۸۷۴:۳ 


استادھمایی (ستا) 


منابعغ 


۱ ۔ھمابی نامہ؛ په اھتمام دکتر مھدی محلّق؛ چاپ وا 
سال ۱۹۷۷ء : ۱ : 
۲ ۔ دیوان ستاء پہ اختمام دکتز مإھدخت'بأنوهمابی ء ۱۳٣۷‏ غش: چاپ تھران. 
۳٣‏ ۔دیوان طرب اصٹھاتی :یہ اعتمام استاد ھمابی؛ جاب 7 22عھ> 















نتشازات دانشگاہ تھران ؛ 


ا فروغی ؛ ٣٥٣٤‏ اش 
٤‏ - دیوان سە شاعراصفھانی (عتقاء مُھاء ظرٍب)ء په اھتمام استاد هعایی ؛ چاپ 


: تھرانءانتشارات فروغی ٦٣٣١١‏ ھش ٠‏ 
۵ -اطّلاعات عمومی ؛ تأَلیف : عنایت الله شکیبابوں؛ چاپ انشارات اشراقیِ 


: تھران ١٣۱۳ھش:‏ 

ت۳ - تذکرۂ سخنوران معاصر تألیف: عید الزحیم غلغالی ؛ چاپ تھراذہ لج ٠‏ 
۳ خورشیدی. ٠+‏ 

)۷ -دریای گوھرء دکتر مھدی حمیدی ؛ چاپ تھران (ج ٣)ء ۱۳٣۸‏ ھش٠‏ 





٢۷۹8 


۷۸۶۰۰۳۰ 


٤٤ دائش‎ 



















عاضاماتہ 


٠‏ اُِلسّاداون زواریاعنای 


ا 207 ا 
ت7 و ك۸ مہ 
ہف الا تبل ال 


تی تب 
یمک 


یع اوباتامران 


از قدیمیئرین‌ع رتاریخی اتص رحاضر 






کلارل ونم 
مشتمل بںتادیخ احبیات ایران ازازمنة قدی‌تاریخ ی تاحمل مدول 
09 
لا الین جا ی 
ہم 
اساو رانا 
اذ اتشارات کنایٹروشی فروفی نہران غیاپان خاء یی 


چاپ دوم 








تم سر اوہ :۲۳۵ 
اس موب مرش یکنا تما 
ترگول۱۳۹۱ پا ۶+ 


۷۲ 





۷۷۷۵. 


موفتت 8 شزن راع 
پگء,ؤ+- 4+ 


وفتتق خوم٠‏ 


7 
ہر یہ 


"۰ اشاد لال نما 
پت مت 


ع الام 
وت الیکا نکاکازاٹ 


کے قش فا ) 


ئا ك 
71 و و 
بت دن شر وید 
اقم 
تاغاب 





یٹم تاملک نا 
اعازب لی خزل " 





۷۳ 


۷۷۶۲.٢ہ‎ ' 


٤٤ دانش‎ 


مروارید پارسی : 


7 و کے . 5 2 
زبان فرشتگان و بھشتیان 
مرکز تحقیقات فارسیٰ ایران و پاکستان - ایرج تبریزی 


حضرت آیة الله حسن حسن زادہ آملی از چھرہ ھای تاہناک غرفان 
اسلامی در مصاحبه باکیھان فرھنگی شمارہ پنچ؛ در مرداد ماہ سال ٦٣‏ شسیٰ ؛ ٰ 
اشارہ مھمی بە این مضمون دارد کہ : 
در بعضی روایات ء زبان بھشتیان: زبان عربی فصیح یا زہان فارسی دری ذ کر 
شدہ و منقول است کە رسول خد۱ا(ص) نیز بە فارسی سخن گفتہ اند. شاید حافظ 
در ھمین مقام است کہ می گوید: 
گر مطرب حریضان آن فارسی بخواند ‏ در وجصد و حسالت آرد پیران پہارسا را 
آقای دکتر حسین آذران درکتاب آیین نگارش خودء در صفحات ٤١‏ و ٥٥۸‏ 
قریب بە این مضمون می نویسد: 
” پس از آنکە فرھنگ بارور ایران بادیانت اسلام بہ هم پیوست: زبان فارسی 
دری جلوہ گاہ آیین مقدس اسلام و جولا نگاہ گسترش آن شد و رفتہ رفۃہ جنبہ 
تقدس یافت و علاوہ ہر آنکه قرآن و تفسیر قرآن و احادیث نبوٰی و اخبار اسلامی 
بھ زبان فارسی در آمد ء در طول صدھا سال هزاران سخن الھی و عرفانی و 
اخلاقی بە نظم و نثر آفریدہ شد و فارسی را زبانی مقدس و ملکوتی ساخت: تا 
آنجاکە امام "ابو حنیفه ”صفات باری تعالی و بخٹھایی ازنماز و دعا رایہ قارش 
ادا فرمود و “ محمد بن محمد بلخی ى “از قول پیامبر بزرگوار اسلام نوشت ت کہ : * 
رس ا ا رت 
سخن میگویند"۔ 
٭ابن عراق کنانی ” حدیث زیر را نقل نمودہ کە :" در آسمانھا بہ فارسی سخن 
می گویند و وحی ذات قیوم سرمدی در فرماٹھای نرم و آرامش بخش بہ فارسی و 
در فرمانھای سخت: به عربی است۔” ھمچنین “ابو الفضل مییدی ” و ”ابی الشیٔخ” 
۷٤‏ 





۷۷۷١۳ 












ٌ 2 يت چس چو سم زبان فرشتگان و بھشتیان 
احاذیثی کت شخص یامبراکرع(ص) ذر آٹھا کلمات فارسی پہ کار 
بردہ آند و ہا یاران خود از جمله ”سلمان فارسی ٭ و “ابا ہریرہ ”گاہ بە فارسی 
متخ گفته اندۂٗ من جملہ بہ ”ابا ھریرہ ”کہ شکم درد داشتہ فرمودہ اند: ”یا ابا 
ھریرة اشکتب درد “کہ الیته شاید این روایت جای تأمل داشته باشد. 
شس تیریزی ذربخشیٰ ازسخنان پرکندہ خودکە آقای دکتر صاحب ال لزمانی 
آن را درکتاب “خط سوم ”نقل کردہ است؛ میگوید : :“ زبان فارسی را چه شٌدہ 
است بدین لطیفی و خوبی ء آن معانی و لطایف کہ در پارسی آمدہ در تازی یامدہ 
أست". این کلام درہیان گرم مولوی چتین آمدەاست: 
بارس ی کوگرچه تازی خوتر است عشق را خسود صد زبانٴدیگر اس 
بوی آن دلبےر چسوپژان سی شسود آن زبسانھا جسمله حسیران مسی شود 
حیضرت آپة اللہ خامنہ ای رھبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۷٣۱۳ء‏ در 
سمینار دو روزہ زبان فارسی ء در صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران؛ ھمین 
مفاھیم را ضمن سخنائی مبسوط و مھم بیان داشعٰد کە بە پارہ ای از مضاءین آن 
اشارہ می شود: 
*“حقیقتاً زبان فارسی جزو زہاتھاپی است کہ در فضیلت آن ہاید چیڑھاگفت و 
نوشت ت .... دین اسلام به وسیله زبان فارسی به شبه قارہ (ھند) رفت و مردم مناطق 
کی مجر درک ات و اھواری و اصلی سای وا اق از 
فارسی زبانان آموختند . .. فارسی زبان دین و زبان اسلام بودہ و زبان ما۔سی 
. است: ھمچنانکہە ذرشبه قارہء امروزہ کتاب گلستان سندی و دیوان حافظ درنزد 
کسانی کە با زبان فارسی آشناہستند جز وکتپ مقدس است, . امروزہ زبان فارسی؛ 
زبان انقلاب است؛ زبان اسلام راستین است: زبان اسلامی است کە می توائد ملتھا 
را پیدارکند . ..: پیامی کە می توائد در خلال کلمات فارہی : مننقل بشود در خلال 
فیچ گفتار یربی ممکن یست منتقل شود۔خصوصیات خود زبان فارسی ظرفیت 
وسعۂ,آن است شخصیتیٰ مثل اقبال لاھوری کہ یک مغزبزرگ ویک سرچشمہ 
۲ چان تذکر اسلامی وانقلابی بؤدہ است فارسی را در دوران کودکی و نوجوانی 
نمی دانستہ بعد کە یه بلوغ فکری می رسدہ افکار بلند اسلامی خود را -کۂ ھنوز 
:برای ما :شناختهِ نشدہ است - در قالب زبان قارسی می ریزد .. ... اقبال ھم مائند 


۷۵ 


۷۷۳٢0 ' 


ڈاشن 1ری بتتجچجٛسطسی ےمم سيوے رر ںو ڑے ۓے 

بسیاری کە در اروپا زندگی کردہ بودند می توانست زبان انگلیسی راکہ در شبہ 
قارہ رایچ بود و زبان شبیە بە زبان مادری او بود؛ انتخاب کندہ اما اقبال فارسی را 
انتخاب کرد. خوداو می گوید: من دیدم کە آن افکار جز در ظرزف زبان فازسی 
ریختہ نمی شود و این درست است. آن زبانی که سایش و هنجارمایی درٴحد 
غزلیات خافظ وشمس دارد و قالبھای از پیش ساختہ: برای تمام مفاغیم عرفانیء 
شایسته آن است کە کسی مثل اقبال آن را انتخاب کند. این ظرفیت زبان فارسی 
است. البته زبان عربی ھم یقیناً زبان پر ظرفیتی است؛ لکن بندہ شک دارم کە زبان 
عربی این قدر معروف بە سعه و ظرفیت: از زبان فارسی سعه بیشتری داشتہ 
باشد.(کە این ھمان مضمون گفتار شمس تبریزی در پیش گفتہ اىت) 

من نمی دانم حقیقتا چطور می شود بعضی از اشعار حافظ را ہا ھمان 
مضامین در قالب عربی زبخت . دراشعار عربی ھم انسان پیدا :می کند چیزی را 
که اینھمە معنویت در قالب یک کلام ریخته شدہ بائد. 

ایشان مطالب مھم دیگری دربارہ زبان فارسی وارج و اعتبار آن فرمودہ 
اندک ان شاء الله در مقالات بعدی این سلسله مقالات : بە آن اشارہ خواھد شد. 

قدر مسلم فردوسی نیز بر ھمان باوری بودہ است کە شمس و مولانا 
بودەاند ؛ چراکە به گفتہ خود با پرداختن بە زبان فازسی نہ تتھا ایران ؛ که عجم را 
زندہ کردہ است و جا داردکه ما فارسی زبانان بە زبان فارسی کە زیر بنای فرشنگ 
ومدلیت ہسیاری ازکشورھای اإِسلامی بودہ و ھست : ببالیم. زبان فارسی ء زبانی - 
است زندہ و پویاکە برای ادای مفاھیم گونا گون آمادگی کامل دارد. واژہ ماییں 
نظیر : ھوا پیما ء گرما سبح ؛ گواغینامہ ؛ آزمایشگاہ: آسایشگاہ ہ ارزبابیء 
شھرداری؛ دانشکدہ ؛ دانشسرا ء دانش آموز: دانشجو: دائش پژوہ دانشنامہ 
دانشہ:د؛دانشور و جز آن کە امروزہ کاربرد ھمگانی یافتہ:گونای درستی این نظر 
است. آنچه از عربی نیز وارد زبان فارسی شدہ نہ تٹھا به آن لطمه زدہ؛ ہل پر غنای 
آن افزودہ و مایه گشادہ زبانی فارسی گویان شدہ است؛ به گونە ای کہ حافظ ذر 
قالب بھترین صورت الفاظ و استوار ترین شیوہ کلام کھ حتی درعربی بە کار نرفتہ 
از آٹھا بھرہ جستە و شاھکار ماندگار خود را آفریدہ است. گو اینکه روح متحرک ۱ 
٠‏ و جاودانی ادب پارسی نیز درکلمات عرقتصرفاتی ذاشتہه و آن را از حیطه 
ملکیت عربی خارج ساخته است؛ مائند:مدیدء سلیح ؛ حسیبء کتیب ؛ عتیب ؛ 


سے چم جرر ے ‏ تجو تک لے ہے 


۷۷۷۵.١ ' 

























زبان فرشتگان و بھشتیان 





اعتمیذ:کە در اضل غربی آن مدات تلاح ء حساب ؛کتاب عتاب و اعتمناإد بودہ 
است: برای مال مولویٰ می گویل: : ِ ٘ 
گر شود تنیله قلم ذریبا شندید آ مسسئتویٰ رانسیلنت پسایائی بسلدید 
: "البٹه ذربارہ زبان عربی اھل علم بر این عقیدہاند کہ اگر اسلام و قرآن نیود؛ 
لفت.و ملیت عرب ہم محفوظ نمی ماند۔ . قرآنء لغت عرب را محفوظ داشت و 
اگر روزی اسلام از میان ملت عرب برود عرب ھم از میان خواھد رفت. ۔ مضافاً 
اینکە پارسی زبانان نیز با تبعات و تألیفات ارزندہ خؤیش بە ذخایر زبان ىعربی 
افرودہ آند و ذرحدیث : تفسیر فلسفہ و عرفان و به ویڑہ در لغت عرب یشترین 
ذانشمندان غیر عرب را ایرانیھا:تشکیل دادەاند تا آنجا کہ ہسیاری از آنان سرآمد 
یں سر او سس دی اد 
اسلامی تلاش کردند۔ 


زسالت استادان زبان فاردنی . 

اما زبان شناسان . منعقدند کە زبان فارسی امروزہ حساسترین مراحل حیات 
خود را مئٰ گذراند و مطالعہ و تحقیقی جامع دراین زمینہ ؛ به کار جمعی ؛ پر 
حوصله و بلند ہذت و دقیقِ نیاز دارد ک این مھم ہی ھیچ شبه پر عھدہ ا ستادان 
ازجمند زبان فارمیٰ در دانشگاهھاست ؛ چراکه زبان نیز مانند ھر:پدیدہ دبگر بہ 
مرور زمان تکمیل و دستخوش دگرگونی خوآھد شد و فراگیری زبان صحیح و 
:فصیح ادہی ء موکول بە فراگرفتن اصول و قواعد آن و پیروی ازکلام نویسنا.گان 
بزرگ اسٹ و اگر تضرفی در آن شود باید بروفق روح زبان و ساخت و ربخت 

: آن ہاشدہ بہ طوری کە خواص آن را بپسندند وعوام از فهم آن غاجز نمائند. 
ِ مئله مھم دیگری کە آقای تاصر پور قمی به مضمون زیر درکتاب ” زبان . 
٠‏ فارنی ازپراکندگی تا وحدت: 7 ا اک رت ا 


زی راَدَاركَ بَه موی وت ”یا ”تبرانی شدن' ”می رائند 
بی مفصل امت و دراین ثقال یگنج٦‏ 


دانش ٢١ع‏ ت‫" سم سس سے 


نظام اقتصادی و اجتماعی تازہ ء بہ جای نظام فثودالی گذشته قلمداد می 
کنند.نظام تازہ ای کہ تمرکز در ھر چیزہ از جمله زبان را طلب میکند و یکی از 
پیامدھای آن اٹھدام نیمہ زہانھا وگویٹھا و نیمہ گویٹھای متفاوت فارسی است 
کہ امری طبیعی بہ شمارمی رود و موافق با قوانین تکامل است و نظر می دھندکہ 
ھر زبان از جمله زبان فارسی در فرار وی وحدت خودء بہ طور آشکاربہ سوی 
مرکز اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تمایل ذارد۔ ۱ ۱ 

به عبارت دیگر ھمان گونە کە در انگلستان ‏ زبان انگلیسی عمدتاً ”لندنی”و 
زبان فرائسوی در فرانسه "پاریسی” شدہەاست؛ طیعی است اگر زبان فارسی یز 
"تھرانی ‏ شود؛کہ صرف نظر از دشواری راہ ھیچ مقاومتی نیز قاذربہ انسدا: این 
سیر طیعی نخواهد بود و محو گویٹھا و نیمه زہانھای وابسته به زبان فارسی و 
ایجاد وحدت زبانی ؛ امری حتمی و اجتناب ناپذیر خواھد بودکە جم اکنون 
شاهد این جریان جیزی ھستیم. 

در ھر صورت زبان پارسی علاوہ برآنکہ زبان دل است و زبانی است که می 
توان عالیترین احساسات و اھتزازات روح را در قالب آن زبخت : در قرون 
متمادی بر دنیا حکومت می کردہ است بە طوری که مارکو پولو سیاح و نیزی می 
گفت:" از پشت دیوار چین تا دریای سیاہ قلمرو زبان فارسی است"۔ تند باد 
حوادث و لشکرکشیھای اسکندر و حمله وحشیانہ مغول ھیچ یک نتوانست کاخ 
عظیم زبان فارسی را متزلزل سازد و ھرگاہ فتورو سستی ایجادمی شدہ نخیگائی 
ھمچون فردوسی پر می خاستند و برای استحکام بنای زبان پارسی هھمت می 

عادہ زیادی از مستشرقین و آشنایان بہ تاریخ عمومی دنیا معتقدند کہ مھمترین 
ضامن بقاو استقلال این کشورکھنسال با آنھمہ لطمات و صدمات تاریخی: زبان 
فارسی است کە ھمچون نجیر مردم این کشوررا بہ هم پیوند دادہ است۔ بہ مین 
بت کہ برض اڑ یرگن اور گان سری سوون یں تا 
ندمی بہ ایرانیان رشک می برند کە بزرگان آتان نتوانستذ بارزترین نمونہ ملیّت 
یعنی زبان خود را از دستبرد زمان نگاء دازند؛ حال آنکە ایرائیان نە تھا آن را از 
دست ندادەائد کہ مر روز بر نقش و نگاراین بنای رفیع و زیبا افزودەاند. 
اما از حق نیاید گذشت اکابر شبه قارہ ھندو پاکستان نیز در غنای این زبان و 


۷۸ 






ل٭یرشسشٹو‪ ْژی شش ۔ نے فرشتگان و بھشتیان 


نگھداری آن سھم عمذہ ای داشته اند۔ آقای دکتر ذبیح الله ضفا در پیشگفتار 
فرھنگ نویسی فارسی دز فند و پاکستان تألیف آقای دکتر شھریارنقوی د: این 
بارہ می گوید: 

"من از آن باب کە خود را یکی ازخادمان احت سخن پارسی می شمارم؛ 
ھیچ گاہ نمی توائم از بیان سپاس وحق شنامی در برابر اینھمه کوشش ھندیان در 
نگ داشت گنجینە ادب پارسی خاموش ہمانم۔ این مردم جمال دوست هنر پرور؛ 
روزگاری درازکە ما در تنگنای حوادث گرفتار بودیم؛ خود را بە عنوان ددافع 
ٹھرمان آثار پارسی معرفی کردندہ شاعرآن ما را پذیرفتندہ بہ نویسندگان ما پناہ 
دادند: آثار ما زا چون گوھرھای فروزان بە جان خریدند و باکوشٹھای دداوع 
خود در آموختن و تتبع زبان و آثار پارسی ہر شمار شاعران و نویسندگان پارسی و 
آثار آنان: بَہ مقدار زیاذی افرودند۔ 
کنبھای کہ درھریک ازفنون ادب پارسی در سرزمین پھناورھند و پاکستان 
نوشتہ شدہ بی شمازاست و تحقیق درھر یک از آتھا بواقع شایستہ صرف 
عمرھای دراز است. چە خوش بودکه همتھا دراین راہ گماشته می شد تا نہلھای 
حاضر و آیندہ ایران از وجود این سرمایة عزیزادب پارسی در آن دیار آگاہ 
باشند"۔ 
مرحوم دکتر شھر یار نیز در مقدمه کتاب یاد شدہ می ویسد: 

”کجابخاہ ھای عمومی و خصوصی درھند و پاکستان مملو ازکتابھای گرانھا 
و پرارج نثرؤ نظم پارسی است کہ در آن سرزمین تألیف شدہ است. اغلب ایرانیان 
مائند اعراب کە ممکن است از عشر عشیر تأّلیفات ایرانیان بە زبان تازی آگاھی 
نیافته باشند: نامی از آتھا نشنیدەاند“ 

از ذات بازی می خواھیم بہ ما توفیق دھدذ تا از اقیائوس بی کران نر وادب 
پازسی درشبۂ قارہ: از جملە کتابخانہ مرکز تحقیقات فارسی ”اسلامآباد ”ودیگر 
کٹابخانەھای پاکستان کگنجینہای است سرشارازجلو:ھأٴی متغالی روح انسانی 
وگھرغایَ اب:ؤ لآلی درخثان ازحقایق ومعغارف گوناگون؛ به مرور نشار 


و فیا ا دم تدابان ایت کی . 





با ا1س ہے ےجہی ےم مہ نے 


فصلنامه دانش با کمال اشتیاق پذیرای 
مقالات دانشجویان عزیز؛ به زبان فارسی 

آابنست: چه بسا نقد و نظر درخصوص 
مقالات نان نیز رامگشا و موجب رشد و | 
بالندگی ذوق هنری ایشان شود لذا درز 
تحقق این مھم و در ابتدای راہ مقاله ای از 
آتای رع مع دانٹیجری زبان کی 








اقبال لاھوری فیلسوف شرق و حکیم برجستہ 


فیلسوف شرق؛ حکیم امت و متفکر پاکستانی شادروان علامہ دکتر محمد 
اقبال لاھوری معروفترین سرایندہ شعر در دو زبان فارسی و اردو؛ بدون تردید از 
شخصیت ھهای کی و ا جا رن نان 
دادہ و بہ خود آوردہ است۔ 
وی با منظومات پرخروش و اشعار مھیج خودکە حاوی افکار لند و 
اندیشدھای عمیق است؛ احساس برادری ؛ انگیزۂ ھمزیستی و امبستگی جذبۂ 
بگانگی و صلح جوبی: عاطفہ رفاقت و ھمکاری و میھن دوستی و غرور ملی را 
در قلوب افسردۂ ھمکیشان خود تولید مود و بعد از مطالعات عمیق و بررمی و 
رسیدگی ھای پی گیر در مسائل لاینحل کہ سد راہ آزادی آتھا بود بہ این ذعیجه 
رسید کہ مھمترین عامل عدم پیشرفت در جھت کسب آزادی و استقلال ء همانا 
ہیگانگی ملت شبہ قارہ ھند از مذھب و سنن و فرھنگ ہومی خوداست۔ 
ایال اولین کسی است کہ برای تأمیس این خاک پاک؛ طرج ریختہ و تحقق 
آت را پیش بیئی کردہ است, ۔ او نقشی سترگ در ایجاد آن ایفا کرد به گوندای کہ 
لقب ((معمار سرزمین پا ک٤‏ ؛ زیبندۂ آن فقید سعید است: گرچە خود مجال نیافت 
ُ آاکشور پاکان را از آن نظرکە خواستہ بودہ رؤیت کند. به گڈ شاغر شھید دکٹز 
صادق سرمد : ۱ . 


گرنسائبی ت . َ چِ 1 ِ 
گر تسا بسبیئی کاروان در سنزل است سد نوای کساروان آوای سوز و حال تو 














کہہے و فیلسوف شرق:ؤ حکیم برجستة 


کیب اقبال بہ عالم انسانیت تعلق دازد و پیام او پسام محبت برای جھان 
ببریت انت ؤشعر اولھام یخش دلھاست : 
شع را مسقصود اگنر آدع گسری اتا شساعری مبم وا پسیغمبری است 
ااقبال برای بیان رسالت بزرگ خود زبان اردو راکافیٰ وکامٰل ندانست بدین 
سبب روی بە زبان وسیع فارسی آورد و ذر این ساحت پھناور ھٹرنمایی کرد تا 
روح پژمردہ ما را بیداز و بھ زیباترین و نشاط انگیزٹرین و روح پرورترین جھان 
معنی یعنی جھان ادییاتِفارسی ء آشناکند۔ و برای نوم فردم و خضوص برای 
مادانشجویان یک دائرۃ المعارف کال و رساست. : 
اقبال شعرفارسی را ازخواب دویست سنالہ بیدارکزد و باکالبد شیمہ جنان 
زبان فارسی در شبە قارہ کە بە راہ زوال می رفت ؛ روح تازہ بخشید و این امر 
موجب شد کە رشتۂ الفت و پیوند۔شبه قارہ با مردم ایران ھنخچنان استواز باقی 
ہماند وجتی محکمترشود. ۱ ۱ 
گرچےە مصندی در عصذوت رتا نے گندسار دری شسیرین نسر است 
برامتی کە نظیرش واکم می شناسیم۔ ۔ اقبال بزرگمردی کە با قدرت و تسلطی 
آن چنان کە بە ادب وفرخنگ, پارسی داشته است ؛ سیل افکارش چون مولوی در 
مثنوی جازی می شود, او بہ فارسی سلیس قصیدہ وغزل می سرایدہ قطعه 
می وید ؛ به سبک خیام رباعی می گوید و ندای پرشورعشق سرمی دھد : 
< شسٹم گسلی ز غیسابان جسنت کشسبیر دل از حسریم اُحجساز و نسوا زشیراز استأ 
در غزلھایش ھا امتزاج ھزسہ سبک معروف شعرای ایران: سبک عراقی؛ 
سبک خراسانی و سبک'ھندی زا می بینم ولی چیزی که سبک مخصوض اقبال 
را آفریدہ اس ؛ وآوری و ترکیب اصظلاحات جدید و نفوذ افکار و طرز بیان 
منفکران مغرب است: اقبال ہدون اینکە روحیة شرقی خود را از دست بدھد؛ 
سالمترین و جالترین صباتِ ادبیات جدید مغرب راکسب کردہ و این امر بر 
جذابیت شعر و فکرش درمیان مشرق زمینیان و غرببان افزودہ استاز . وی نە تھا 
:' اسالیب مخصوض ایرانء بلکه طرز فکر مشرق و مغرب را ہا یکدیگر پیوند و 
وحدت و یگالگی موی قدیم وجار نہ رین وچھں با یکدیگر لیڈ 
- ۸ 


اەو٤ومجپپی٭ہهٗ<ص“”سيمجػى‏ ہے ےی 


دادہ و براستی چه درست تشخیص دادہ است۔ 

شسرق حسق را دیصد و عسالم را دید غسرب دز عسالم خسزید: از حسق رمےٰد 
اقبال از تاروپود دیرینہ و نو از ارتقاعی معنوی تمایلات و احیاجات روز 

افزون را حس کردہ است : 


بے سواددیندۂ تو نظر آفریدہ ام من به ضسیر تو جھسان دُگر .آضریدہ ام من 
حمه خاوران بخوانی کہ نان ز چشم انجم بے سرود زندگانی سسحر آضریدہ ام سن 


مطلب دیگری کہ توجہ شعرا و ادبا را پیشتر جلب می کندء این است کہ شعر * 
وی بە سبک ھندی کمتر شباھت دارد و اقبال سوز وگداز و صمیمیت و خلوص 
بیان را ہرباریک خیالی و صنابع شعری ترجیج می دھد : 


اگرچبە زادۂ حسندم ضروغ چشم من است ز خساک پساک بخسارا و کسابل و شبریز 





سرا بنگر کە در حندوستان دیگر نمی پینی بر ھمن زادہ ای رمز آشناىی رر انت 

اقبال دراشعار خودگاھی فلسفہ خودی را بیان می کند وگاھی بہ انسان و 
خصوصآ بہ امت اسلامی: درس عمل و حرکت می دھد واشارہ به صفات املاف 
و عظمت رفتۂ ملت اسلامی کردہ؛ می گوید : (مرا دیگر تاب گذتار ززست)۔ 

البت وقتی کلام افکار و اشعار این نابفۂ بزرگ مشرق زمینء یعنی علامہ ڈکٹر 
محمد اقبال را مطالعہ می کنیم درمی یاہیم کہ اساس تفکرات او را دین و کتابِ 
غدا تشکیل می دھد کە پر از نکات بسیار عمیق و دقیق است و سوزو مستی 
اقبال؛ مثل چراغی راھنماء قلب و ذھن خوائندہ را تابناک می دازد کلام ایشان 
در قالب ارزشھای اخلاقی و روحانی ماورای زمان و مکان است و تازمانی کہ 
انسانیت طرفدار داردہ نام او ہمیشه جاویدان خواعد بود۔ 


کل ماد اعد اع لب 


سجسے ھت 











٠۰ 


: رز جداقزت ا أُمؤجرگ 


لست 


وردقت چستان خلد در دل 
لت ورو صصح تج ز خیب 
دارد این ند راحت با حم 
کی بت کو رہ 


وشن 5 7 جو ر1 


و لک خال اتور زحت ہ4 
مد پٹ ا نان پا 

۱ زا مخ ال ہت اود 
زیت درمان بنئش نی 


ول مھ اد رتیضیر یتگل 


زیت رایک مین شود عاصل 


گر و رعخنت می شود مل 
درد ول ہ نت بن عاصل دل 
دل مم شر ہٹاہ و مال 
دل ناش کہ ہت مود گل 
صت معاج دل حین منزل 
روکا : .سد سامل 
نے ررخشس راد عاىل 
بس ہین رٹ است قد 


ول ہنرعت پیٹ یاد بہار 


تہ درا نی اتل 





تو وچ شر مس میں 3ئ 7 


صلطان ا شا حر تار 
ظاعالرن‌اد یا نظ“ میں 


ٔ 


اشوْمَْعلی وَ م1ق : 
سج علی کے مساتھ او رع اھک کے .رت وولن 


امت راک ی شایرکشاہ اد یام بانتر 
امام زاس باش کون تاج ررش 
امام کسی بانش کے ار قدا ہرگ 
مام مکی پاش کہ اندد مرعت روبل 
مامت کسی با دکہ دنع نیم 
مامح کسی بانش دک یانش جم قرآن 
لام کسی با کہ بانشدی بن دیں 
نامع کسی بانش دک باش مس رز سر 
امام ع کسی با دکہ لے م او 
میا نکبہ د زمزم طس زداںءپآززی 


پ زپروگھسے ودائٹّٛ مثال ائمیا ہاش 


یہ فرقی اڑھل ال اج دگرازانا یاٹر. 
نحردہ می ای ا دک ہہ ںار خطا بات 
یش آیت رگمت بوخظط الموابائر 
بہ ہرنفح کہ انی رانک کٹا باشر 
ما راعجت و رہاں ب ہام دمابانر 
عھ لن ڈی دی نک ددش ریا ار 


چناں وف تکری بین برا باڑ 


ز یف پ جس برگرد وک اف یا رواٹ 
گرت ہرم" ود ہم رعرت بباباتد 


نظام الین میادار گیب ۂ ہم 


ولان یر اورگی نپ گرا باشد 


وم سے 











ٌ لے بت قعر فارسی 





متتسمھ ت۴ مل 

زیر مامت رر وغل اش یرک ورک و ان 

رح ینید ام نال 0 
می رسبد مل ھا 

۰۲ ٰ24۹9۹۹۷۷۶ڑھ4ھ7 ام کا راکرد 

صرہثاہ حرگرا وابکرد . کییٹ ہن '+ ما 
می سی می ودای 


ہج ہہ و 
دے رات ام ودرست ‏ حا دن حا اور است 
8۹۷ھ ××" ور بش نال 


شر وت ِ تہ سنہ خدان 


و اھ ون ان عاررار ور مدان 


.می سید مل ران 





٤٣٤ داش‎ 





ہھست او در ضر وت تو کر ری وزا او مز 

داثت تار د اہر خریر: ہت این کیپ لا 
می رسیدملی حدان 

گشت جاراچ کے یک شی وی وت 

ا رآزاوڈیسٹس 2- مر 2 00 
مرسیدگل مان 

ال تاجیک د پک دعظم ایمان ‏ ای سا مبتقندیک دل ویک با 

صاحب ان و صاحصب بیان_ مر صہ با داو ا یں اق 
می رید لی ران 


> 


' _. مسر ری‎ ۸٦ 








و ا 


وہل زورو ہس اداد وید 
ہاگ رکٹ رو الغد 
تن سس 
بی اریم بنشت وین ءقلم نم 


بی فسل بمارامت ایگ دینشن : 


جوم تی لکھگاران چھ دی یرحس را 
سن دل خربان نقا بت زنا 
شبات ع مہرد جمان چو پسید) 
بعنرایب چم رگھوزییش ان 
حا یک فدہ شون 


نز نا کرصف زارلیٹ سکس 


گل میا ت ت ری نی زفارڑا رچھا ن‌ 


ہوی انی لی بت داش 
۱ زہرشادی ور و تا طقلب زین 
زا زج گان دشاد با دید 





فُفرمارنی 


ضرٹق 


مر رت 
بس فو تق کرد ہرک یک شید 
ہزار عاشق یرہ آہ وناَلشیہ 
روض عمش رورس وروزوعد دوہ 
ہز ا گل کا سکشود مہ دیھ 
زرل ى رش بر یشربمیر 
بین ہمادہیا کہ ناز ارہد 
شوگ مد گل عم تباز روز دید 
فغست برھرشائی ہر درف پر 


ہز رق ڈمکش برد یگ ہےر 


رٗ کے 

لا دک بیای لزیار خیٹس پر 
ومید و دامع مب کاٹس بدیھ 
میٹ سکبن رضتان آرڑزوشدو 


ہت کھت سک ےئ لوسشیےع ہے سس بت شش ل۸ 





٤٤ دائش‎ 


عارٹجلال 
رباھعات 
۲ جی 
اأکارئە سان ۔ نان ہتاپان اڑی 
: رٍ 
ری مل ان ا و 
ای غاا ٹفکا نات دای وا رارً 
اذ پودو غدخ مززل وروران تہ ری 
اینصحم ت خوش مال مایک رود ارت 
سر ۱ 
یک لفلہ کٹ کہ ازین نیکم اضبت 
شیا رکم خ رشدی اٹ کر 
بندا ر٣‏ ضس نیدی یم رست 
: 7 ٰ 
ایاده ٹژل پا جاستفب پائر ۔ ۱ 
فراں :سانیان ہ امت پاشر 
زرط قیامت تہ ہرم آری 
ردنکہ ما شیم اتب باہٹہ 
دا اس تکہ حص وفسمع راز دہ 
ا نازندہ۔.وززرم صاڑزدم 
سم : ول ضرسف پوواڑ زدہ 


۸۸ 





نز رر .۶۹رٴشصئب۔تیستتس ٹسٹمسسسس عرفارس 


عارت لال 
چم از عم د انددہ چان دوز ور 
٠‏ ورآنتل 7 روطتن آموز و 
باز ان ماز صے افردہ وتارکک 
از آزول متعلہ افینروزہ دگر ڑئ 
فک سلاس کش زین کی 1 
مک مرف دلادی بیاوز 0 رت 
اس تک الار مر وسالسشل ۱ 
7 
رب وو ا 
ززحص ا و زا یا لھائید 
ے 1ے یں و 
ضس مض مت لان چہ رآ ۲ 
ب زم مر مار چہاسوز ک5 


5 


7 


دک 


3 ْ 


آسودہ رھر مود وزبا نہصضرت 7 


6 ول محرفٹف رز مر نے 





٤٤ دائشن‎ 


اسم انصاری 





ای ابانں۔ 


من با قصہ وجوان تو دل پا 2ا 
فامژ صمری و عافظ یقت 
با کہ ازی گل معن بر 
ا ترامان ورکیا دزن ڈرال 
مہ دالٹی د ینک ہنرار ینم 
مر آن شاع رسوربماں گرتہنام 
مھ اتال ح ود آگاہ دک پکری ڑل 
اف دمو لوگ گرا مگارا نم ابر 
انز دنا پچہ وکرگول اد 
چہ ذداکادی دبامردی یسل ورڈ 
شرف رن رحصتفادریان می خثم 


بر عارہ دضاان ول اختام 
بگامستان د ہہ دلوا نآ دل باغتام 
بل ولب وریھان تے ول باغزام 
بدا با جمرابیان تر دل باختہام 
َ‫ سدیات دفتان زرل باخدام 
حکایا لگا ران تد دل باخ ام 
رن ا ائان تو دل تام 
می یر ای نہ ران تو ول باختخم 
پت ما مدان تھ دل باخڈام 
مشکو فی ایمان تر دل پا ام 
کہ بین وا نتودل باختام 


ناسیدہ ہی پا یآزمونت تام 
ناچتیدہ نمستتا نتھ دل باخزام 


و شا نان دریندہ چان کہ ددما رش رای بوددمھ تا رفک دھزایان انت و. 
ری روا ازضظومات حر برخنران لان پا ایخ دکردہ اردھ درابٹ علام نجرا قبال لاہوری :اک ہل 


: فرب ں ردان *یا مشکترق> مق ۔ 


۰ےس ے.. ‏ سس صٹٹ سے 


شعر فارمی 










مقصو زی ۱ ے٤م)۔‏ 
مصو یا با ابو 


صدحیف درگین گل ٹا اف 


یکو ا وو ا 
مار وو 
7 ا ا 
کو ٍ اع ضرام زحرت ومحت بجی 
7 بے گڑھرق عشق بر وزیا ضیاضم 
تن ابو 
از وھ او رہ چا یا 
ااُ ون دیرن ردت اود 
انڈی شر دھای ضہہدا یا 
بشن کون تر نال وزان جمزی ۱ 
لیا وق ہیا 





عمری کوکش مکی جال دوست 


۹ 





٤٤٤ دائش‎ 


مقاله حاضر چکیدہ تحقیقی ارزندہ از خائم دکتر محمودہ عاشمی 






برای دریافت درجهە دکترائ ادبیات فارسی در سال ۱۹۸۹ میلادی' 





از دانشگاء پنجاب ۔ لاھور است که فصلنامہ ذاتش اقدام بە چاپ 





لی برای دوستداران ادبیات فارسی کردہ است؛ 


تحول نثر فارسی در شبه قارہ 
از عھد بھادر شاہ اول تا بھادر شاہ دوم 
۷۱م تا ۱۸۵۷م) 


تحوّل نثر فارسی در شبه قارہ نخستین تحقیق جامعی است در این مطقه از 
جھان کە مربوط بە سدەھای دوازدھم و سیزدھم ھجری براہر با ھیجدھم و 
نوزدھم میلادی می شود یعنی از آغاز پادشاھی بھادرشاہ اول (۱۱۱۹ھ/۱۷۰۱۷ 
م) ٹا خاتمہ سلطنت بھادرشاہ دوم یا بھادر شاہ ظفر (١۱۲۷ھ/۱۸۵۷م)ء‏ بە این 
ترتیب این جستار دوران یکصد و پنجاہ سالہ را در ہر می گیرد۔ 

این دورہ اگرچە از لحاظ سیاسی دوران انحطاط پادشاهان مغول به شمار 
ھی رفته اما بہ لحاظ ادبی و دانشھای ادبی دورہای بسیار فنی محسوب می شود 
در واقع این عھد دورۂ ترقی وگسترش ادبیات فارسی است زیرا این دورہ مقارن 
بودہ است با دورۂ نھضت فکری: دینی ؛ ادبی و فرھنگی مسلمانان شب قارہ: از 
آن روکە براثر اصلاحات عالمگیر شاہ (۱۱۱۸ھ/١۱۷۰)‏ آخرین پادشاہ سلسلۂٴ 
تیموریان بزرگ و ششمین پادشاہ تیموری: تمایلات اجتماعی درمیان مردم پیداٴ 
شد و بە تدریج دگرگونیھا بی نیزدر روشھای ادبی پدید آمد. 

در دورۂ سلسله مذکور پانزدہ تن از پادشاهان مغول حکومت کردہائد کە 
سھم ارزندہای در راہ گسترش و ترویج زبان و ادیات فارسی داشتەاند. این 
پادشاهان و سلاطین مانند اسلاف و نیاکان خود به زبان و ادب فارسی و ہنرو 
فرھنگ ایرانی عشق می ورزیدند. آنان نہ تھا شعر و ادب فارسی را :ویج 
: میکردند؛ بلکہ خود و فرزندانشان فارسی گوی فارسی دان و بعضی نویسندہ این 
زبان ہودند بە این لحاظ زبان فارسی در عھد این پادشاهان گسترش یافت بلکە 


۷ ہر ع ےے سئیہے' ہے ڑطعے ےی مج 


9آ ںہ متتکستے۰٠_سمیییٹتتشسسمصس‏ حا ٹر قارىی در ثبه قازہ 


در ہارشان محل تجمع بسیاری از بزرگان علم و ادب بود. و 
شاہزادگان مغول نامھای ایرانی مائند جھاندار شھریارں خسرو؛ کام بخش 
ٹیکوسیں قرخ سیر می تھادند و ماہ های سال از فروزدین تا اسفند ماہ بۂ شمار 
می رفت۔ ٍ 

بہ ضبب علاقۂ فراوان سلاطیْن و امرای این عھد زبان و ادب فارسی نە تھا 
مقام و منزلت خود را در دربار پادشاھان حفظ کرد بلکە بە عنوان زبان ری 
درباری و لسان اھل علم وادب؛ مورد توجە بزرگان واشراف قرارگرفت و براثر 
پیروی ایغان از نیاکانشان در راستای بزرگداشت سخنوزان فارسی کارھای بسیارِ 
اسامی وارزندہ در زمینۂ ادییات و علوم و تحؤل فرھنگ وادب صررت 
پذیرفت. 

نکتہ جالب توجہ این است کە دراین عھد سرمایە نثرہ غنی تر از نظم است بە 
آن دلیل کە ناآرامی ھاى :داخلی و ھرج و مرج سیاسی باعث خود مختاری 
ایالت ھا می شد و ہااعلام خودمختاری ایالت های مختلف و تشکیل دربارھای 
.متعدد امرا و نوابان و وجود خانداٹھای بزرگ و ٹروتمند شمار شعرا و ۔ 
. ویسندگان:افزایش می یافت و آنان مؤضوعات گستردەتری برای خود بر 
میگزیدند وبہ جای نگارش زندگی نامۂ یک پادشاہ و یا تألیف تاریخ یک عھد؛ 
پہ تصنیف تاریخ ایالت ھای گوناگون می پرداختند. علاوہ براین پرائر 
رقات‌ھای ادین؛ مؤه ھای یشتری برای انشا نگاری دایر شدہ کە از جمله 


نیت الانشاء و دارالانشاء معروفترین آنان به شمار می رفت. 

نکۂ مھم دیگں تمایل نویسندگان بہ شرح مثنوی؛ داستان نویسی؛ تذاکر؛ 
تنقید یا نغت نویسی است کہ جای تراجم و تواریخ راگرفت و انقلابی در افکار 
عموم بہ وجود آؤزد و مغیاز و زمینه آفریئش و نوآوری ادہی را افزایش داد و 
کتابھای ہسیاری در تاریخ انشاءء تذکرہ: ترسلء دستور لغت؛ جغرافیاء ریاضی؛ 
طبَ+نجوم فندمه وغیرہ تألیف شد. 





بررسی اجمالی تألیفات دورۂ تیموریان متأخر 


۱ٰ اریخ نویسی‎ ١ 
دورۂ حکومت سلاطین مغول با ھرج و مرج سیاسی؛ اآرامی ھای داخلی و‎ 

شورشھای خارجی مقارن بود۔ ۔ به این لحاظ شمارکتابھای تاریخی این دوزہ بسی 

پیشتر از ادوا رگذشتہ است. . خورخان بہ علت تضعیف حکومت مرکزی و تشکیل 

دؤلت های داخلی و اعلام خود مختاری استاٹھا وایالت هاء عنوان و موضوع . 

کتابھا را پہ اشخاص و اوضاع ویڑہای اختصاص نمی دادند بلکە بە موضوعات 

دیگر نیز می پرداختند بە این لحاظ در تاریخ نویسی تنوع ایجادشد و شیرۂ 

نگارش تغیر یافت. 


سبک کتابھای تاریخ این دورہ 

ٹر کتابھای این دورہ بہ طورکل سادہ است اما گاھی بثر مصنوع و قتی به کاو 
می رفته است. ۔ روش سادہ نویسی دراین عھد بە این منظور دنبال شد تا اکثر مردم 
ازکتب آنان بھرەور گردند ؛ مسجع و مرصع بیشتر در کتب دورۂ ابتدائی آمد؛ 
است ھمچون نثر بھادر شاہ نامہ تآألیف نعمت خان عالی کە تھا نویسندۂ دقیق این 
دورہ بە شمارمی رود محمد ھاشم خوافی خان مؤلف منتخب اللباب وٴ محمد 
قاسم عبرت لف عبرت نامہ ء مبارک الله واضح مؤلف تاریخ ارادت خان 
سیرالمتأخرین از غلام حسین طباطیابی شیوۂ درباری را دنبال کردند زیرا وابسته 
بە دربار پادشاهان و سلاطین دورۂ خود بودند و کتابھای تاریخ را دربارۂ مین 
پادشاھان نگاشتەاند نثر این کتابھا اگرچە در غالب موارد سادہ و روان است: اما 
ٹویسندگان برای ابراز احترام و ستایش از پادشاهان سلاطین و یان شجاعت و 
جوانمردی آٹان در میدان جنگ؛ جمله ھاى فنی و مصنوع بە کار بردہ و در آزئین 
عبارات؛ ازکلام منظوم بھرہ جستدائد۔ 
. اصلاحات و لغات محلی در نثر کتابھا فراوان بە کار رفته و گاھی ساختار 
جملہ ھا نیز به طرز محلی است: مائند: “لوت کردند" ۔ بہ غارت پردند ”لشکر 

۱ خود را تیار ساخته میدان عزم را قایم کرڈ” ض ےت می عازم 

میدان جنگ شد و نظایر آن. 


_٤‏ ک رظ 























نا تل ٠ں‏ ڈٹہسھولظ فارىی درب قارہ 
گّاھی آیہ ھایٰ قرآن مجید نیز برای تاکید مطالبٰ بە کار رفتہ است: 
۲) تذکرہ نوینی 
تذکرہ ویسی دراین دورہ رواج بسیار داشتہ واز مآخذ مھم ادبی؛ تاریخ و 
فرھنگی بە شمار میآمدەاست. ۔ تعداد تذکرہ ھای این دورہ بە ھفتاد می رسد کھ 
پنجاَ ونە مجلد آٹھا شھرت ہسیار دارد دیگر تذکرہ ھا بە ندرت یافت می شود؛ 
ازاین۔تعدادشش جلد را تذکرہ نویسان ایرائی و بقیہ را نویسندگان محلی تدوین 
و تالیف کرددائد- ' 
مشھور ترین و مھمترین تذکرہ ھاى این دورہ عبارت:اند از: ھمیشه بھار از 
کشن چند اخلاص سر آزاد از آزاد ہلگرامی؛ سفینه شیخ علی حزین؛ مردم دیدہ 
لس ات او کل رما لوھسی بات ا الا مزا لان 
ایسە مقالات الشعراء از شیر قائع تتویٰ؛ نشتر عشق از حسین قلی خانء مجیع 
: النفایس از سراج الدین علیٰ خان آرزو۔ ١‏ 
ا انی سی س ارلت مرکاالت ری ود حازت رن 
طبقه بندی شدہ است : 
۱.تذکرہ ای مجموعی 
٢۔تذکرہ‏ ھای انفرادی 
بنضی از اصطلاجات را خوذاہداع می کردەاند مائند بلاناغہ - ہا۔ون تعطیل؛ 
پور کامل وامثال اینھا' شیوۂ نگارش تذکرہ های اولیا و علما سک مخصرص 
عارفانه و عالمانہ است ۔ جملە ھای طولانی : لغات و اصطلاحات عربی ؛ اقتباس 
ازاحادیثء اقوال بزرگان و آیہ ھای قرآن مجید بہ ھمراہ تفسیرآیات آوردہ شدہ 
است. کلام منظوم عربی و فارسی برای زیبابی عبارت بە کار بردہ شدہ است. 


ہو وس 

علماء مشایخ و ضوفیان معروف دراین دورہ ظھورکردند وکّتابھای متعدد 
و دربارۂ دین ٠‏ اخلاق ء عرفان و تصوف بە نٹر فارسی تألیف شد ؛ سیک این کتابھا 
عالمأنه عارقانہ و منشیانہ است.گاھی کتابھا به دو بخش فارسی وعربی آصنیف 
ا 7 فو ات ا ا و ا 


٦٤ داش‎ 





اغلب علماء شاعر نیز بودند برای زیبابی عبارات جملە ھاى موزون وکلام منظوم 
می اوردہاند۔ 
)٤‏ انشا نگاری 

انشا نگاری در شبه قارہ در قرنھای شائزدھم و ھہفدھم بہ حذّ کمال و نقطہ 
عروج خود رسیدہ بود. در دورۂ مورد بحث انشا نویسی از وضوعات مطلوب 
منشیان مسلمان و ھندو بودہ و آتھا می کوشیدند در این فن تا آن حد مھارت 
داشته باشند کە در دربار پادشاهانء امرا و نوابان بە عنوان منشی استخدام شوئذ. 
بدین ترتیب برای ابراز علم و فضل درهنر انشا نگاری مسابقہای آغاز می شد وھر 
یک سعی ہر آن داشت تاگوی سبقت را از دیگری برہاید. در نتیجہ: برای تزیین و 
زیبایی عبارات: از اصطلاحات جدید وگونا گون استفادہ شد و سجع و ترصیع و 
تشبیه و استعارہ و تلازمہ بندی درانشا نویسی رواج یافت. 


سبک انشاھای این دورہ 

نثر انشاهای مصنوع ؛ فنی و منشیانه غعراہ با سجع؛ ترصیع؛ تغیہاتء 
کنایات و استعارات؛ گوناگون و جالب است. گاھی برای زیبایی عبارات از _. 
صنایع معنوی؛ لفظی و مترادفات نیز استفادہ شدہ و در بیشتر موارد کلام منظوم 
برای تاکید مطلب و آرایش عبارات آمدہ است. 

سبک انشاها بہ طور کلی بە فارسی محلّی نگاشته شدہ و دارای لفات و 
اصطلاحات محلّی فراؤان است. ساختار جملہ ھا نیز در بیشتر موارد بە سیک 
مخصوص محلی است. گاھی انشا نگاران برای اظھار مھارت بە زہانھای مختلف 
حمد؛ نعت و منقبت را بہ عربی؛ ترکی و فارسی نگاشتەاندء مائند رقعات قتیل کہ 
درآن حمد بە عربی؛ نعت بە ترکی و منقبت بە فارسی'آمدہ است. در بعضی موارد 
فعل بە سبک فارسی ھندست. و در منقبت بە فارسی آمدہ است. و در بعضی 

. موارد فعل بہ سبک فارسی ھندی بە کار رفته است مائند : آگاهائید: کنائید و امثال٠‏ 

آن: : ۱ 


۹٦ 



























تحول ئثر فارمی درٴشبه قارہ 





)٥‏ قصه نویسی وٍدامتان سرابی 

مھمترین ولا تفریح و آموزش اخلاقیات و آداب ,۸ 
زاننت گوبی وٴحق پرستی بە شمارمی زفته است, از قصه ھای بسیار معروفءٴ 
قتّہ حاتم طایی؛ قصه چھار درویش؛ بوٴستان خیالء داستان و امق و عذراء قصة 
گل بکاولی وٴقصہ دقیانوس را می توان نام برد۔ : 


بک قصہ ھای این دورہٴ 
ئٹری است داستانی یا حکایتی کہ بە زبان سادہ و سھل نگاشته شدہ است. 
چون هدف تھا بیان حکایات نبودہہ بلکه آموزش اخلاق؛ آداب معاشرت؛ 
. میھمان نوازی؛ راستگوبی: نیک ؤکاری و توکل به خدا منظور نظر بودہ است: بناہر 
این اقوال بزرگان؛ حکایات و ضرب الامثال باکلام منظوم در آٹھا بہ کار زفتہ 
است۔ مقدمه بیشتر این کتابھا با حمد و مدح پیغمبر آغاز می شود و دارای نثر 
مصنوع؛ مجع و مرصع است. گاھی؛ کلام منظوم کت معنوی و لنظی نیز 


آوردہ شدہ است. 


٥ئ‏ غلنی وف 
١‏ -طبٌ: در عھد تیموریان فتأخر دز دربار پادشاھان و امراء اطبای برجستہ و 
: معروف بسیاری حضور داشتہ اند و تألیف و تصائیف گرانھایي را دراین زمین بہ 
چای گذاردہ اند۔ معروفترین آٹھا مفڑح القلوب : میزان العطبّ و مجربّات از حکیم 
ا ا و ا اک وت ا اوسومی 
اف حلین حا امت 


ٹرکتابھا طب علمی امت دریڈت بیشٹرموارذاصطلاحات:واژەھای مخصّوص 
وگاهی کلمہ ھی یونانی بەاکار رف است۔ أَزٴآیٰه ھای قرآن مجید و لغات : 
نا اق دا ای از فای طت سان فا 


1٤ دائش‎ 





ب -موسیقی 

در زمان تیموریان متأخر موسیقی رواج بسیار داشت. در اواخر زمانی کە 
سلطنت بە ایالت ھای مستقل و آزاد تجزیه شدہ موسیقی از درہار سلطتی بە دربار 
نوؤابان راہ یافت. آنان برای پرورش و توسعه موسیقی کوشیدند. در زماں نرابپ 
واجد علی شاہ موسیقی بە درجه اعلا اوج کمال رسید. درعھد وی آھنگی بہ ام 
”تھمری” اختراع شد. کتب ہسیار تألیف گردید. از کتابھای معروف موسیقی 
اصول النغمات؛ تشریح الموسیقی؛ مطلع و مجمعالفنون و مجمع‌العلوم را 
می توان نام برد. 

سبک کتابھای موسیقی؛ ھندی است 277 ٭|"" 
کار رفتہ است مثلاً: مت ٭ عقل ؛ مذھب یا دین؛ مھا - بزرگ لغات عربی هم 
اغلب آوردہ شدہ مائند : منظبظہء خوض؛ از سخن منظوم نیز برای زیبا بی عبارات 
و توضیح مطالب استفادہ شدہ است. 


ج -خطاطی یا خوشنویسی . 
خوشنویسی در عھد مغول متأخر بہ اوج کمال رسید. از خوشنویسان بسیار 
معروف این دورہ حفیظ اللهء غلام علی ء قاضی نعمت الله و حافظ نورالله بودند 
که درخط نسخ و نستعلیق و طفغرا نویسی شھرت داشتند. 
نجوم ء ھیثت ورمل 
در دورۂ مورد مطالعه ؛ مسلمانان آثار گرانبھابی در زمین نجوم و ھیثت بە 
جای تھادہ اد از قرار معلوم تعدادکتب علم نجوم وٴھیئت به بیست و ھفت 
می رسد. از این میان حکیم الریاضی؛ تقریب التحریر ہ اسرارالدجوم ؛ معراج 
التوحید نجم الصدر انوار نجوم ؛ کنزالعاشقینہ مفتاح النجوم و حدایق النجوم 
شھرت فراوان دارد۔ معروفترین ھیثت دانان و منجمان این دورہ عبارت بودند از:ِ 
محمد صادق انبالوی ء خیر الله مھندس و قبول محمد انصاری۔ 
علم رمل نیز یکی دیگر از دانشھای مطلوب مسلمانان بؤد از: در ثبه قارہ 
شھرتی کە دراین علم نصیب مسلمانان شد ؛ نصیب رمالان ھندو نشد. 
در قرن ھفتم ھجری / سیزدھم میلادی: حیدر شیرازی و دو فرزند او ذاصر 
مس سس بب تب[ ُ 


۸ کہ مج ۰ 























: 28 سس کے لے وق رفازتی :رجہ 8ر 
خلاصة الزمل را تالیف کردند در این عھد کتابھای متعددی دیگزی نیز تھیه 
گزدید۔ ا و ای اتی ا 
مولوی روشن علی و ضیاء الرمل و مرآة الرمل ازعبدالرحمن 

رح سس ا ا 
عرین اسٹ گاھی آیە ھای قرآن مجید برای توضیح مطالب آوردہ شدہ۔ ۔ جدول 
مُختلف برای نشان دادن برج ھا نقاشی شدہ است؛ گاھی از مناسبات لفظی و 
صنایع لفظی استفادہ شدہ است ؛ مائند : : مال واموال : شغل و عمل. 


علم ند سة سیاق و حساب ۲ 

این علم در دورۂ مورد بحث ترقی و رواج بئیار یافت۔ 000 
موضوع هند سە و سیاق تألیف گردید و روند تألیف:این نوع آثار بە فارسس ںتا 
آغاز حکومت انگلیس (۱۸۵۷م) ادامہ داشته است. . ازکتابھای معروف علم هند 
سہ وٴسیاق خلاصة السیاق و سیاقنامہ رساله جبر و مقابلہ: دستورالسیاق؛ شمس 
الھند: تحریر الاشکال و تقریر التحریر و ھیثت السیاق را می توان نام برد. تعداد 
کنب حساب بە قرار معلوم دراین دوزہ به (سی وسه) ۳۳ می رسد.کتب ٭عروف 
اخساب ؛ غایه جھد الحساب؛ دیوان پسند؛ تحریر الصدر نقودالحساب؛ زبدۃ 
الحساب؛ بدیع الحساب مرآة الحساب؛ دستور الحساب است. 

٠‏ سبک این کتابھای علمی همراہ با لغاث و واژہ هاى عربی و محلی فراوان 
ات٠‏ ساختار جملہ ھا در بیشتر موارد محلی است؛ گاھی مداسبات لفظی نیز 
آوردہ شدہ است ؛ مائند:قطعہ قطاع: ثلٹ وٹلن ء جامع و قطاع وامثال اتھا۔ 


۷ :زززنامہ نگاری ۱ 

زوژنامہ نگاری در شبه قاہ از عھد پادشاھان تیموری بە صورت وقایع 
:نگاری خظی رواج داِشت . نخستین ھفنه نام فارسی زبان “مرآة الخہار” است که 
دزقازیخ ۲١‏ ۰ شسی ہا مساعی:زام موھن (لعل) هر جمعه منتشر می گردید. 
ازاین: جام جھان:نماء بہعنوان دومین هفنہ نام مارسی در شھ رکلکدہ جاپ 


یگرفقتہ نامہ ھا و روزنامہ:ھایٰ معروف زبان فارنی شس الاخبا؛ 
۹۹ 


ذاقو٥ےسسحج‏ ےک پید وص ہہ شخی 
اخبار سی رام پور آینه سکندر لدھیانا اخبار؛ زبدة الاخبار و سراج الاخبار را 
می توان نام برد 


سبک روزنامه ھا 
نثر فارسی دورۂ تیموریان منأخر بسیار مھم و بسیارغنی شمردہ می شود زیرا 
تعداد کتابھای کە دراین عھد به وجود آمد.بسی بی بیشتر از ادوارگذشتہ اذواغ و 
اقسام نثر بودہ است. 
شا اف نوا تر گور سر را مال ربیل ناوعا 
فتّی و مصنوع فراموش نشد؛ بلکە در ہین منشیان دربار و ال فضل رواج و 
مقبولیت داشت شت. چون این گروہ از نویسندگان پیش از دیگران مایل بە فنرنمایی 
و نشان دادن مھارت در نویسندگی ہود. سجع و تکلفات:کثرت تعارف و تکرارں 
اعادۂ جمله ھای مکررو فنی از مختصات ئثر منشیان این دورہ است کە گاھی در 
این مسابقة هنر نماپی؛ عبارات فنی و مصنوع ھمراہ ہا.تشبیھات و استعنارات و 
کنایات گونا گون آوردہ شدہ است۔ 
یکی دیگر از خصایص انشا نگاری این دورہ سبک مخصوص محلی یا : 
سبک فارسی ھندی است کە در آن ساختار جملە ھا بہ سبک فارسی این منطقہ و 
محلی آمدہ است. لغات و اصطلاحات محلی یا هندی بسیار بہ کار رفته است : تا 
زمانی کە خوائندہ بە آن آشنایی نداشتہ باشد فھم آن دشواراست :؛ مثلاً بی دماغ 
شدمء یعنی عصبانی شدم. یاکلمہ ھایی مائند کرہ -النگوی؛ بیتھک ۔اتاق 
پذیرای؛ چوکی ۔موضع ؛ چبوترہ - سائبان وغیرہ۔ 


تأثر لغات و اصطلاحات محلی در زبان فارسی . 
در شبه قارہ؛ فارسی: زبان اصلی مردم نە بودہ است بلکە به عنوان زبان : 
خارجی از ایران بە این۔دیار وارد شد و پس از تسلط غزیویان در قرن پنجم رواج 
٥‏ - ۶ سا > ےے ۔ 
یافت و مورد توجه نویسندگان و شعرا قرا رگرفت. 
در عھد پادشاھان تیموری کە سرپرست و مشوق این زبان بودند و علاقة 
زیادی بە زبان و ادبیات فارسی داشتند به اوج کمال رسید. عھد آنان دورۂ طلابی 
۔ و فصل درخشان ادبیات فارسی در تاریخ شبه قارہ محسوب می شردہ اماچون 


جیو٭٭سةہي٭ةسمإ ‏ ےر تکگے _ے ‏ یسةا٭ج ےل سے تے۔ وتان۔ ۔ے 


ہے سے کے جا ہر وا نثر فارسی در شیه قارہ 


ذ زس ال ین مزا بن زگ اي لی مہ خودگرقت و ' 
صدھاٴلفت و اصطلاحات محلی ذرآن راہ یبافت. 
000 ”استعمال ند ” معروفیت پیدا 
کرد: 
_. استعمال هند ”در ادیأاٹ قارسی بە معنی بە کار بردن لفات و اصطلاہات 
ھنذئ آمدہ است این کار پرددرعھد اورنگ زیب عالمگیر متوفیٰ (۱۱۱۸ھ) با 
'محدود شِد رفت و آمد ایرانی ھا به این سرزمین افزایش یافت زبا برای مردم 
برای بردم آشنابی به لغات و اصطلاحات جدید فارسی دشوارگردید۔ .بب این 
لحاظ نویہندگان و شعرای شبه قارہ از لفات ندی و محلیٰ یشتر بیشتر استفادہ کردند 
کہ برائ نویسندگان و ادبای ایرانی قابل فھم تہ بود و آنان این گونہ کابرد لغات 
و اصطلاحات محلی را بە باد اتقاد گرفتند. سراج الدین علی ان آرزو؛ شاعر و 
نویسندۂ معروف این دورہ درضن دفاع ازاین ”استعمال ‏ چنین اظھار نظ رکردہ 
است: و وٹ ٠‏ 
۱ “وردن الفاظ عربيه و ترکیہ ہہ زبانِ ارمتی در فارسی مسلُم است و باقی 
: مائدالفاظ ھندی وآن نیز بہ'مذھب مؤلف دراین زمان ممنوع ٹیست ۳ 
اختلافِ ادبی میان دوگروہ هھنذی وایرانی موجب انچام کارھای اساسی و 
تدوین فرھنگھای فارسی در این سرزمین شد مائند قاطع برھان مژید برهان؛ 
۰ ساطع برھانہ رفیع ھندیانء قاطع قاطع تتبيه الغافلین ؛ متمر؛ چراغ شدایت ؛ 
:راج اللقاتء نوادر اللغات مراۃاصطلاح ؛ چمنشان وبداع دقایع بھارعجم د 


امثال آن. 





0ص10یکےحصیجٹشکے پت چھ تو +۶ 


دکتز ر عہاس کی منش ۔ ' 
دانشکدہ ادبیات گر روہ ادبیات فارسی 
دانشگاء تھران - ایران 


کتابخانه ھای ایران در دورہ تیموریان 


تاب وکتابخانہ دربررمی قلمر آندیشہ وآار ڈوقی وھنجارفای علدی و 
فرہنگ ؛ ملاک اصالت تعدن ھرملت وپایہ استوار فرھنگ تواند پود بداڈگونہ 
کە سیرتکاملی تمدن هر قوم را بدان بازتوان شناخت. 

اگر بہ پیشینۂ پیدایش تمدن ملت ها درنگریم؛ در می یاہیم کہ کە پژوهش ذرکار 
کتاب و کتابخانە : ہر ھر چیز تقدم دارد, ۔ چھ؛ استمرار خطٌ سیر دوقی و فرہنگی 
ملتھا را بدان باز می شناسند۔ 

در تمام حوزۂ جغرافیابی زبان فارنی از خراسان تا آذربایجان و فارس: واز 
ماوراء التھر (ازکستان و تاجیکستان) تا شبه قارہ (ھند و پا کسنان و بنگلادش) 
کتاب وکتابخانه صورت یک مرزبندی علمی و فکری در فراسوی مرزبندی 
حکومتها نقشی حساس و اثر بخش داشتہ است.۔ 

قرن نھ؛ آخرین دورہ مھم ادبیات ایران بودہ و از آن دوردای بە این سو تا 
این درجە از اھمیت در تاریخ فرھنگ ایران پیدا نشدہ است؛ پسں از آن: ادب و 
فرھنگ ابران اہ تتول واحطاط پیش گرفتہ است وا گرادوار تجدید واسیابی 
غم روی ی نمودہ؛ محدود ہودہ باشد۔ 

اگرکشورگشابی امیر تیمو رگؤزکان و عواقب مترتب بر آن: ہر ایرائیان گران 
آمدہ است؛ نتیجۂ آنء پدید آمدن آثار علمی و ذوقی و ھنری و ادبں است کە با 
ولایتداری اعقاب وی درحوزہ زبان فارسی پیدا شدہ است ہت 
علمی؛ دارالشفاء ؛ مدرسه ؛ کتابخانہ و حمام تجدید بنابی در فرھننگ اسلامی 
ایرانی روی دادہ است. برخی از دانشمندان مائند کے تحت 
صاحب ذوق ادبی دانسته و نقاد سخش غواندہاند۔(١)‏ 

آنگاہ کہ تیمور بہ دھلی رفت: از جامع؛ آن شھر خوشش آمد بناہراین 
گروھی ازاستادان معماری هند رآ با خود به سنرقند بر و برجی شیه جامع دھلی 
در ات شھر بنیاد نھاد و بر آن جامع کتابخانہ ای عظیم وقف داشت. (٦)‏ 

امیر تیمور پیوستہ وقت خود را در میداٹھای جنگ می گہرانیدہ و شاید 


٦ٌل'.‏ ےسج ے_ے.ًِ و.۰۱۰ی____.۔' ر۹_ہ_.... . ۓ 

























00سیت[ سیر ہے ھا ایران در دوزہ تیموریان 

لی برای پروزش نبوغ و استعدادھای هنری و علمی؛ آنگونە کە باید نمی 
. یافته است. اما با بندید آؤردن محیط مساعدی چون سحرقند فرزندان و 
جانشینان اؤاز بزرگٹرین مشوقان طالبان علم و هنر و صنعت بودہ بأ ترغیب آٹان 
کب تازہەای ذرغرفان وادب ؛ مغماری؛ خط ء تذھیب؛ تقاشی ؛کاشی سازی 
صحافی و سایر فتون ظریفه گشودہ شدہ است کہ این مکتب نو آیین تأُسیس 
کتابٰخانہ را الزامی می نمودکه شرح آن بَه ؤضوح گفته خواھد شا.. 


. کتابخانه هھاى شاھرخ ۱ 
. شالھرخ:چھارمین فرزند امیر تیور (۷۷۹ - ۸۳۰ برای بازسازی خرابیھابی 
که تیموربه وجود آوردہ ہودکوشش فراوان بە کاربشت؛ چہہ دیوارھای ھرات إت و 
مرو را پر بنیادی استواز نھاد و درآبادی شھرهاکمر ھمت پر میان بست وجھ ہسیار 
مدرسا؛ مسجد رباط ؛ خانقاہ دارالشفاء کە بنیادکردو ہر همة آٹھا کتابخانەھای 
شا یان اعتنا جھت استفادۂ طالبان علم وقف نمود۔ )0أ 
شاھرخ :در سال ۸۱۳ ھق مدرسهہ شاھرخیه ھرات را در براہر قلعه معروف: 
اختیار الدین بنا کرد و بە این مدرسہ؛ کتابخانۂ بزرگی ھمراہ با کتب بسیار تفیس 
وق داشت ت و دانشمندانی چوت محی الدین غڑالی طوسی؛ یوسف اوبھی و 
ناصرالدین لف الله ریہ تدریَسن و تحقیق در آن مدرسه فرا خوائد و خواجه 
علاء الدین: چٹنتی را سرپرستی 'آن مدرسه داد و خازن کتابخانەاش نمود و 
'کنہانہ وا مڑین یہ انواع کتب و نیز آرامتہ بہ قرتھابی بہ خط نسخ و نستعلیق 
ساختء' 
۱ 'شاھرخ میرزا ازمیان پسزان ٹیمور یش از مہ به ادییات و فرھنگ ایران 
دلہستگی داشت۔ بہ ویژہ که بیشۃ بیشٹر اڑھعگان شیلتۂ تاریخ بود و بدین لحاظ 
ری از تاریخ نگاران را بہ تگارش کنابھای سردنند ہر انگیخت و آشان وا در 
7 ا ا ا ا ا 


ے سوضقت ہت رفاک ا 
از خؤشنویسان دستگاہ او ہودہ؛ بلکہ :ذر دربار پایستقر میرڈا نیز 
: وی کا تس ا ا شارخ را در ھرات 
۴۳ 





داش ۱٤‏ ےس سے شس ہہ سے 
برعھدہ گرفته است.(٥)‏ ۱ 


کتابخانہ یا یسنقر 
غیاث الدین با یسنقرہ پسر شاھرخ و نوۂ امیر تیمو رگورگان (م۸۳۷ھ) 
بارفتن یکی دو مأموریت بە تبریز و استرآبادہ چون جوانی با ذوق و ہئرمند و 
دوستدار ادب و درعین حال ہسیار خوشگذران بودء ازکارھای پادشاهانہ کنارہ 
چست و عمر خود را با جمع آوری کتب و نشست و ہرخاست با مردان و شاعران و 
ادیبان گذراند و در بارش را مجمع موسیقیدانان نقاشانء خطاطان: مُذھبان 
صحافان و فاضلان و سخنوران کرد۔ چ؛ این ظ0 ا را اس7 ١‏ 
آذرہا یجان و دیگر بلاد بہ دربار وی روی می آوردند۔ 
او در خط؛ استاد بود و رقم استادانۂ او برطاق و پیرامون سر در مسجد گوھر 
شاد مشھد آراسته به آیاتی از قرآن مجید نشانۂ کمال هنرمندی وی است. .هم 
. اوست کہ حمامۂ بزرگ ایرانی یعنیٰ شاہنامۂ حکیم ابوالقاسم فردوسی را جیع . 
آوری کرد و دستور داد تا مقدمہ ای بر آن نویسند و از آن شاهنامۂ با سیت 
فراھم آوردند. 
بایسنقر دارالصنایع ھرات را برای کتابخانة خود بنیاد ٹھاد و ھرات را مجمعی 
از دانشمندان؛ ادیبان هنرمندان و خوشنویسان ساخت .تابرای کتابخانڈ عظیم 
و پربھای او آثار نفیس فراھم آورند.ازاین روی کتابھای ارزندہای بە خط ثلث:” 
نسخ و نستعلیق وشتہ آمد, کە از آن جملہ است : نسخە‌هایی ا زگلستان سعدی کہ 
بە خط یاقوت مستعصمی خطاط معروف نوشتہ شدہ است۔ 
این نسخه ھای زیا بہ تذھیب و مجالس نقاشی زینت یافتہ وبا تجلید نفیس بہ 
صورت مجموعەای از هنر درآمدہ است و ہا این ترتیب ھنر نقاشی و تذھیب و_ 
تجلید و خطاطی در ایران به اوج کمال خود رسید و مکتب غنری هراتِ کە از 
درخشانترین مکتبھای هتر ایرانی است اساس نھادہ شذہ است. () 
کتابخانۂ عظیم بایسنقر یکی از پرارج ترین کتابخانہ ھایی است که در طول 
تاریخ ایران بنیاد شدہ است و تنھا نظیر آن؛ کتابخانہ سلطان حسین میرزا (بایقرا) 
انتا - 


‪' 


نسخہ ای نفیسی کہ ازکتابخانہ با یستقر برجایٰ ماندہ: بھترین نمودار ترقی و 


؛.غنےسےسسشسرر ہہ ص.'ہ. ‏ سس سئے. 





























تیر رر رر شی 


٠‏ تکامل فن کتاب سازی و هنر تجلید و تڈھیب و نقاشی درایران بہ شمار تواند 
آمدہ درکتابخانەھای ایزان نسخه ای گرانقدری ازکتابخانة بایسنفقر و شاھرخ 
مُحفوظ وٴمضبوط اُست کە اڑ دیدگاہ ارڑش هنری؛ فراتر از ھرقیعتی است که 
برآن نھند۔ چنانکہ درکتابخانڈ حاج محمد تخجوانی تبریزی جنگی فیس بہ خط 
مولأنا اظھر تبریزی از شا گردان کمال الدین جعفر خطاط شھیر برجای ماندہ ایت: 
این جنگ حاؤی اشغازی اسٹ کە خظاطان كِتابٰخانة بایستقر میرزا پس از در 
گذشتِ ناگھائی این شاھزاذۂ فضل دوست وهنر پروزدرسال ۸۳۷ درقلم آوردہ 
وب عنوان تسلیت امہ ب حضور شاهزادہ بھا درخان پیشکش داشتەاند. 

ٴ عمہد الرزاق سعرقندی نوثته:است کە چھل نف رکاتب از جمله مَولانا 
ا ظھیرالدین اظھ: ٹھاب الدین عبدالله جلال الدین شیخ محمود ء شسر‌الدین 
هروی؛ آصفی هھروئ: واحدی؛ درکتابخانڈ بی نظیر میرزا ہا بسنقر بەکارکتابت و 

۱ استتساخ نسخە‌ھای نادر سرگرم بودند. .۰( و نیزکسانی چون مولانامشی؛ 
وانا معند جردہ: ملا زاطدی: مولنا زین الدین: ملا ولی؛ مولان تل 
کرمانی وامیر جلال الدین یوسف متخلص بہ امیری درسلک خوشنو: ا۵و 
شاعران:و صاحبنظران کتابخانۂ بایسنقری ام برآوردہاند. . 
' رئیس کنْابخانڈ بایسنقری کمالالدین جعفر تبریزی مشھوربہ جعفر بایستقری 
از خوشنویسان معروف قرن نھم ھجری أست ٴوی در نوشتن همه خطوط 
ہنرمندی نمودہ؛ اِغا خط نسخ نستعلیق را بھتر از شمۂ معاصران خود نوشته 
است(۷). : 

پایسنفر میرزا نیڑ ذرخط إستاد ہد وٴدرخط ثلث کم نظیر: اوکتیبەھاٰ مسجد 
گوھر شادکە بانی آن ما در خوذ او بودہ درسن بیست:سالگی نوشتہ و در پایان 
آن رق کردہ اسث:(بایستقر:بن شاھرخ ن امیر تیمورگورکان فی سنڈ ۸۲۸) و : 
معروف:است کہ قرآن را نیزبہ خط ثلث در طول ٢‏ متروئیم نوشتہ کە شارخ 

: صَلۂٴ آن را خراج یکسالة خراضان قرارادادہ است.' 

میرڑا پایسنئز مؤسن وابیانگذار زیباترین مکنتب کتاب:ن وی درایراك 
ات :ہا پرداخت: دستمزدھای :فراوان وٴاعطایٰ جؤائز اززندہ شنرمندترین 
|تادان خط وٴتذّھیبْ و صحافی را در دستگاہ خود گرد آوردہ و آنان را:ہرای 

آٹارجرف: :یکارگنازہہ وٴہه:ٹیکوٹرین وچٹھی می : 


۱۰١ 


سو سے تئو بے 
نواخته است. : ۱ 

کتابھای کتابخانہ وسیع این شاھزادہ 2 اکنون دز تمام کتابخانەھای جھان 
پراکندہ است و ھر جاکہ ھست بە کمال حرمت و دقت نگریستہ می شود.(۸) 


کتابخانہ الغ بیگ 

الغ بیک بزرگترین فرزند شاھرخ (۷۹۷ -۸۱۲) مدرسە‌ای بزرگ برای طالبان 
علم در رشندھای گوناگون دررسمرقند بیادٹھاد ز برآن کتایغاندای عظیم وف 

شت ونیز خانقاھی درآن شھر برپاکرد و مزارع بسیار و مستغلات فراوان براین 

و رصدخانہ وٴمدرسه و خانقاہ وقف نمود کە از محل عواید آن به کارمندان_ 
مواجب پرداخت می شد. . 

الغ پیک نە تٹھا در سمرقند بلک در دیگر شھرھای ماوراء الٹھر مدارس؛ 
خوانق؛ صوامع ؛ مساجد و بقاع خیرساخت و تکریم و تعظیم علما و فضلا را 
برخود لازم دید و برھریک ازاین مراکز تعلیم کتابخانہای آراستہ بە انواع کتابھا 
وقف کرد.(۹) 

الغ بیک مدرسە‌ای بزرگ ھمراہ باکتابخانەای وسیع بر سرچار سوق شھر 
بخارا بنا نمودکہ هر روز طالبان علم گروھا گروہ بدان کتابخاٹہ آمد و شد داشتند و 
ازکتابھای نفیس آن سود می جستند.(۰) 


کتابخانة خلیل سلطان 

خلیل سلطان فرزند میر انشاہ پسر دیگر امیر تیمور۔(م ۸۱۲) نە تھا حامی 
شعرا و نویسندگان و ھنرمندان و اھل ذوق و حرفه ھا بودہ است بلک خود نیز 
شعر نیکو می گفت 7و یی 2 ا ا 
سمرقندی توان جست. ۲ 

این شاھزادہ تیموری را مائند اک سلسله علاقۂ فراوان بہ 
جمع آوری کتاب و تشکیل کتانخانہ بود۔ چنانکە در تاشکند کتابخانہای مزین بہ 
انواع کتب اعم از کتب ادب ؛ تاریخء نجوم پزشکی: داروسازیٰ؛ جغرافیاء و 
ہسیاری از علوم دیگر برپا داشت شت و نسبت بە اھل علم و طالْبان ذوق بە رفق و 
مدارا عمل می کرد و آنان را از پاداشھای:قراوان خود بزخوردار می ساخت. 


85ع حر ےت کے کے جا 






















0119۰۶ ۰ک تب ۲ 
وا ححتابَخافة در تاشکند و تشؤیق و قزغیب آو نسبت بە دانشمندان مایڈ 
:رونق:آین شھ زگردید۔ چەعلا و فِضّلا یہ منظور استفادہ ازکتابخان وسیع و با 
ارزش ٹاشکند بدان دیا رآمدہ واین شر را'مجمع علم وعلما ساختند و این خود 
سب پنیاذ کردن کٹانخائەھاى ڈیگر در آن سرزمین شد و این شھر را نسبت بە 


دیگر شھزھا مزکزیت علمیٰ داد. 


میرزا پیر محمد بن عمر شیخ شاخزاده تیموری کە از:جانب امیر تیمور 
حکؤمت فارس داشت بە مائید برادر و برادرزادگائش پە کتاب و کتابخانه علاقة 
فراوان تشان میداد. بین روی در شیرا زکتابخانەایٰ بنیاد نھادکہ در آن روزگار در 
٠‏ خَوزه فَارس ھمانند نداشت و خطاطانء نقاشان و تذھیب کاران را برآن داشت کە 
برقت :ٴوٴھمچشمی با دربارھای دیگر شاهزادگان تیموری بە استنساخ و تحریر 
وتنظیم و تدوین کتابهُای ارزندہ بپردازند. این رقابت سیب آمد کە ھتر نقاشی و 
کتاب سازئ در فارس زوی بە ترقی نھد. و مکتب هنری جدیدی که آمیزہای از 
'نقاشی وکتابسازی ھرات و عراق و بوددر فارس بوجود آید و مکتب شیراز را 
پدید آورد اھنیت کتابخائۂ شیر محمد این بس کہ در ہسیاری ازکتابخانەھای با 
شکوہ جھان کتب ارزندہەای ازآن توان یافت. 
. علاوہ برا این کتابخان وسیع؛ کتأبخانەائ نیز بہمسجد جامع ءتیق شیراز منظم 


ساخت:(١٦)‏ 
. کتابخانہ سلطان حسین بایقرا 


۱ این 'پادشا٥‏ ادنب دوست درباری ترتیبپ ذادکة,بہ وجود ہسیاری از شاعران 
نویسدگان؛ خطاطان وھنرمندان آزاستە بود و بدین ترتیب خط بطلان ہر شھرت 
دربتاز نلصضان.محقخود غزنوی کشید۔ ؤزیر دانشنندی داشت به نام امیر 
علیشیرزتواین کە اوٴئیز مردی:ادبٍِ پرورو دوستدار هنرمندان ہودہ است. 
٭٭×''سلطان:حسین میرزا بایقرا: )۹۱۰-:۸٤١٤(‏ گروھی از خوشنویسان نامدار 
ایران راکه بیشتز: ن دست پرؤزدۂ او و یاوزیر باتذپیرٹش بودند گرد آوردہ بود 
شا یت ذافتندکہ روز و مب به تگازش واستسٰاخ نسخدھای بدیع برای . 
َ ۔ - - ۷ 


وا 10 ج-'_ےعمسصج" ےہ ہچ ور 
کتابخانة سلطانء عم رگذارند. بذل عنایت او بہ زیبابی خطء سبب آمد کە گروہ 
بیشماری از خوشنویسان پیدا آبند و خط فازسی راء چە تستعلیق وچە سخ بہ ‏ 
زیباترین صورت در جلوہ آرند۔(٢٦)‏ 
از جمله این خوشنویسان سلطان علی مشھدی ات کە بە زیبابیں صورت و 
محاسن سیرت موصوف بود و در خط نستعلیق و نسخ آن مقدار مھارت حاصل 
نمود کہ خطوط استادان متقدم را منسوخ سناخت و در زمان سلطان حسین بایقرا 
ھموارہ ب اشارت او و التماس علیشیر بە کتابت می پرداخت, 
سلطان حسین بایقرا بہ سبب علاقه فراوانی که به کتابت وکتاب و هنرو 
ھنرمندان داشت استادکمال الدین بھزاد را بہ عنوان خازن (رئیس) کتابخانہ عظیم 
خود برگزید, در این کتابخانہ آثار گرانھایی بہ خط استادان معروف آن روزگار 
بجا ماندہ کە از جملۂ آنھاست شاہنامۂ حکیم ابوالقاسم فزدوسی و مجالسی از 
تصاویر هنرمندانڈ استاد کمال الدین بھزاد و دیگر نقاشان دورۂ سلطان حسین 
میرزاکە شاھنامہ بازماندۂ از دستگاہ سلطان حسین شاھکاری است از هر کتاب 
سازی در ایران و صاحب نظران برآنند کہ ھمسنگ آن را در ھمہ جھان نتوان 
یافت.(٣۱)‏ : 
سلطان حسین با بنیادکردن این کتابخانۂ وسیع وبا عظمت و مدرسہای کہ در 
ھرات اساس نھادہ بود توانست نزدیک بە دہ ھزار طالب علم را با ھزینۂ دربار در _ 
آن مدرسه بە تحصیل وا دارد و به استفادہ از آن کتابخانہ ملزم کند. بە نام این 
سلطان تیموری مور خان کتابھا نوشتہ و شاعران اشعار فراوان پرداختہاند.(٤٥)‏ 


کتابخانۂ امیر نظام الد ین علیشیر نوائی 

امیر علیشیر نوائی جغتائی ٦- ۸٥٤(‏ ۰ز بزرگ زادگان خاندان جختای بن 
چنگیز خان حا کم ماوراء النھر ‏ وکاشغر و بلخ و بدخشان بود۱۵۸) 

امیر علیشیر بە دو زبان فارسی ؤ ترکی شعر می گفت پہ ھمین جھت مشھور بہ 
”ذواللسانین” کی ری ون کی کک کو فا ”فان ی ”یا 
”فنابی* دیوان فارسی و نزدیک شث شٹھزاربیت شعر دارد او مکی در ادیات 
فارسی در ھرات بہ وجود آورد کە آن را ”مکتب ھرات ”گفتہ انذ۔ : 

علیشیر نوابی دررعایت اھل فضل نھایت کوشش خود را بە کاربسته در تربیت 


۸ ئمم_ : ِ_ : 






























یلست - 0007 سییی۹۹۷۹و"ِ‌ِی‪جٹٗٹػژ‪'‪ی‫ٹث-ػِیپ 7پ 2 
ال هر اح ذوق کؤشش بسیارنمودہ أست:ازاین روی چھ بسیارکە شغزا 
درمدح وی قصاید غرا پرداختاند۔ 
ا ا ا او 
کتابخُانه بنیادٹھادہەاست۔ 
ا ان وزیر دانشمند شیفته وٴ دلباختة کتاب بود۔ ۔ ازاین روی کتابخانہای دز 
هزات فراھم آوردہ بُود آراضتہ بَه انواع کتب در هر زمینه و بابی. ۔ وگذشته از جمع 
آوری نسخەھای نایاب: نسخە‌ھایی نیز خطاطان نامداری چون سلطانعلی 
مشھدی و محمد نورٴو خُواجه عبدالله مروارید و امثال آنان برای کتابخانہ تحریر 
می کردند۔ ناہر این کتاخانۂ تفیس او از این کتب گرانھا فراوان در مخازن خود 
جمع داشت 
امیر علیشیرًَ متظور ادارہ کتابخانہ با ارزش و وسیع و عظیمٌ خود دانشمندی 
گران سنگ ینام حاج مُحمد ڈوٴفنون را صب کتایداری داذہ ود کہ وی ھم 
تقاش بودوھم مذھب وھم خطاط. 
ذو فنون سالی چند رئیس کٹابخانہ امیر علیشیر نوائی بودہ وکمر بە خدمات 
. ارزندہای بستہ است ؛ علاوہ بز این کتابخانۂ ہزرگ که جنبڈ عمومی داشت برای 
لی مدارس و خانقاهھا و مساجد کنابخائہەای ذی قیمت فراهم کردہ بود: وب ھر 
یک از ذاتفمندانی کە ا زکتابخانةڈ او استفادہ می کرذند مقرری ماھانہ پرداخت 


)٦٦(:درک‌یم‎ 


کتابخان مولانا جامی 
مولانا نزرالدین عبد الرحمن جامی.(م ۸ھ) در هرات کدابخانہای بنیاد 
ٹھاد کہ سرپرستی این کٹابخانہ را بہ خواهر زادہەاش کە یکی از:خوشنویسان 
معروف آن زؤزگار ہزذ یعنی متحمذ نوردادو خوشنویسانی چون سطائعلی 
مُٹھدیٰ و سلظان غجمد خندان برای آؤ نسخھایىٴ زیبایی می نوشتند۔ بویژہ کە 
محمد نوز آثاراوٴرابخظ زیبای خوذمی نوشت وبہ پادشاھان ایران و عثمائی و 
ھن کہ طٔالب آثارش بودند اهُدا می کرد کتابخائةڈ جامی یکی ا زکتابخانەھای 
بزرگ آیزان ذر طول حیات فرھنگی این کشور ذیرینہ سال است دراین کتابخالہ 
(١‏ اع کب در زمیندھای منتجلف وجود داشت شت. جامی نە ٹھا بە مولفان کثابخائه 
8٣۹‏ 


فاش 1١‏ ہے ۔__ے_ےےسےسسست- صسمسس سس 
بلکە به کسانی کە دراین کتابخانہ به تحقیق و پژوھش می ردافدہمشادرہ می 
داد.(۱۷) 


کتابخانۂ بدیع الزمان میرزا 

بدیع الزمان میرڑاء فرزند سِطان حسین مپرزا یا یقراکہ س از پدر جائئیش 
گردیدں ٹیز به پدر تاسی جسته کتابخانەای عظیم در رات ترتیب داد و نیز 
کتابخائنہەای دراسترآباد بنیاد نھادکە بە داشتن کتابھای نفیس آن چنان آوازہ برآورد 
کە توانست محل اجتماع دانشمندان آن نواحی گردد.(۱۸) 


کتابخانہ فردون خسین میرزا 

ابوالفتج فریدون حسین میرزا بن سلطان حسین میرزا بایقرا کتابخانہەای در 
ہھرات بنیاد نھاد کہ گروھی از دانشمندان چون ملا حسین واعظ کاشغفی و معین 
الدین رمچی اسفزاری درآن جمع شدہ بہ تحقیق و تتبع می پرداختند علاوہ بر آن 
کاتبان و خوشنویسان و نقاشان دربار سلطان حسین میرزا بایقرا را برآن داشت ت تا 
برای کتابخانه او نیز نسخە ھا یی بنویسند. : 

خواجہ افضل الدین در ھرات مسجد جامع و مدرسہ و خانقاہ ساختہ و ہر ھر 
یک ازاین سہ بنگاہ علمی مذھبی کتابخانہەای بزرگ وقف کردہ ہود. غلاوہ بر آن 
کتابخانہەای در خورنگرش در هرات بنیاد نھادہ کە با ھزاران جلد کتاب میعادگاہ 
شاعران و نویسندگان و عالمان و وقابع نگاران آن روزگار بودہ است.۱۸ 


کتابخانہ گوھر شاد 

گوھر شاد بیگم ھمسر سلطان شاهرخ میرزا از زنان نامدار نیکوکاری است کہ 
در بسیاری از شھرها بناھای باعظمت بنیاد نھادہ کە از آن میان می توان از مسجد 
جامع؛ مدرسه و خانقاہ شھر ھرات و مسجد جامع مشھد مقدس رضوی یادکرد۔ 
چە دراین هر دو شھر او را مسجدی است بنام گوھر شاد کە املاک فراوان بدان 
ٛ وقف کردہ بود۔ ٠‏ اور مدرسہە‌ای در نزدیک نھر ایجیل برپاکردہ و کتابخانة عظیم بر 
آن وقف داشتہ بود۔ ۔ نوشته اند کہ مسند تدریس آن مدرسه را بہ شمبں الدین 
محمد بن الاوحد سپردہ بود۔ گوھر شاد بیگم بر مسجد مشھد ۔قدس رضوی 


زخجِیيس سس سس9پے تھ یھت ہے وت ےت 



























ہہ لے ےت ہس یٹیب فول ئثر قارنىی دز ثبه قارہ 


کتابخانه ای آراسته 7 ات از ھر درسی وقف داشته بود. 


ازجاعتِ ویادداشت شت ھا 

اس الات سح کس اسزاز: ۔ روضات الجنات: ج ١ص ۲۲٢‏ 

٢‏ نظام الدِین شامی ؛ ظفرنامہ ء با مقدمہ وکوشش پناھی سمنانی؛ چاپ پ آشنا 
سازمان نش رکتاب؛ تھران ۳ ص ۱٦۹‏ 

۴- لسترنج : سرزمیٹھای خلافت شرقی ء ترجمہ محمود عرفان ؛ بنگاہ ترجمه و 
. نشرکتاب؛ تھران ۱۳۳۷ص .:۸٤‏ 

٤‏ -کمالالدین عبد الرزاق سمرقندی : مطلع نبعدین و مجمع بحرین؛ بە اهتمام" 
دکتر عبدالحسین نواین ؛ کتابخانڈ طھوری؛ تھران ١٣٣٣ج‏ ٢۱ص‏ ٣ء‏ 

٥٥-ملک‏ الشعزاء بھاں سبک شناسی انتشارات امی رکبیر تھران ء ۱۳۳۷ء ج ٣٣۳‏ 

. ص ۱۹۰. 

٦-عبد‏ الرزاق سمرقندی؛ مطلع السعدین ؛ج ٢‏ ص ٦٥١٦‏ 

۷-سعید نفیسی : تاریخ نظم و نثر درایران و در زبان فارسی ؛ انتشارات فروغی 
٠‏ سال ۰۴٥٣۹ ۔۲٢٢٢.ص١ج ۱۳٣٣‏ 

۸ ادوارد برون : از سعدی تا جامی ترجمه و حواشی علی اصغر حکمت؛ 

کتابخانه ابن سیناء سال ١۱۳۳۹‏ :صضص ۵٥‏ رکن الدین ؛ ھمایون فرخ 

۹ - زین‌الدین محمود واصفی : بدایع الوقایع ؛ تصحیح الکساندر بلدروف ؛ 
انتشارات بنیاذ فرھنگ ایران ج ١ٴض‏ ۳۸ 

۰-ھمان ماخذٴضص ١٦۱٦ء‏ 

7٦٦٦۹ ء۲٤٤٢‎ ۱۲۰۷ ابن عرہشاہ : عجایب المقدر فی اخبار ٹیمورء ص‎ _ ١ 
۱ ۵ 
تاریخچۂ کتابخانەغایٰ ایران رکن‎ ٦٣٢٥:٥٥٤٤ ٥٥٤ ص٣ حبیبالسیزج‎ 
ء۲۱۳٢ الد ین ھمایون فزخ ص ٤٦ء ظفر نامه ج ۲ء ص‎ 

٤٤١٤و‎ ٤٥٥ ۔برون :ازسعدی تا چامی ص‎ ٢ 

۳- علیشیر نوائی + مچالن النفائس ؛ ض ٢۷٢‏ 

گا ریحانه.الادب:ج ٤ص ۲۳٢٣‏ ء و مجمع الفصحا ج ١ص ٣٤‏ وقامرس 

غلام ج :۹ ص ۵ و تذکرہ نصرآبادی ص ٠۰‏ و خیب السیرج ٤‏ ص 





واقٍَؤت۵.-_ےسى>سىس“*ىسسس+ججمجپیپ تی ہے 


۷و ۱٥۹‏ دستورالوزراء خواند میر ص ۳۹۷و ٥٤٤‏ 

٥‏ -آگا بزرگ تھرانی : الذریعہ ءج ۹ء ص ٣۸۰۱ء‏ مقدمہ مجالس النٹائس؛ ص 
٤ء‏ تحفة سامی ۱۷۹ء مرآة الخیال ۱۷۲ء تاریخچہ کتابخانہ ھای ایران ؛ 
ص ٦۹‏ _ 

-٦‏ حسن پیرنیا مشیر الدولہ؛ عباس اقبال آشتیانیء تاریخ ایران کتابفروشی 
خیامء ص ٥٥٦‏ تاریخچهہ کتابخانۂ ایران ص .٦۹‏ 

۷ ۔میر نظام الدین علیشیر نوائی : مجالن النفائس ص ۱۲۷ و ملا عبداللبی 
فخر الزمانی قزوینی: تذکرۂ میخان بە اهتمام احمد گلچین معانی چاپ 
اقبالء ۲٣۱۳ء‏ ص ١۱١۱ء‏ وقاموس الاعلام ترکی ج ٢‏ ص ۱۲۵۷. 

۸۔میر نظامالدین علیشیرنوائی : مجالس النفائس ؛ صٗ ۱۱۹ء ۲۹ء 


٦ؤ‏ طض یح ےت کے عو - 7ے و ے‫ 









عل مس یواطقاف ا کت 


بعاون ریس إنجمن جوستداران سی 





'نواب عبدالعزیزخان نیرۂ والی رومیلکندہ حافظ رحمت خان بود. - 
نواب سعادث یاز خان کە خودش شاعر بود وعی آرتباط قب با شاہ عبدالعزیز 
داشت بذین لحاظ اسم 'یکی از قرزندان خود را عبدالمزیز خان گذاشتد بوہ۔ 
محمد اور علیٗ یاور مؤلفا “دیوان عزیز“ میگویدکه او بۂ بیست و یکم ربیع 
الثانی ۰۹ مو عیی ہ جچھی بھی 
لاف علی بریلوی در تاریخ رحمت خان می نویسد کە نواب عبدالعزیز خان 
بَیْار هؤشمند و خزدمند بود و از آوائل عمر خود بە مطالعه عام و ادب علاقه 
داشت. درمیان فرزندان نواب حافظ رحمت خان مانند او پیدا نشد: وی مرس 
ابتدابی را از مولوی یتقرب علٰی خان و علامہ مفتی عنایت احمد که در آن زمان 
ازعلمای معروفٰ و برجسته بە شمار می رفتندء کسب کرد وه سبب وش 
موعوبی در غدتی قَیْل عالم متبحریٰ شد. ۔ سپس چون علاقہمنا۔ بە زبان و ادب 
سانسکریت شد در مدت کوتاھی گوی سبقت از دانشمندان و بزرگان آن زمان 
رہوٴذٴو در عنفوان جزانی بودکہ جامع علوم مغقول و منقول بە حساب ەی آمد. 
خافظءاش آنقدر قوی,بوذ کہ دراندک مدت یعنی در بیست و عشت روز آبرآن 
گزیم را حفظ کرد. 

از جمله آثار معروف او ”سیل بخشش” ”ائینه آخرتٴ “”جزرومد“و 
”مجالر ں العلوم ” است کہ تاکلیہ محتواء مضامین محققانہ و عالمانہ بود. .آقای 
یاورعلی یاوز اسم یک کتاب دیگر ہە عنوان " شکایات معشو نان ”ھم از جملە 
آارزاؤ ہوذہ است : مَجمُوعه اشعاروْی بعنوان ”دیوان عزیر ”ساغرمی”و ”معیار _ 
نظم “ بہ غمت بکی ازعقیدتمندان وی آقای محمد یاوزعلی یاور در ملع 
: اسلام ذَرَلکھنز چاپ شد. 
لی پریلویٰ ڈر تاریخ سیات حافظ رحمت خان “می ویسد کە در 


۳ 





٤٤ ڈانش‎ 


تیحۂ اوضاع وخیم ۱۸۵۷ م+ نکبت و ادہار بر خانوادۂ حافظ رحمت خان مائند 
بلای آسمانی نازل شذہ و این امر خاطر نواب عبد العزیز را خیلی مکدرو قلیش را 
ناراحت کردہ بود و چون بە علت این قیامت صغری بسیاری از نزدیکان و 
بستگان نواب مذکور از ظلم و تعدی فرنگیان کاملاً مفلس و بیچارہ شدہ بودند) 
وی وکالت و دادگستری را بہ لجاظ خدمت بە اقربا و خویشاوندان اختیارکردواز 
درآمد این کار کہ در آن زمان ماھانہ تقریباً دو تا سہ ھزار روپیە بود بَه اقربای 
گوشہ نشین و شرفای عزلت گزین ,کہ پیش کسی نمی توانستند دست احتیاج دواز 
کنند: کمک می کرد. امانت و صیانت او مشھور بود و مھارتش در حقوق و 
فراستش در زبان فارسی بە قدری معروف بودکہ ہر جا مسئلەای پیچیدہ و نکتہ 
ای مشکل پیش میآمد به نواب مذکور برای حل آن مراجعه می کردند.۔ 
عبدالعزیز خان شخصی بود متقی و پرھیزگار و عابد شب زندہ دار خدمت 
خلق را همیشہ وسیلهُ نجاتِ خود می پنداشت و مردم نوازی و فقرا پروری را 
شعار زندگی می دانست: حاجات دیگران را بر حاجات خود ترجیح می داد. در 
مھمان نوازی معروف بود و سفرۂ او خیلی وسیع و پھن بود. 
مادروی هم بھرہ وافری ازعلم وادب داشت. می گویند کە روزی مادرش از 
دست نواب خیلی عصبانی شد و آن زمان بودکہ خان مذکور از جوانی بە پیری 
قدم ٹھادہ بود. مادرش با همه ناراحتی گفت. 
چسھل سسال عسمر عسزیزت مدشت مسزاج نسواز ال طسفلیٰ نگشت 
: بعد از مرگ: نواب مذکور را در مقبرۂ حافظ رحمت خان دفن کردند۔ مولوٰی 
قاسم علیٰ بریلوی از شعر خان مذکور تاریخ وفاتش سرود و این بیت بر سنگ 
مزارش کندہاند۔ ۱ ُ 
ابر آید و برتربت من رید و وید این گور عزیز ست کے از یادہ کشان بود 
”دیوان عزیز“ کہ محتوی اشعاز اردو و فارسی است؛ مشتمل ہر ۲٦٢‏ صفحه 
است. البته قسمت فارسی دارای ۳۷ غزل: یک قصیدہ منقبت ؛ دو تضمین؛ ھفت 
: رباعی ؛ و سە چیستان یا معماست : ھمچنین بیش از پنجاہ قطعہ تاریخ است کہ 
برای دوستان و رفیقان در هنگام شادی وغم سرودہ است. مرتب دیوان آقای : 


٤‏ _ ات کت 






















لے ارت ات ور قگمگ ٹہ ای اڑقارنی 
پاورعلی می نویبندکه خان مزبور اصلاً بە فکر جمع آوری اشعاِخود نبود و 
مائن اموال دیگر خؤداین سرمایه فکر را ہم بەمحتاجان و عقیدتمندان با هر دو 
دسٹ نثاز می کرد و در نتیجہ پیش ازٴصد ھزار شعر اواز هر نوع درمیانِ تلامذہ و 
عقیدتمندان او توزیع شد. خان مرخوغ در فن شاعری ازمولوی عبد الملک ممتاز 
سرهندی بریلوؤی پیروی می کرد. ۱ 
ہا مطالعد دیوان او بە این تتیججه می رسیم که سبک شعر ا وکلاّ بھ تقلید از 
استادان قدیم فارسی است واکثرمضامین وی ھمان است کہ استادان قدیم بەکار 
بردہ بودند و درآن زمان معروفیت داشت شت. انتخاب کلمات و طرز اظھار فذکر ھم 
ھمان است کە مخصوص سبک ھندی اسُت. البته نظر به قدرت کلام و مھارتِ 
زبان کا۔ خان مزبور دارد ھیچ کس نمی تواند گماناکند کە این کلام کسی است کھ 
غیر از پشٹر یا اردو زبان دیگر بە گوشش رسیدہ است., معیار زہان کە ا زکلامش 
آشکاراست اعم از اصطلاحات و انتخاب کلمات کمتر از ایرانیھا نیست. 
۱ ما دربارۂ اینکە خان مُزبور چقدز صوفی عامل و سالک طریقت بودہ اطلاجی 
۱ نداریم البنه ازکلام وی مسائل و عقائد صوفیانہ آشکاراست؛ مثلاً: 
چنان بی پردہ در چشم۔خلائق جلوہ آراید عزیز آن بت کە عکسش نیز از مردم <یا دارد 
چون مَھر خرد تافت نیٹتیم ز بصار بیدائی ما از اثر وھم وگمان بود 
. خالیٰ از انکارکن دل راکە پر ایمان شود می نگنجد تا نە پردازی ز"لا”مینای خویش 
عقیدۂ وی دربارہ عشق بدین قراراست: 
:خضراست ھمچو سیزہ در این دشت پایمال _ ای دل یراہ عشسق کسرا رهنمون کنم 
نشن ششتردہ زن و جامڈ خودی برکن ‏ ب٭ بحر عثق تو خواهی اگر شنناکردن 
ٰ خان مزیوربھرہ ای از تمِيلْ نگازان ما قبل غائند غنی کاشمیری ابوطالب کلیم 
.و ظالیب آملیٴھم برداشٹ زیرا اث آن سبک ازکلام وی ھویداستِ. ۱ 
ستمکز را شتمکش می کند حکم قضا.آخلز. - فلکد بر سیئڈخود از کواکب داٹھا دارد 
وو انت شاو داغ پسڈل یساگازمائد . رمروکدذثت و نتش قدم برقرار مائد 
: مضموت:آفرینی کی از محاسن فن شاعری است ۔واین ازویژگی سبک 
0 





۷۳, لوھڈ ڈجھوسھڈھشنے 


ھندی است. چند بیت از وی برای نمونە نقل می شود: 
دست بر رخسار سودم زلف یار از دست رفت 
فکر تسخیر خلب کردم تتار از دست رفت . 
لطف چاکك پیرمن در ضعف و عریانی نماند 
١‏ وای قسمت رفت دست ازکار و کار از دست رفت 
مسائع صید معسحانی شےد صریر خامدام 
از صذای نعل این مرکب شکار از دست رفتِ 
در شعراو بعض مضامین و تشبیھات نادر بە نظر می آید کە ھیچ جای دیگر 
اعم از:اردو و فارسی بە کار نرفتة است ٠:‏ 


محتاج بے فرسودن پا ٹنیست سلوکم درخانة خویش است مو مردم سٹفر من 
چنان روشن ز انجم شد بە من حال شب فرقٹ :کە بر روز سیا هم خٰندۂ دندان نما دارد 
گاھی در غزلش مضامین لطیفی کە بر درک روانشناسی بشر دلالت می کند 
دیدہ می شود مانند: ۱ ۱ 
شد حجابی در میان از شکوہ کردنھای ما ۰ تا پشیمان گشتەای ما را ٴپشیمان کردەای 
۰ ۰ 0 2 ۰ ۰ پک 1 
در دیوان مختصر عبدالعزیز خان چند غزل از حیث سلاست و روانی تقریباً 
ہم رتبۂ غزلھای استادان قدیم است. مثلاًاین غزل ذیل مقائسہ غزل حسن دھلوی 
و خسرو می کند. : 5 
سر صسدد دل دیسوانے داری ز زلف و خسسل دام و داڑ. داری 
بسرآرازبسصند آن گسیسودلم را ار دست دراز ای شسانه داری 
کسمروھصمی دھانت احتفالی ست ندانہ.د کس کے داری پیا ن-داری 
بر٦‏ از پسردە قندر حسنبنگر چ زا این گنج در ویسرانے داری 
عزیزاز تابش حسنت عبث سوخت توکی ہروای این پروائه داری 


شعر فارسی پر ازابیات برجسته به عنوان حسن تعلیل است ؛ ھمچو! 
برقع برخ افگندہ برد ناز بنه باغش کانکوت گل بیخته آید ہب دماغش 
دردیوان عزیز ھم اشعار برجستە بعنوان حسن تعلیل آشکاراست مائند: “ 
نرگس به باغ چشم شود بھز دیدنت گسل گوش گزدد وشنود گفتگوی تو 


کم نە شداقدرگز از حادثه رفتیم بە ناد خاک ماشرمۂ چشم ملا املی شد 


3و ہی۔ےہ ٹور رج 





ورق گمگشته ای از فارنی 


شعر معروف امیر ضروھت. 

ہے ری وعسریہ تل سساعتی بشین کە باران بگذرد 
فان تزبور می گویڈ: 

زسسیدہ استے نع نوبتِ دیدار دمی درنکك کن ای جان کە یار برخیزد 
از کت ازغزل دیگرخان مزبور نقل می گردد. 


لبت را شکرستےان آفسریدند' دھقسانت زا ا نسمکدان آفے:زیدند 
نسیم از چشم پاکت تکھتی برد از آن نسسرین و ریحصسان آفریدند 
چسو 'خسورشید خینالت جلوہ گر شند ز تساہش,نسور ایسان آفسریدند 
پتننی جنان ب..4ٌاختن در راہ عشسقمت علزیز خسانه وبسران آفےریدنئد 


این اٹعاز غزل مغروف عراقی زا بہ یادمی آوزد بھ مطلع نم 
ان یتین بسادکائدر جسامکردند زچشم ست س--اقی وام کسبردند 


در ان دیوان یک قصیدہ دارای ٥١‏ بیت ؛ در منقبت حضرت علی (ع) است. 
این قصیدہ کە عنوائش ”سیل بخشش*“ است دریک شب نوشت شدہ و عنوائش 
مادہ تاریخ استِ کە از آن سال ١٣٣٣ھ‏ برمی آید. این قصیدہ عکاس قّدرت 
کلام خان مزبور و آئینہ ارادت عقیدت وی حضرت علی (ع) می باشد. 
صست یا آمد یسالینم ثگار لزا با دو رخسار منور با دو زلف تابدار 


آن گلعزار بە شاعر شرابی را می دھد که درد و رنجش را ہرباید اما شاعر این. 
پیشکٹن را قبول نمی کند و میگویند کہ شرابی کە من میخواھم باید این طور 
باشد۔ چس ا 
'مستی ای جوپم کە باشد ھوشیاران را شزاد يادمایٰ خواہم کہ باشد خواحش پرهیزگار 


مستی .از کز وی نان گردد نمود ان و آن . بادہ ای :کز وی شود راز حقیقت آشکار 
قلب ضاف عارفش میناو کیٹش منرت : -کوٹرش میخانه و ساقی امام رہزکار 





:بس منقب إمیرالمومنین حضرت علی [غ) آغازمی گردد. 


خیدذر ضفدر اع .این ابی طالب کنە هست: اؤلیا زاپیشوا و انبیےء را --ادگار 
٠‏ بساعت قھروغضب شیر خدااو ر لقب نام و وقت تواضع بوتراب خہاکسار 
در معارکتا ضفٰ شکن در طاق کعبه بت شکن گاہ پر دلدل گھی بر دوش پیٹمبر سوار 





٤٤شئناد‎ 


تھرمسان اشقیسا و مھربسان اتستیا 
عارف اسرار وحدت کاشف رم شھود 
ھم برای کشےئی آل محمد بادبان 
مومنسان را حب او از فستنۂ محثر پناہ 
رشعۂ از بادۂ عرفان بکام من ہریز 





مشرکا را جانستان و مصطفی را جان نشار 


: واقحف انےسوار کثرت رازدان و رازدار 


ھم برای چشمۂ فیض الھی آبشار 
عاملان را نام او از لشکر شیطان حصار 
لمعة از نور صدق افگن بنقلب 7 تنگ و تار 


در تمام دیوان ھیچ قصیدہای نعتيه نیست. امکان غالب آنست کە طبق مرتب 


ہسیاری ازاین تخلیقات نذر علاقمندان و حاجتمندان شدہ. البته رباعیات نعتیہ در 


این دیوان ھست کہ ہر پای بلند و ارفع قراردارد مائند. 


آن راہ نہ.((4ای جپ4ادۂ صدق و یقین 
مدحش بود این بس که خدایش بستود 
کوبخت کے در مدینة ام جا بائد 
گر درته آن خاکئۂ شود مدفن من 


دراین دیوان دو تضمین یک بر غزل 


ھم است. 


در اذ۔۔جمن بپسیمبزان صدر نشین 
مداح چنسان باید و ممدوح چنین 


پیش تنیٹئظلرم روض+ۂ والا بساشد 
زیر قسدمم عرش معلی بساشد 


محتشم کاشی و دیگر بر غزل مرزا صأئب 


القصہ کلام وی چندان تواناو موثرمی باشد کہ علاقمندان و دانخجویان ادب 
فارسی نمی توائند از آن صرف نظر نمایند و در خیال بندہ تذکرۂ فارسی گوبان 
ھندوپاک بدون ذ کروی بتکمیل نمی رسد. 


۱ ِ ِ __ ۸ 






ذکٹر و ۰ 
دائئٹنگاہ داکا , ۔ : 


ترجمه : دکترمحمودہ ھاشجی 
فارسی در خانوادہ ہو سلطان 


تییز سلطان ازسلاطین بسیار معروف شبہ قارہ ھند بە شمارمی رفتہ است. وی 
در تاریخ دھم نوامبر سال ٠٢‏ میلادی متولد شد و بہ سال 0ص8" 
وداع گفت, ۔ پدرش حیدر علی از نوابان برجستۂ منطقۂُ میسور محہوب می شد 
علاقة فراوانی بە زبان ؤٴادب فارسی داشت شت. بسیاری ازاقوال وی دربین خاص و 
عام شھرت یافتہ بودءازجملہ این سخنان: کارھاى نمایانی کە از جانب ۔ باھلی 
چون من انجام گرفته ء نمونہ و مظھر خواست الھی است“ بھترین جای مرد زین 
اسب استِ “صدای توپ و نقنگ خوشتر از آھنگ و مُرود است" و نظیر آن. (ا؛ 
تیپو سلطان پنجسالە بودکە پدرش برای تعلیم و پرورش او اقدام کرد و بھ 
ہرعتِ علاوہ ہر تعلیمات دیتی ء زہانھای عربی ؛ فارسی ؛ انگلیسی و فرانەوی را 
آموخت . وی سپس بہ زبان ”کنتری”کە زبان محلی این منطقه بودہ آشنا یی ٴکامل 
پیداکرد۔ شایان ذکر است کہ در آن زمان زبان اردو مراحل تکمیلی را ط می 
کرد. : 
تیپو سلطان مردی.دانشمند۔بود واز اھل علم قدر دانی می کرد. نسخه ھای 
خطیٰ بسیاری بە زہاٹھای عربی ؛ فارمی ؛اردو و ھندی د رکتابخانۂ شخصی وی 
موجودبودہاست ۲۲۰ 
حکومت تہ سلطان در ماہ مہ سال ۷۹۹!م ہ ایل جنگ با انگلیھا ؤ 
حکمرانِ ایالتِ جیدر آباد ؛ منقرض شد. وی در همین جنگ ہە ٹھادت رسید. 
شجاعت و شھامت وی در میدان جنگ بی نظیر بود بہ گوئہ ای کە زبانزد اض و 
۔ عامشد. 
پا شھادتِ و سلطنت نین حکمران حیدرآباذ و خانوادہ سلطتی ایالت ٭یسور 
تیم شد حکومٹ.مالیانۃ میلع ذوببت وییست نز چھار (٢۲۲)فزار‏ روب 
برای پفرزنددان اوازجعل دوازدہ پیزویک دہختربہ صورت مقرری تعیین کردو 


۹ 


٤٤ دانش‎ 


آنان را در قلعہ۔ای بە نام ویلوں محصور ساختند. 
ازْ فرزندان تیپو سلطان ؛ شکر الله سلطان شھرت یافت . برخی از دوستداران 
وی در سال ۱۸۰۷م او را از زندان رھایی دادند تا بر تخت سلطنت ببنشائند ولی 
این طرح زمانی با شکست روبرو شدکە انگلیسیھا ازاین اقدام آگاھی یافتند و آن 
را خنثی ساختندہ سپس تصمیم گرفته شد تا این خانوادہ از میسور بیرون راندہ 
شوند آنان بہ صورت قافلہ رھسپار شھ رکلکتہ در بنگال غربی شدند و در مەعلی بہ 
نام ”تالی گنج “ دراین ایالت مقیم شدند. ٣‏ 
اقامتگاہ سلطان شکر الله مھد علم و ادب بە شعار می رفت۔. از فیلسوفان و 
ریاضی دانان معروف عھد وی ء عبد الرحیم تمناگورکھ پوری " و" سلطان محمد 
بشیرالدین توفیق ”را می توان نام برد. سلطان محمد بشیر اللاین و برادرش سلطان 
محمد اعظم الدین متخلص بە ٭ سلطان “از شاگردان وی ہؤدہ و اصلاح سخن 
میگرفت و اشعار خود را بہ تصحیح وی می رساند.٣؛‏ 
از دیگر افراد خانوادۂ مذکور شاھزادہ بشیر الدین توفیق در شعر فارسی 
شھرت یافت واز پدرش در زمینۂ علم و ادب بھرہ فراوان برد و سنتھای خانوادۂ _ 
خویش را حفظ نمود. اخلاق حمیدہ و اوصاف برگزیدۂ وی مردم را تحت تأثیر 
قرارمی داد بە گونە ای کە او موزد ستایش و تمجید خاص وعام قرارمی گرفت. 
شاھزادہ توفیق بە هردو زباذ:یعنی عربی و فارسی تبحر داشت و محقق کادل بە 
شمارمی رفكٌ! نظم وئثر وی بە این زبانھااز آثارگرانمایۂً این دورہ بودہ امت . < 
یکی از شعرای معروف عھدوی ؛ عبد الغفوز نساخ بودکە به شاھزادہ ارادت 
خاصی داشت واز دیوان و یکی از مثنویھای وی بە نام “ٹھال خیال" سخن راندہ 
است. چنانکە دربارۂ توفیق میگوید: ٦و‏ بدطولن دارد۔ سخنائش 
سادہ پرکاراست و بعضی از آن سھل ممتنع “۔( 
ہش ہہ کھت 
وعربی ؛ مولاناعیید اللہ العبیدی بودکە در زندگینادہ خودبہ نام ”داستان عبرت “ 
درہارۂ بشیر الدین توفیق چنین گفتہ است: 
”با بندہ خیلی محبت داشتند ء بندۂ ھر روز عصری ؛ خدمت ایشان می رفتم و 
٭ مذاکرۂ شعر وسخن گرم داشتم؛ ایشان توفیق تخلص می کندء نە تنھا درفن سخن 
سازی دری و تازی یگان عصرند: بلک در دانتؾ دقایق محاورات فارسیٰ و 


کی 











نو سے یسلت کل وا اک 


١۷) کسی سا گا‎ ٠ 

عبیدی دز زندگینامہ دو غزل فارسی توفیق را برای مشال ذک رکردہ است. 
علاوہ برایندرسال ٤ء‏ زمانی کە عبیدی در مدرسة دھا کا بە سمت ناظرین 
ادارہ مأموزیت داشت: توفیق نیز قصیدہ ای برای ویٗ سرود وآن راشامل سوانح 
حیات گردائید.. 

توفیق از تلامذۂ اسد الله خان غالب ء شاعربزرگ شبه قارہ نیز بودہ است۔ در 
اثر مُعروف غالب بە نام ”اردوی معلیٰ و پنچ عجدذ ازنامہ های او به نام توفیق 
نگاشتہ شدہ کە مظھر روابط نزدیک و صمیمانه آنان است. اگرچە توفیق از 
شاگردان غالب بود ولی نحوۂ نگارش ‏ ھمانِ شیوہ ای است که وی برای سا و 
نوابان بەکارمی برد؛ اگرچە بکیاری ازنامه هاى غالب بە نام نواب رام پور؟ است 
وی در یشتر موارد شعر زیر را آوردہ است: 
تسم سسلامت رمو ھهسزار بسرس مر برس کے ھوں دن پچاس هزار 


یعنی : 
تو زار سال کە هر سال آن پنچاہ ھزار روزاست: زندہ باشی . 
ٴآسد اللہ خال غالب در نام ایک بە توفیق نگاشتە این شعر را نیز آوردہ است 
زتحوۂ نگارش آتھا مائند نامہ ھابی است کە بە رؤسا و نوابان آن عھد است . از 
۱ نام هایی کہ وی بہ تؤفیق نوشتہ چنان استباط می شود کە امکان دارد اد طی 
اقا مبیں دز ٹھزکلکتہ با ثوقیق ملاقات کردہ باشد ولی ازنامہ ای بد دس 
رسیدہ اشارہ ای به این موضوع نشدہ اسٹ* در زمانی کە غالب مسجموعه نثر 
خویش را برای توفیق فرستاد اثعار و غزل فارسی زیر را ٹیز برای وی آرسال 
داشت :۹۸.۰ 


ای دل سنگین نو شیئته کنینٴمن - کین من آیین توست مور تو آیین من 





آک. آمیختند باگل من مهر تو 
تیرہ دل از غم شدم بادۂ روشن کجاست 
رد مرا تز دماغ نامۂ مشکین او 
شر جو شعرای اودیدم از فرط شوق 
گلکٹا شکڑ ریز اؤگرمی شوقم شناخت 
وصف توکومیآبودخامڈمٰن تیثدای 
بن شایت فکراترا ست خسن خدا داد ہیں 
الب پایندہ باش توفیق آمین بگُو 


داد کے انشػیختند از دل شو کین من 
صاف تراز شعرمن پاکترازدین من 
کز صضفتش عاجز است خامةً مسکین من 
ہر رخ من شد روان اشك چوپروبن من 
شربتی از قند ساخت از پی تسکین من 
سیل تنبرد ھسمی کسوہ بمتین من 
در خورحسنش کجاست زیور تحسبن) مہن 
با رب مقبول باد دعوت و آمین من 


۹ 


٦٤ داش‎ 





نمونہ دیگر از اشعار فارسی توفیق :×× 
دلی آزادہ داری ازین خوشتر چە می خوامی 


درونی سادہ داریٰ از ین خوشتر چه می خوامی 
لرزید سسر شک و ریمخت از جؤش دلم آری 

سیماب چو شد جوشان می ارزد ومی ربیزد 
مسی غلتد و می لرزد تا بررخ او کاکل 

زین دیسدہ در غلتان می لرزد ومی ریزد 
تسا گسوھر دندائش درخےندہ نمایان تد 

از دبدۂ سن مسرجان می لرزد و می ریزد 
تسوفیق غسزل گسغتیم گر بود زمین مشثکل 
بسستن نستوان آسان می لرزد و می ریزد (۱۱) 


توفیق در سال ۵ء (ھ) فوت کرد نساخء تاریخ وفاتش را چنین 
آوردہ است: ۱ 


رفت شھزادہ بثیر الدین توفیق از جھان ‏ سوی خلد و داغ هجر خویش در دلھا سپرد 
زد رقم سال رحیلش کلک نساخ حسزین وای! حیف و آہ ! شھزادہ بشیر الدین بمرد 


تاریخ دیگر چنین است : ' رونق فردوس توفیق ۳ۃ وه ےت )۷٢۲(‏ 





اعظِم الدین متخلص بە سلطان ؛ برادر شاهزادہ بشیر الدین بود۔ بہ زبان فارسی : 
تسلط داشت و دیوائی بە فارسی برجای گذاشتہ است . شاغر معروف؛ نساخ 
دربارۂ شخصیت و اشعار وی چنین اظھار نظ رکردہ است: اخلاق کریمش خاجستہ 
و ھمایون کلام فصیحش صاف و شستہ و خوش مضمون“ (۳) 
سید نور الحسن دربارۂ وی چنین گفته است:۔ 

”سخنش لطیف وکلامش نیک و“ ۱۴(۸) 

اعظم گاھی يہ زبان اردو شعر می گفت ؛ نساخ در اثر خود تذکرة المعاصرین 
ہسیاری از غزلیات اورا آوردہ است۔ نمؤنە ای از اشعار فازسی وی در زیر نتل می 
شود: ُ 

عشسق آمد و آزمسسود مسا را غضمبےمرسےرغم زود مسارا 
بقحسِداخت دل حہزین وازچشم صسد چشسمە خسون کشود مہارا 
واسےوخت بسه اہ اتش آسنك ھے_خٹثکو تسری کِےە٭بود مہارا 
ایسینە دل چسوگشت زوشسن خلسی ز آیسےء رخ تسفود مسارا 


۷۲پ رو جس صظ ے ےت جحر۔ 



























چھےے سس کچکےمجچھچچچممججسجچچہ 


متڑژەدیٹٹئےود سال و ےا 
داشصى(۸تم :چشم فسرھمیٰ از ۔دوست 
کبردازضسیغ جسور از ماظسان 


70 82000 
الام بے لب یسام امسصسه 
ز اکم آزردہ شد آن نضكازکك خو ۔ 
پلتی ای دل تغعخند درتواثر 
آرزو ھصای جھمسانىست ۰ دراز 
راز گسیتی ز کے پسرسم کكسە کسی 


فارسی در خانوادہ تیپو سلطان 


بسرسرخاروخس کشید سر : 


گشت بیگساہ نے سازم چہےه تلم 
(نامد آن مساہ چسه سازم چسهە کلم 
آخر ای آہ چے سازم چجه کلم 
باتےو ٴگ۸ماہ چےے سازم چهە کلم 
عم رکوتشاہ چم سازم چه کلم 
نیست آماہ چےه سازم چہەکسنم 


آء ازین جاہ چه سازم چ+ کنم 
ر۷۰۰۱۲) 


در:سال ۸۳م نواب عبد اللطیفۂ انجمن ادبی را به نام ”“انجمن ادبی 
محمٰدی “تشکیل داد .۔ھدف آن :ییداری و آگاھیٴٗ جامعة مسلمان در هند و بە 
07 9 این انجمن ازاعظم الدین خواست تا مقاله ای 
ذربارۂ تاریخ و تحول زبان فارسی درشبه قارہ درجلسۂ مربوط بخواند. وی یک . 


جسا٘ہ دنیسابود ای سلشان 'چسحاہ 


مثنوی؛ تحت عنوان ٭ عرض حال زبان پارسی “ ۔سرود و بە تاریخ ٢٢‏ مارس 
٤ھ‏ در جلسه خواند. ۔ دراین مثنوی چنین گفٹہ شندہ است که آغاز زبان فارسی 
درشبه قارہ درسال ۷٦۳ه۔با‏ خملہ سلطان ناصر الدین سبکتگین بر ھند آغاز می 
شؤدودرنٰال ۰ھ زماتی کە شاہ محمود بە ھند حمله برد رواج فارسی در این 


صمرزدن آفزایشن یافت . بہ طوری کھ گفتہ است: 


۹ نبورشے چسون بة:مند سایہ فکند 


میسرئّے چسو اصل فبارس بدلدا 


گشت آشساز فضسارسی در مغسلد 


فارسی دان سم ال جصلد ڈےدلند 
0۸۸0۸( 


بہ سال ٣٤٤‏ ھ فنوحات شاہ محمود گسترش یافت و زبان فارسی نیز بیشتر 


زواج یاقت و موقعیت زیان اداریٗ را دراین سر زمین بە دست آورد: 


فغحح شباین حدود نامحدود 
فازسی حرف جا بے دفسٹرکرد 


کے سپہ شنادگشت و شتے خشنود 
نسام شے خعلبه زیب مسلبراشرد 
۰۸ء 


سال :0۹ م'شامْل لس قطب الدین ایک درَاین سرزمین بود و یا۵ 


فی رف زفہ گسٹرش یاقفت: 


اہ دز ہسندگثت فسطب الین ۔ 
رایت فنتلخ'ہئےہ در مه چتاٴ 


رو وت رون دم سی شر 


جات بت وی:قظرار تاج تسین 
تسختگه سرد ام پر دھسلتلی زا 
یب افت اڑفارسی ن-عیبه (!۔-سھر 


۳ 


ڈانش ٦٤‏ سس _تےستسسشسش شس شس سے 


دور شےد رسے کٹر و خیرہ سری 
فسارسی گشت نسامہ و دفلتر 
گشت در سند کسارخساله نےو 
ھسصمچنین گمشت ض۹لل و پیر و جوان 
فضارسی یسافت رتيه بےیش از پیش 


سسال و مے گثت ھجزی و قمری 
واصظ آمد نشت بسر مہٹئبر 
هسند شند یک تسار جا نے 
فسارسی خسوان و فصارسی گویسان 
کرد هر کس خط و کتابت خویش ٠‏ 
(۲) 


حکومت تغلق شاہ بہ سال ٦٦٥ھ‏ آغاز شد و نفود فارسی در سر تا سراین 
سرزمین افزایش 7 ھٹئئھئٰ-0 


زبان فارسی بە کار می رفت 


شررق تکاغرب ہمند شد یکسر 
عسمچنین فضارسی بے هندوستسان 
ھسلدوان نسیز چسون مسلمسانان 
شسُٰد دری جساہچا و در بسدری 
فارسی جسسای کسرد در دیدہ 
هندیسان گشته خسود بے شیغ زبان 
پس درون و بسرون شےیهر تمصام 


ف-۔سارسی عسلم و فارسی دفستر 
یساد بکرفت ضخل و ہسیر و جسوان 
مسرد و زن گشت فارسی خوانسان 
بر در وبسام شدبے جلوەگری 
مک ہبےہےور ٤یعد‏ پہسسلدیدہ 
فثارسی دان و ف.سارسی م۔یدان, 
فسارسی گسواشدہ خسواص و عسوام 

رڈ 


باورود انگلیسی ھا در شبۂ قارہ زبان فارسی رو بہ زوال گرابید و توجہ مردم 
به زبان انگلیسی جلب شد و برای تمامامور فرھنگی ؛ اجتماعی واداری زبان 


انگلیسی بە کار می رفت: 


شاعری دربارۂ تنزل زبان فارسی چنئین گفتہ است: 


رتسےبه ارسی ست بس ن.سازل 
مسی کند این زمسان عسرق ریزی 
شر کے زد حسرف در زبان فرنگك 
دفستٹر امصخل:فسارس بسارہ کسند 
پسارسی دانسسی آبسرو ری۔سزست 
چسون زببسان فسرنك راست کال 
گمہسته محش۹اج از بی یک نسان 
رونصق فسارسی شکہكت سر 


ٹشیست طبعی بےه سوی آن م۔ایل 
بی کسب زبسان انگے۔ریزی 
گشت او ز اصسل دائش و فسرھنگك 
نازبہرمساەوہےر ستسارہ کسند 
سعی وکوشش بے کسپ انگریزست 
فسسارسی را کسی نسپرسد سال 
فضارسی خسےوان و فارسی ائ ان 
کم شلے از مند قارسی یسر 

۔۳۰۳) 


شاھزادہ رحیم الدین نیز نوۂ تیپو سلطان بود و در منطقۂ تالی گنج در شھر 


گل نی رس نساخ ضمن ستایش از وی می گوید کہ : ”فکری بلند و طبعی 
ارئگا' دارد“ از آنجا که این شاهزادۂ بلند ارادہ را ذوق وٴشوق وافر به علمو 

الفت و محبتی متکاثر بە اھل علم است وی بە زبان فارسی شعر می گفت و در 
نعتِ سرابی مھارت داشت. . مجموعۂ اشعار وی بە نام ھفت بند بہ نحوۂ ھفت بند 
ملاکاشیٰاست درسال ٠٦‏ ۰ھ// ۱۸۸۸م چاپ شد. نمونہ ای آزاشعار نیہ وی 
به قرار زیر است : (۲۵) ْ 


+٢ 


















تٹرتتنٹت تی شی سلفالسسسل قاوبی دز جائوادہ 


الْسلامٴای پادشاء و سرور دنیا و دین 
گر نبودی ذات تو ھرگز نبودی کن فکان 
بعد ذات حق وجودت اول هر اول است: 
مظھر شان ہو الاول هو الاخر توبی 


٭ نیت فخرت زانکه تی سیذ نوع بشر 


ایزد دانفا کرای آنقدز دازد ترا 


تیپو سلطان 


السلام ای ذات پاکك نور رب العدالمین 


شد و بودت باعث ایجاد اشلاک ؤ زمین 


زان شرف ایزد تزاکردست ختم الصرسلین 
از مه اول بدی و آمدی در اخرین 
بللكه خود قخر ھمه خلق است ذاتت بالیقین 
کز برای خدامتت مامور شد روح الامین 

)۲۶) ۰ 


سیذ نورالحسن یک شعر مضرع از اشعار نعتيه وی را چئین آوردہ است: 


آنچە از توقیر و عزت شد سلیمان را نصیب 


ہم بە فیض صورت تصغیر سلمان شماست 
)۳۷ 


رحیم گاھی منقبت می گفت . منقبتی از ھفت بند اودر زی رآوردہ می شود: 


اسسلام ای آفتغاب آسمانعزدین 
اآخکتر اوج ولایت ماەدبرج مکرمت 
بےر تو یاشاہ از پیش جناب کبریا 
چون تولدگشتة در حجرہ بیت الحرام 
ابن عم مصطفی و ھم توبی زوچ بتول 
داشتی بر دوش احمد پایٰ والا احترام 
هر شریبی کالتجا آورد در درگاہ تو 


قرة الین ےی نور الە الد۔المین 
قاطع کبر و ضلالت حارس دی تین 
دلدل و تیغ دوسر آورد جبرنل امین 
زان سبب شد کعبد را تعظیم بر روی زمین 
شد یدالل نام تو در هر دو عالم بایقین : 
حق ندادہ رتبە غیر تو کس را ان چنین 
دامنش پر گشت از لعل و زر و در مین 


7 
شاھزادہ رحیم در محافل اجتماعی شھ رکلکتہ مقامی ارجمند 0ت 
عضویت انجمن ” مجلس مذاکرۂ علمیه اسلامیه ”کلکتہ را عھدہ دار بود۔ این 
انجمن را نواب عبد اللطیف بہ سال ۸۳ء تشکیل داد و جلسە آن در تاریخ ۷٣‏ 
نوامبر ۱۸۷۰م برگذار شد. مولاناکرامت علی جونپوری نطقی را تحت شنوان 
'ٴ فرائض مسلمانان ھند در حضورکمیتہ ای کہ از جانب دولت انگلیس برای ادارہ 
کردن:مدرسڈ ھوگلی تشکیل شّد؛ایرادكُإشاھزادہ عبدالرحیم از اعضای عالی 
آن اثتخاب شد و ریاست جلسە ای کە بە تاریخ ۸ ژانویہ ۹ء از طرف این 
کمیته برای تجدید نظر در مورد تاریخ (۱۸۱۳ -۱۸۸۹۰م) ٥‏ سالہ جلسە برگزار 












شد برعھدہ داشت٠وی‏ در جلسە توزیع اسنادکە بە تاریخ ٦‏ ڑوئن ۱۸۸۲ برگذار 
شدہ بودمبلغ یک ھزار روپیه برای دانش آموزان ممسلمان ھدیه کرد. .)٦۴۲۰ ۳٣+‏ 





شاھزادہ محمد چلال الدین نیز نوہ تیہو سلطان بود. وی مردی علم دوست و 
۔علم پرور بود و شبانہ روز محافل علمی و مذاکرہ در مورد اظھار نظر و ائتقاد بر 
کتب فارسی؛ عربی؛ انگلیسی و سانسکریت و نحوۂ تدریس برپا می کرد بہ گفتہ 
مولانا عید الله عبیدی؛ وی از دوستی و این گوتە محافل بھره فراواك برۂ و ہر 





و 


٣٤ دائش‎ 





زہانھای فارسی؛ عربی ؛ انگلیسی و سانسکریت تسلط یافت. بہ درخواست این 
شاھزادہ: عبیدی برخیٰ از اشعار سانسکریت را بە فارسی ترجمەه کرد و اشعار 
زیادی بە زہاتھای عربی و فارسی سرود و زمانی کە قصیدہ سرابی رواج یافت از 
حکیم افضل الدین خاقانی پیروی کرد. عبیدی با شاھزادہ به مدت سە سال در 
محافل علمی شرکت جست. اما آنچنانکہ استنباط می شود شاھزادہ اثری از خود 
درنظم و نثربه یادگار نگذاشت. (۳۳) 

بعد ازاین سلسله از خانوادہ تیپو سلطان سراغی از اشتھار فارسی گرفتہ نشدہ۔ 
به احتمال قوی بە سبب دگرگونیھای معاشی و مشکلات مالی کارھای ادہبی 
متوقف شد و یا اینکە شخصی با ذوق و علم دوست پس از شاھزادۂ مذکور ذر 
این خانوادہ نبودہ است. و بناہر این اطلاِع دقیقی دربارۂ خدمات علمی و ادبی 
این خانوادہ بہ دست ما نرسیدہ است۔ 


٦‏ _ کے 











بسیچوتتورزفپیو'-. سس -. ب٠ٹ‏ یٹ لٹ سس فارسی در خائوادہ تیپو ُلطان 


۱- اردو داثرہ معارف اسلامیه : دانشگاہ پنجاب ؛ (جلد٦)‏ ۱۹۷۳ء صفحہ ۷٥۹‏ 
۴- ھمان مآخذ (جلد۸) ۱۹۷۲ء صفحة ۹۷۸ 
۴- مالک رام ء تلامذۂ غالبء شی دھلی ۱۹۱۷ء صفحہ ٥۹‏ 
٤‏ - مولانا عبیدالله عبیڈی ء داستان عبرت بار (غیر مطبوعہ) ء صفحہ ٥٥‏ 
٠‏ ۔ تلامذۂ غالبٰ صفحہ ۷۰۰ 
٦‏ - عبدالغفُور نساخ ء تذکرۃ المعاصرین (غیر مطبوعہ) ؛ صفحه ۰۳۹. 
۷۔ داستان عبرت بار؛ صفحه ۹٦‏ : : 
۸ - شائتی رنجن پھتاچاریہء بنگال مین اردو زبان: لکھنو؛ ۱۹۷۱ء صفحہ ۷۷ 
۹۔ داستان عبرت بہار ء صفحه ۹۸ 

۰- سید نور الحسن ‏ نگارستان سخن ‏ بھوپال ۱۸۷۲ء صفخہ ۱۹ 

١۔‏ تذکرة المعاصرین : صفحه ١٦٤‏ 

۲- تلامذہ غالب صفحہ ۷۰ 

۳۔- تذکرہ معاصرین ؛ صفحه ۱۱۲ 

٦٤ نگارستان سخن ؛ صفخہ‎ -٤ 
۱۱١ -تذکرة المعاضرین ؛ صفحه‎ ٦ 

۷- نگارستان سخن ؛ صفحہ ٦٤‏ 

۸ - تذکرة المعاصرین ؛ صفحه ٥٢٥٠٢١‏ . 

۳٣ ۔نگارستان سخن صفحہ‎ ٤٢ 

٤٠٤ صفحۂ‎ ۱۹۹٤ ۔دکٹر محمد عبداللۂہ پچھم ہونگ فارسی سامیتھیه دھا کا‎ ٥ 
٠ ۱۳ ۔-تذکرۃالمعاصرین ؛ صفحةه‎ ۲٦ 

ك۷ -نگارستان سخن ؛ صفحہ ۳٣‏ 

۸ -تذکرۃ المعاصرین ؛ صفحہ ٦١١‏ 
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7 داستان غبرت ہار ۔ صفحه ۷۲. ۷٥‏ 


7 ا تھے مسا ہہ ہہ سس رشن ل 


1٤ دائش‎ 





سیدہ تنویر فاطمہ 
ترجمە : بشارت محمود میرزا 


استاد حضور احمد سلیم 


" استاد حضوراحمد در زمینە نشر واشاعہ وگسترش زبان وادب فارسی دراین 
منعلقہ سھم بسزابی دارد. 

دراین مختصر ہا پیشینە خانوادگی؛ تحصیلی و شغلی ایشان و همچنین آثارو 
اشعار وی آشنا می شویم. 

یکی از اجداد وی "الا سنگھ“ ششصد نال 0 / تیمور 
مسلمان شد و بە ”الف خان” موسوم شد. مفتی علی الدین لاھوری می ئویہ۔۔ : 
”سلطان ناصرالدین محمود در زمان حکومت خود بە غیاث الدین بلبن در سال 
۳۲ھ خطاب "الف خان“” دادہ اورابہ منصب وزارت سرافراز کرد“ چنین بە 
نظر می رسد کہ در آن زمان ”الف خان“ یک خطاب محترمانہ و آبرومنا۔اڈذائ 
بود. درسال ١٥٦۱م‏ در عھد شاھجھان نیزامان بن علی شیرں خطاب "الف خان “ 
دریافت نمودہ بود۔ 

جد پدری استاد حضور احمد سلیم ”محمد خان“ در زمان راجا پرتاب سنگھ 
در ”سیکر“ سرگرد بود. فرزند بزرگ محمد خان ”زبردست خان“ء جِذّ مادری 
حضور احمد سلیمء بە طور دائمی در سیکر سکنی گزید و در همان شھر فذوت 
کرد. پسر بزرگش عبدالشکور خان پدر (استاد حضور احمد سلیم) در سال ۱۸۹۱ 
م در دھکدہ مھندرگرھ متولد شد. وی در خطاطی و طب مھارت داشت ز بعد از 
تکمیل تحصیلات ب۔دختر عموی خود ازدواج کرد و در هند غیر منفسم وارد 
خدمت دولتی شد. ولی چون در سال ۷١۱۹م‏ در پنجاب شرقی کشت و کشتار 
آغاز شد؛ پدر استاد حضور احمد سلیم از قسمت پارہ چنار وارد پاکستان شد و 
باخانوادہ خود در بلوچستان سکنی گزید۔ . 

پدرش: عبدالشکورخان در ۱۹۷۰م فوت کرد واو ھشت فرزند (شش پسر 
و دو دختر) داشت شت. استاد حضور احمد سلیم دومین فرزند عبدالشکور خان بود. 


۸ 








اتاد خضور احمد لم 


“اودر٦ا‏ اوت ماہ 1۹۹٤‏ دز بخش نارنول متولد شد. از مقدماتی تا دبیرستان در 
. دہستان '”ریواری “(ھند) تحصیل کرد بعد از پایان دؤرہ دبیرستان در دائشکدہ 
غریه دھلی یہ تحصیلات خود ادامه داد در 1۹۸٤‏ م مذرک لیسانس گرفت اما از 
مخدمت دولتی استعفاکرد: در ۱۹٥۱‏ م از ذانشگاہ ہند کہ در آل زمان ازکرا اچی بہ 
ٴ حیدرآباد مننقل شدہ بودہ دز زبان و ادبیات فارسی فوق لیسانس گرفت و ھمان , 
سال در دانشکدہ خاورشناسی حیدرآباد استاذ زبان فارسی شد. 
۱ ادرسال ۲ میلادی؛ از طرف دولت ایران بە وی بورسیه تحصیلی برای 
گذراندن تخصیلات عالی پیشنھاد شد. 
سا سمرد اید اع اف 2ن ار زا ان 
وعلمایٰ زبان واذبیات فارسی پھرہ جست وبا اندیشہ مندانی ھمچون : دکٹر ذبیح 
الله صفاء بدیع الزمان فروزان فر: ابراھیم پور داوود و عبدالعظیم قریب آشنا شد. 
ایشان کتابی با عنوان ”آموزگار فازسی” داردکہ تاکنون پنج بار تجدید چاپ 
شدہ است. از جملہ کُنابھای دیگر ایشان؛ کتاب اول و دوم فارسی؛ ارمغان _ 
. فارسی؛ دبستان فارسی ؛ خزینه دانش است. ۱ 


حدیث دل 


تخمی ز مھر ٹو یه دل خویش کاشتم 


جان و دلم دریغ زیاران نسدا'شتم 
باقی حدیث دل بے جمالت گ+خذاشتم 


یک ,ری قرن پیش کہ بودم ,بے این زمین 
. تاپر زبرك وبار شود نخل دوستیٰ 
از غھد خود برآمدم ای ماھروی من 
او مجموعہ شعر شایان ذکری ندارد. ولیٗ بعضی از اشعارش در مجله ھای 
مختلف چاپ شذہ است. اینک غزلی ازاستادکە در مجلہ “ارمفان“ چاپ شد٥؛‏ 


نقل میشود: 


آن رشک مھر و مه چو ز دز میٗرسد مرا 
دستی بے ذامن تو اثر می ؤرسد مرا 
یادت چو می بہزد بت ٭گلہتان مرآدمی 







این سك پازہ نیست که بینی بپاق ,من 
:صن اق سلیم عاشوم بی خبر زخود 


.__ کی:یافت این.چنین گمھزی داسن صدف 


شام سیاہ غم بے سحر می ‌رسد مرا 
فریساد ٹیم شب بے اثر می رت مرا 
صد زخم .خونچکان ە جگر میرسد مرا 
کز فیض این دو:دیدڈٹر می رسد مرا 
بساریست کسز درخت ھنٹر می سد مرا 
کی اڑ:ڈیسار:یسار خہر می رس مرا 


اج سا : . ےَ 
دائش٤٤٤‏ چیٗ تھچ یسہسے لک سکسھہۓے 


باید بہه جھان مسحرم اسرار وٴدگر ھیچ نازم کۓ مرا هست دل زار و دیگر میچ _ 
من گسوش ندارم ز پسی قعه اغیار ای دوست بکن تذکرہ یار و دک ھیج 
دارم ز تسوای باد صا چشم عنایت ‏ آن نکھت جات بخش یە من آرو در یج 
از واعظ این شۓر چرا پند دیرم کو ھت فتط جیە و دستار و در ھیچ 
گسردید فدا جان سلیم از ہی جانان ‏ زیراکه چنین بود سنزاوار و در میچ 
یشتر فعالیت استاد در زمینه تراجم داستان های کوتاہ فارسی است کە بعضی 
از آٹھا در مخلات مختلف اردو چاپ شدہ است. ہا جمع آوری این تراجم یک 
مجموعہ کتاب می توان تدوین کرد۔ 
فھرست بعضی از تراجم استاد بہ قرار زیر است : 
١‏ -کباب غاز و خواستگاری؛ ازسید محمد علی جمالزاد 
٢‏ از این دریا از آن درہ از شین پرتو 
۴۳ مجلس عیادت ؛ خوش دامن و نوجوان دکتر؛ از مطبع الدوله حجازی ١‏ 
٤‏ - مرگ مادراز علی دشتی : 
استاد سلیم؛ نامہ بہ فرزن سفرکردہ و شعر خانم لعبت والا راہ پ اردو ترجمه 
کردہ است. علاوہ ہر این کتابھای متعدد دیگری ہم تالیف نمودہ است کہ از میان 
آن آموزگار فارسی؛ انتخاب پیام مشرق؛ دیوان حلیم : حیات قلندر و (ترجمہ 
اردو) دو بیتی های بابا طاھر عریان می توان نام برد شایستہترین و مھم ترین کار 
اوہ ترجمہ منظوم دوبیتی های باہا ظاھر عریان بە زبان اردو است. در دیباچە این 
ترجمه شاعر معروف اردو شادروان رئیس امروھوی می نویسد “زبان قدیم باہا 
طاھر را ترجمہ کردن ء راستی قربحه استادان است. خدا موفق کند. شکی نیست 
که او خوب ترجمه کردہ است ”اینک نمونەای از ترجمە اردو دو بیتی ھای پاہا۔ 
طاهر عربان : ۰ 1 
ز ڈل قش خیسالت در نشسی یسار خیسال خسط و خالش در نشی یسار 
-مسڑہ سازم بے رد دیدہ پزچین کے خسوٹریزہ خینالش در نشی یباز 
ترجمه استاد سلیم قدری آزاد و در عین حال نزدیک بە اصل است : 


نے ھی دل سے تصور ھیتیرادور تعور سۓےئه خال و خسط ذر' دور 
ھےگسرد آنکنھوں کہ پلکوں کا احاحله کكکْە هو تیرانه حسن خوش لقادور 


کیں 








استادٴحضوراحمد سلّیم - 


یسایکڈ شُومنٹورکضن وشاقم مَُْهل ذر قیعلت روح فبراقسم 
اباطاق جفت اببرویتوسوئندہ کےەھم جختغمم تااز تو طاقم. 


مور کو بھی خز ا شب مور نے چنھوڑ انٹدوہ تتھ(ٌٛایٰ میں دلبر 
>جمتعراب اہروتی قم ہے بھت غمگینں*ھوں میں تجھ سےبچی ڑ کر 





می توان این ترجمه را یکی از بھترین تزجنه ھای استاد سلیم فان 39 
يہ ھن ار رق ا ا دک رہ 












موی موی بموتیں درم یف سو وی سینا 


و یں بہ طور مثال میآوریم : 

زاجم تکابے انجم صدچھان بؤد 
خسرذ هھنر جا که پرزد آسمان بود 
ولیکسن چون بخود تفریتم من 
غبزران بیکران در:مسن نھسان بود 


چسان زایسد تمنا در دل مسا 


”چسسان سسوزد چسراغ منزل‌ ما ۔ 


نتاروں یےستازوں تک جھساں تا 
خردکی دستسترس تک آساں تھا 
مک دیھا جو میں نےاہنےاندر 
کزان بیکران مصجی میں نھاں تھا 


موا اذل نسین لاا سا کے سا 


جسلا کسیے چسرا در 
بے:چشے مباکە منی بیندداچے بیند ‏ مری آنکھوں سےکس نےکس کر دیکچا 


چسسان نکخنجید دل ائسدرتن٦ل‏ ما 


حساٹ میں دل 


منابع ومآخذ. 


۔ازمغات فارنی''۔ دورہ دبیرىتان اول ر درم 
۲- دبستان فارسی :کلاس سوم زر چھارم دبیرستان 
٣۳‏ خزینہ دائش ۔ دورہ لیسانں 


٤‏ ۔مجلا "ارمنانٴ 


٥‏ دمجلاو :ینا 
٦‏ فلہ داش شمارہ 1٦‏ زمستان ۱۳٦۸‏ 
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دکتر سید عین الحسن 
دانشگاء جواھر لعل نھرو 


دھلی نو 
خدمات برجستۂ منشی نولکشور بە ادب فارسی 


گرچه منشی نولکشور در میان مشتاقان ادب فارسی و فرھنگ شناسان چھرۂ 
ناشناختہ ای نیست ءلکن تا حدودیٰ چھرۂ ادبی وی برای ہسیاری کما کان 
ناشناختہ ماندہ است. ۱ 

منشی نولکشور در سال ۱۸۳ میلادی دز شھر متھرا چشم بہ جھان گشود. 
پدرش پاندیت جمنا پرشاد زمیندار بزرگ زمان خود بود و در شھرھای گوناگون 
هند چون مٹھراء علی گر؛ آگرہ تیول ھای فراوان داشت. نولکشور دوران کودکی 
خود را در ”ساسی" نزدیک شھر علی گر گذراند و در ھمانجا زہانھای فارسی و 
عربی را فراگرفت. پس از آن در آگرہ کالج ثبت نام کرد۔ در ھمانجا بود کە بہ 
نویسندگی علاقہ مند شد و دریچه ای به سوی روزنامہ نگاری گشود. ننیجۂ 
کاروکوشش اوبہ ضورت روزنامہ علمی بە نام 'اودھاخبار“ انتشاربافت. وی در 
۹ فوریه سال ۱۸۹۵ میلادی رخت از جھان بربست و آثارگرانبھا بی از خود 
برای دوستان و علاقہ مندان زبان و ادیبات بە یادگارگذاشت. اشعار زبر از نواب 
محمد احمد حسن خان بھادر متلخص بە “جوش“” بھترین معرف این ادب پرور 
بزرگ به شمار رود: 


مےعنی صورت مسروت و حسلم 
نضسامی روزشسار در ھسر ضٴےن 
لال بوست۔مان فعل و کمسسسال 
شسساھد مصححقصد است در بسغلش 
واقبیف اسر حتق حقیقت جہو 
رتےبه دان شسریف و هر ذی قدر 
صسادق القسول صساحب اخسلاص 
آفتساب سہھر عزو عصلےلا 


دور دارد ىكضمہدا ز رذج جھسان۔ 


دشسےمنش ھسمچو إیسر کریسان باد 
جچسوش از فسضل ایزد متعسال 


مسبع لصف و مپر و مسعدن عسلم 
سے و وق رت 
لولوی حر حش٥۸.2ٌمت‏ و اجسلال ۱ 
شکسرین ھسر کسلام بسی بدلش 
وہ چنے عسسقل سسلیم دارد او 
روشن است اسم پساک او از بسدر 


۱ صسابر و شساکر و زرذچ خسلاص 


اخستر صرخ فم و ذمن وذکا 
دائثم او راہبےے ہحق مسقبولان 
خیر خواهش چو برق خنذان باد 
ختم این نظم شد بے حسن مقال 


۲ .....۔ سسسشس سس ٹ ٹس سس 
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وی دز شانزدہ سالگی با تی هنرمند موسوم به “سر سوتی کور" ازدواج کرد, 

اما همسراو در نال ١‏ ۰ء ؛ زگذشت. منشی نولکشور فرزندی نداشت. اما پسر 

برادرش” پراگ نراین “را مانند فرزند گرامی می داشت تا آنکہ پس از مرگ پدر 

جانشین وی شد, ۔ برخیگفته اند کہ منشی نولکشور مجددآبا زنی مسلمان ازدواج 

کرد کە بسیاری از مردم اوررا ”پیگم صاحبہٴ “می خواندند, مُنشی نولکشوربسان 

ستارہ ای از خانوادہ ای بودکھ افراد آن ء علاوہ بر دستیابی بة مناسب عالی در 
کشور در ذکاءِ و خرد مقامی بس والا داشت. 

قرن نوزدھم میلادی برای هندیان قرن بسیار پرآشبوبی بودہ است. منشی 
نولکشوزقادر بہ نظارۂ این ھرج و مرج نبود۔ از ضوبی انگلیبی ھا هر ذوع 
مظالمی را ہر اھل هند روا می داشتند۔ ۔ از سی دیگر شورشیانی بودند کە عليه 
حکومت خارجیان ضزب وحرب را وسیله نجات قرارمی دادند ء تفرقه پردازی: 

۱ هندی ھا:ھیچ گاہ فرصتی بە ھندیان ندادتاکسی درین آتھا تا حدی اتضاق و 
هماھنگی رابیدا رکندمنشی نولکشورباچندتن ازھمکاران خویش سعی می کرد 
کە پی طرفی رادنبال کند و طرحی برای ازبین بردن اختلافات مردم پیشٹھادکند. 

:. لذا چارہ ای بنظرش رسیدہ او تصمیم گرفت کۂ از طریق نثبریات وسیلە ای برای 
اتحاد ملی و پیشرفت کشور ہجوید۔ ۔ تا هند از خطری بزرگ نجات یاہد۔ 

. درنتیجه دراوایل :سال ۸٥۱۹م‏ روزنامہ ایٰ بە نام ”اودھاخبار“ را در شھر 
لکھنانتشار داد. این زوزنامه کم کم راھی برای بھبودکشور بازکرد و خط ملی 
گربی شدیدی زا پی گرفت .این روزنامه درٴوھلۂُ اول فقط دو بار درماہ چاپ می 
شد. لی عداً بہ ضورت روزنامہ فتگی درآمد. . خبرنگاران این روزنامہ تٹھا 
٥‏ منحضربلھند نبودند بلک ذرکشورھای اروپای و آسیای غربی نیزافرادی بودند 
کە مقالات علمی و سیاسی را مستقیماً برایٰ انتشار درین روزنامه می فرستادند. 
آقای پا مرس کہ یکی از استادان دانشگاہ کامبریج بودہ گزارشی دربارۂ روابط 

: . انگلیں وایران را بہ طور متواتراز لندن می فرستادتادراین روزنامہ چاپ شود 

دبان, و شاعران نامیٰ زمان خود؛با این روزنامہ وابستگی و دلبستگی 
داشتند:نامہ ھای دانغمندان خند چون “میرزا غالب“ و ”سر سید احمد خان 1س 

٠‏ دزھمین زوزنامه انتشار خی یافت ۔ دکتر عبدذالسلام خورشید: درکتاب ” صحافت 

اقندو اک" ات وف رر او ا رق قب و 


لیت بس ى۳ 


قاش یٹ یسر بر ہچ ہیں ےہ مت 


ملت. بە ظاھر این روزنامہ اوضاع مسلمانان را منعکس می کرد ھیچ گاہ سروٴ 
کاری بە تعصب نداشت. ادیبان وشاعران گرامی عضو ادازی این روزنامۂ بودند. 
مثلاً غلام حسین تیش: شا گرد مرزا غالب دھلوی؛ سرشارہ احمد حسن شوکت؛ 
عبدالحلیم شررہ حیرت دھلوی وغیرہ.”بااشتھاری کە روزنامہ به دست آورد 
چاپ آن بہ ھفتەاىی دوبار رسید۔ مولوی هادی علی اشک؛ مولوی رونق علی 
رونق؛ غلام محمد تپش؛ رتن نات سرشار مولانا فخر الدین لکنوی: راج شیو 
پرشاد طوطا رام شایانء امجد علی اشھری؛ مرزا حیرت دھلوی و مولانا احمد 
حسن شوکت میرتی بە ترتیب صاحب امتیازان این روزنامہ بودند۔ 
انتشارات چاپخانۂ نولکشور۔ زی ا ان یا 
این شرح است : 
١‏ -شاھنامۂ فردوسی :(درسّہ مجلد) و نیز ترجمه های آن بہ زبان اردو و ھندی: 
۲ - مثنوی مولانا روم ! منشی نولکشور خودش دلدادۂ مثنوی بود۔ چند نسخۂ : 
خطی را باکمک علماى عصر تدوین کرد و با خط نستعلیق انتشار داد۔ شرح این 
مثتوی را نیز دردو مجلد چاپ کرد غیر از آن دیباچە ای منظوم را هم سرود۔ ۔وقبل 
از متن مثنوی آوردہ است بدین قرار, 


خسمد تےذر کبریسای ذوالجسلال 
مسمچون ذرات ائیإنسلااء و اولیاء 
ھسم بسقدر ظشرفٰ در مسراآت شان 
و آنکە بسود آئینه اش ملنثل قمر 
مسصطفی شد نام اوبےدرالاجہھی 
ایسن تکسٹر در مظساھر کم نگر 
بسل اگسر چشم بصیرت منجلی ست 


نسور او شےمس مسلززہ از زوال 
از ذسجلی جمسبالش پر ضیساء 
شد زنسور لم یسزل لسعی عیان 
پر تو کامل درو شے جسلوەگر 
وحسدت خسُورشید دار انےسەدر نظر 
چشم ھم زان نور لامج ممتلی ست 


ك۳ - جواھر الآسرار: شرح مثنوی مغنوی از مولانا حسین بن حسن سبزواری 


(درسه جلد) 


)٤‏ - پیراھن یوسقی : ترجمۂ منظوم مثنوی معنوی بزبان اردو (درشش جلد) 
گ - بوستان معرفت : شرح و ترجمه و حواشی مثنوی از مولانا عبدالمجید (در 


شش جلد) 


:٦ا‏ -لطائف معنوی اتخاب اشعار دشوار و شرح آن از شا عبدالطیف_ 


۷ - منتخب اللبابِ : اتتخاب مثنوی معنوی 
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ج+يتٹییئ سے س ہپس اتاد حضور احمد یلم 


8 - خنویات خواجۂ قرید الدین عطار: تقریاًتمام مٹتویات عطارٴ بہ چاپ 

- رسائید.۔ 0ت 

06 بس شر میں رد شھنار گت گہوت 

٠٠)حدیقۂ‏ سنابی : تمام مثتوی را بچاپ رسانید۔ ْ 
۱ مثتویات امیر خسرو :ھمه ملنوبھاى خسرو و دواوین وی رأ چاپ کرد۔ 

)٢‏ -کلیات خاقانی : مثنوی زلالی ریز بہ چاپ رسانید. 

۱ -کلیات شمس تبریزی : بە نام دیوان شمس تبریزی چاپ کزد۔‎ ٣ 

: منشی نولکشورکلیات شاعران دیگر ھمچون : سعدی ٠‏ جامی ؛ انوری ؛ 
عرفی +نظیریٰ ء پیذل ء جلال اکیر؛ عراقیء ضائب ؛ ظھَیر فاریابی؛ غالب و 
صھبائی را نیز بە چاپ رسانید و دواوین شاعران فارسی چون حافظ ؛ نظیری؛ 
عزفی: کس وی کی و ا ا ُ 
حسن سجزی و ظھوری را ھم انتشار دادہ است۔ : 

وت سرت ند سار ماف ا ات 

“ الانس جامی روضة الشھدای ملاکاشفی: غجائب المخلوقات وغیرہ را بە چاپ 
رسانید.ھنچئین کتاب ھای اخلاقی و عرفانی ذیگری نیز با مھارت و چیرہ دستی 
ازچاپ خانۂ منشی نولکشور خارج شد: وبە دست مردم رسید. کە عبارت است 
اڑ: اِخلإق جلالی :۔اخلاق ناصری ء اخلاق محسنی ؛ انوار سھیلی؛ عیار دائش؛ 
اعجاز خنروی مقامات خمیدی؛ انشای جامیْ؛ رقعات پیدل ء رقعات ابوالفضل 

عطیۂ کبری ؛حسن و عشق نعمت خانء نگار دائش: طراز دائش ؛ نج رقعة 
ظھوری ؛ مجالس العشاق ٠‏ مھر نیفروز غالب؛ ریاض الفردوس؛ انشاء رحمانی؛ 
شرح مه نثر اصھبائی؛ نگازنامۂ مظھر العجائب ؛ ریاحین عظیم؛ کلبات نثر 
غالب معیار اشعار طوسئ٭حدایق البلافت: تاوؤیل السحکم شرح فصوص 

۔الحکم ابن عربي ء تذکرة الاولیای:عطار کشف المحجوب؛ مطالب رشیدی؛ 

. جذب القلوب ء سیرالاولیاء ‏ اسرازالاولباء خزینة الاصفیاء ؛ فتوح الحرمینء 
مکتوبات'شرف الدین منیری: کیمیای سعادت ء امام غزالی؛ احیاء علوم الد ین 

ٰ امام غزالی و تزجمةڈ آنازٴمولانا اجسن نانوتٰی بەنام مذاق العارفین۔ 

_ے۔ے ےت نت 
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جلد) منتخب النواریخ۔بدایونیء سیر المتاخرین؛ حبیب السیر تاریخ وصاف؛ 
اکبرنامه ء آئین اکبری؛ طبقات ناصری: شاھجھان نام توزک جھانگیری ؛ عماد 
۱ السعادت؛ ھفت اقلیم؛ وقایع نعمت خان عالیء تاریخ مصر: تذکرہ دوست شاہ 
سمرقندی؛ تذکرۂ حسینی وغیرہ. 
فرھنگھای فارسی دیگری نیز با مت چاپ خانة نولکشور انتشار یافتہ 
عبارت است ازہ_ " ۱ 
برھان قاطعء ھفت قلزم؛ بھار عجم (تپک چند) فرنگ آنند راج؛ فرھنگ 
جھانگیری ء منتخب اللغات: غیاث اللغات؛ جامع اللغات ؛ مصائف اللغات: 
کشف اللغات ء لغات کشوری (فارسی اردو) منتھی الادب کامل؛ مصطلحات 
الشعراء؛ و ترجمۂ لغت عربی۔ 
عو سر مشف اھ اس مت 
٤‏ جلد) ء قانون ابو علی سینا (ترجمۂ فارسی از ملا فتح الله شیرازی) ؛ ذخیرۂ 
خوارزم شاھی (از حکیم پادشاہ سکندر لودی ) ء شفارالابدان: کفای منصوری ؛ 
جامع شفائیہ (از حکیم افضل عالی) نیزاز ھمین چاپ خانہ انتشار یافت. _ 
مضافاٴ" منشی نولکشور چند کتاب مذھبی به عبارت: تفسیز حسینی کاشغی ؛ 
مشکواة و شرح آن؛ اشعۃ اللمعات ٢(‏ مجلد) شرح اصول کافی ؛ قدوری و 
کنزالدقا یق (ترجمه فارسی) را انتشار داد. علاوہ بر آن تزاجم قرآن کریم اثر شاہ 
ولی الله دھلوی و شیخ مصلح الدین سعدی شیراز را به چاپ رسانید. 
منشی نولکشور انسانی بسیار سادہ دل بود. در سال ۱۸۹۸م انجمن ادبی 
”جلسه تھذیب ”را بنیان نھاد. و تا آخرین مرحلۂ زندگی در نظر داشت ءگسترش: 
بدھد. بزرگان زمان چون آقای کولمیتنە رابرت با نكُت و چودری نعمت الله 
خان وغیرۂ مھمترین اعضای این انجمن ہودند. در اولین جلسە این انجمن.(۱۲ 
آوریل ۱۸٦۹:‏ میلادی) منشی نولکشور در سخنرانی خود دربارہ ”فوائد کتابخاند ھا 
صحبت می کرد کہ ارزش آن ھنوز ھم یہ جای خود محفوظ است. حال آلکہ 
منشی سروکاری با سیاست نداشت اما تا آنجاکه مقاومت بە عليه بی قانونی لازم 
بود ھمیشه صدای خود را بلند کرد و نجات مردم را از قسم اولین وظیفة 
ٴ زندگیش برمی شمرد۔ 
باردیگراین نکتە یاذ آورمی شودکە زندگی ؤ حیات منشی نولکشور بھترین 


۱ ہ_..۔. ۔_ "ٔۃ‎ ٥٦ 
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درس برای کسائی است کا شکست می ھراسند و خود را به دست سرنوشتِ 
میسپارند+ اما اگر از عقاید منشی امتفادہ کنند ممکن است بە آرزوی خود برسند. 
در پایان گفتہ غای میرزا غالب دربارۂ منشی نولکشورب٭این شرح نقل می شود۔ 
٠‏ “بازی سپاس مرذمی و مھرورزی آن مردم چشم مھرورزی و مھر سپھر 
مردمی؛ آنِ بە دانش گران مایه و آن جاہ بلند پایە: آن بە سرکشادہ چو فریدون 


باضحاک و یا فرودستان چون سلیمان بامورہ سراپا دائش و همه تن پیتش؛ دنشی 
نولکشور بجی آرکە بە خریداری دکان بی زونق کمر بست؛ تا نقش این کلپترها 
در انطباع درست نشست. .اگ رٴاین جوأن مرد پیذار دل بە بستن شیرازۂ اوراق 
پریشنان نه پرداختی؛ کاغذ مسودات قاطع برهان زا باکاغذ گر بردی و بە آب 
آفث فروکوفتی یا مرمد فروش چریدی ترمک ھا ماختی؛ بہ آئیڈ کلک حق 


گذار من پایان آن نسخە منطبع آن بنڈ 


ہنشستن تقریظ و تاریخ دزدن مھر نقش دیگر 
ب‌ 


انگیخت؛ تا یچ کس بی دمتوری صاحب مطع اودھ اغباں ر.... کالبد انطباغ فرو 


. نتواند ریبخت.“ 


منشی نولکشور فقط روزنامہ نگاروٴمقاله لویس نبود بلکہ درهنرشاعری نیز 


ماغروچیزہ دست بود. ایک چند بیت شعراو بە فارسی نقل می شود. این اشعار 


را وی دربارۂ خود و خدمات ادبی و دینی خود سرودہ است : 


بکد از این الحان نی کلک دبیر 


گمنزدم تمیزمحمودوملوم 
ا شبد پسند خاطر از بسدو شبساب 


مسمدمی مسردم اشسسل کملسال 
مسپر آن طصضرح مطتابغ کسردہ ام 


' مقصد مّتن صضحبت اصل فن است: 
امت میسن صرف صزرف صبلتی 
مریکی با خوش دلی مشعوف کار : 


" رونحق کسار است افزون هر زؿ۹ان 


۵ نز لته تسقلی سی و ہیں کے 


ا ظاھراً دور از تج اوز رمذّھبی 
حق پرسنتآن مےذاهب اجسمعین 


می سرایىد نۓمةڈ صا شی الضمیر 
ھت میل طیبع من سوی عسلوم 
با تاب خسنیيا حسنکتاب , 
هست مسنظور دلم ۳ی تل حال 
کساملان عسصر گسرد آوردہ ام 
زین تجارت ہسں همین ذخع من اسٹ 
کبار اشسل کسار جہسھد اب-سلغی 
آننچه درار است درکار آشکار 
شس داور است بسیرون از بوسان 
خساصل تحقیق جسز تسوحید ذڈیست 
بناطتاپساٹك از ت-صب مشسرقی 
ز مسخترم انسدر ضسمیر حسق گ۶ زین 


نس ولکشوؤر یکن از چھردھا فشخصض و برجستہ قرن نوزدھم میلادی 


. است که تااقیامت نمونه ای روشن ا زکارو تلاش و خصدز خدماٹ فرھ: گی در 





دائش ٣م‏ سب ژ سج چ تعتْ تہ 9ے کت 


'صفحات تاریخ باقی خواھد ماند او عاشق کارش بودبہ قول حافظ شیرازی : 


ھرگز نمیرد آنِکه دلش زندہ شد به عشق بت است بر جریدۂ عالم دوام ما 


توف رت نمی مبادی سخنوری 


رتا مان نا ہنی 
۰ ول ۹ 


تالیف 
محمد باقر شریعتی سبزواری 





۳۸ 


۵ معرفی کتابھای تازہ 





آفرھنگ وتھاجم فرھنگی ٦‏ 


"یقاب گر از سختان آَية الله خامنہ ای رھیر معظم انقلاب 
اسلامی ‌آست وٴدیدگاهھایُ آن زھبرگرامی را درغضوص مسئلهہ تھاجم فرھنگی 
مکی می از کاب مفصل ات پر نچ فصیل کہ طضارین آ این راہ 


است: 








ٰ فصلاولٴ ٠‏ تھاجم فرفنگی و تبادل فرھنگی ۱ 

: فصل دوم. : جھانِ اسلام و تھاجم فرھنگی ۱ : 
فصل ہوم : انقلاب اسلامی و تھاجم فرھدگی ۔۔ 

فصل چھاع : وطایف مردہ و مٹ روا در الہ ہیام فرھگی. 

فصل پنجم : رسالت دستگاهھا و ٹھادھاى فرھنگی؛ غنری در مقابله با 



















۱ تھاجم فرھنگی . 
ٰ فصل دوم دازایٰ چھار بخش است بە عنواٹھای زیر: 
یع او اریہ روا وبی فرھنگی قدرھای استکیاری یا فرھنگ 
ٍ یدوم : علل وریئہ ھا تھاجم فرھنگی قدرتھای استعمبا رگ اق ربا 
7 + دنیای اسلوم 
ً : بخشنْ سوم ۱ شیوہ ھا واہزارھای قدزتھای استعمارگر در تھاجم فرھنگی بہ 
دنیایٰ اسلام 


ہت رأعھَایمقابله ی مسلمین بَا تھاجم فرشنگی 


افصل :سوم سہ ٥‏ فصل بەعنواٹھای زیر دارد: 
: پخش اول-'  :‏ تاریخچه ی تھاجم فرھنگی درایران 
پخٹن دوم :. علل و ریش ھای تھاجم فرھنگی بە انقلاب اسلامی : 
7 ریں۔ : 'شیوہ ھا وابزازھای دشمن در تھاجم فرهتگی بە انقلاب 





"۳۹ 


٤٤ دائش‎ 





فصل چھارم دارای چھار بخش بە عنوانھای زیر است : 
بخش‌اول ‏ : وظائف کلی مردم و مسٹوولین در مقابله با تھاجم فرھنگی 


بخش دوم--: جایگاہ زنان در فرھنگ اسلامی و نقش آنان در مقابله با 
تھاجم فرھنگی 

بخش سوم -_ : رسالت حوزہ ھای علمیيه درگسترش فرھنگ اسلامی و مقابله 
با تھاجم فرہنگی 

بخش چھام : ص9 ۸ 
مقابله با تھاجم فرهنگی 

فصل پنجم سە بخش بە عنوانھای زیر دارد: 


بخش اول ‏ : رسالت دانشگاهھا و نظام آموزش عالی 
بخش دوم ‏ : رسالت دستگاهھا و نھادھای فرھنگی وہنری 
بخش سوم ‏ : رسالت دستگاھھای اجرابی و قضابی در مقابله با تھاجم 


فرھنگی 


این کتاب راکە دارایٴ ٤٤٤‏ صفحہ است؛ سازمان مدارک فرھنگی 
انقلاب اسلامی وابستہ به وزارت فرمنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۷۳ ش 
(1) منتشر نمودہ است. بھای این کتاب پنجھزار ربال است. 

نظر بە اھمیت فوقالعادہ محتویات این کتاب؛: جا دارد این مجموعه بہ 
زہاتھای زندہ جھان بویژڑہ عربی و فارسی و اردو و ترکی و انگلیسی ترجمه و 
منتشر شود تا اندیشہ مندان جھان؛ بخصوص دنیای اسلام از مطالب آن مرچه 
پیشتر بھرہمند شوند۔ 


(دکتر علیرضا نقوی) 


6ییجت یھ جیپ بح یچڑسيلیکےے سے تعےۓے 


اصول و مبادی سخنوری 
تألیف : محمد باقر شریعتی سبزواری 
ناشر: مرکزانتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم 
تاریخ انتشار: ۳۳۰ ھهھش ۔ . 
٦ص٠‏ مرکز پخش : قم (ایران) 
این کتاب برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی ایران درایران به طبع رسیدہ و 
ملف محعزم آل کہ خود ازمیلفان: پورگ اسلاءروازسخنوران نوائمن و داش 
زبان ارسی و اسلامی استء اثری بسیاز ارزندہ و سودمند تألیف کردہ و بە بازار 
آدب و هنرآهدا نمودہ است و در صفحۂ ۹ این گونه فرمودہ است : 2 
: جدانگیزۂ اصلی نگارش :امام امت بنیانگڈاز و مُعمار جمھوری اسلامی ایران 
در سخنانی کە درہین علما و فضلای قم ایراد فرمودند؛ اظھار داشتند : (علمای 
حوزہ ای علميهِ خطیب تربیت کنند). ۔ بدین جھت مؤلف دست بەکارشد و 
' . داصؤل و مبادی سخنوری) را تصنیف کرد ۱ 
ٴ : تقسیمات کتاب بە این ترتیب است : : پیشگفتار ۷ ص ؛ مقدمہ ۱١‏ ص 
بخش اول : اغمیت سخنوری وٴشرابط آن دز ۹٥‏ ص 
بخش دوم:موازین ہخن و سختوری: ١۸‏ ص 
بخشنْ سوم: راہ وٴزسم و تیلیغ دراسلام ٤٤‏ ض 
بخش چھارم :اسلوب خطابہ وانواع آن؛ ١‏ ص 
بخش پنجم :اقسام خطابهہ ٤ھ‏ صض 
“ھرایک از این بخش ا نیز بە تقسیمات دیگر منقسم شدہ و دست یافتن بە 
مطالب کتاب را آسان :ساخته است. دراین کتاب علاوہ ہر تبیین روش مای 
گوناگون سنخنوری دراسلام در زبان فارسی ء طریقه های تازہ واسلوب جدید 
خطابه بە نگارش درآمدہ است۔ نثر فارسی آن؛ پخته و محکم و منسجم و 














١ 








خواندنی ١‏ است ۔اشعارزیبا ودلاویز ازشاعران وعارفان زبان فارسی برای نمونه 
وٴبہ عنوان شاھد مثال به دست دادہ است. مطالعه و خواندن ا بن کتاب ہرای ھر 
کس کهھ ذرمیدانادب ووعظ و خطابت وَشعرو سخنگام ہر می دارد؛ ہسیار ہغتتم 





اولین جلسه انجمن دوستداران فارس 


٢٤ 














امن دوستدابان فارسی 
بل وید 0 
اولی 8082077؟*8/م ٦‏ بعد از ظھر عشتم ۱ 
٤ 7‏ دراسلامآباد به زیاست سید فیض الحسن فیضی استاد زبان و ادبیات 
فارہی و شاعر معروف فارسی و اردو وانگلیسی منعقد شد. پس از ٹلاوت ایات 
قرآنی دکتر سید سبط حسن زضوی مؤسس و رئیس انجمن فارسی اسلامآباد 
ر ر ےت گفتند : 
۱ درحقیقت این انجمٰنٴپہ خاطر ترویج وگسترش'زبان فارسی در این منعلقه و 
برای تحکیم روابط دوستانه فرنگی بین کشورمای فارسی زبان تشکیل می 
شود جنابْ محمد افضل خان وزیر امؤرکشمیر و مناطق شمالی رباست,این 
۱ انجمن و قبوِل کردند و آقای مختارعلی خان معاون رئیس و خائم دکتر محمودہ 
ھاشمیٰ معاون رئیس برای بخش بانوان واستاد مقصود جعفری دبیر عامل ز خائم 
سلمی عزیزہ نگھت خازن و چندتن آقا,یان دیگر به عنوان اعضای ھیئت عامل 
' الاب شدئدآقای محمد افضل خان در سخرانی خودکمال تشکر وامتنان خردرا 
ابزا زک زدند و نطق مختصری دربارۂ زبان فارسیٰ و روابطِ پاکستان و ایران ایراد 
نمودند و از انقلاب اسلامي ایرإن و امام خمینی (رہ) تجلیل کردند۔ سپس آقاىی 
لی ذوعلم رایزن فرھنگی جمھوری اسلامی ایران کە بہ عنوان مھمان ویژہ در 
این مجلس شرکت کردہ پردند دربارۂ اھداف انجسن؛ زبان و ادیات فارىی و 
اوضع کنونی آنْ ا و می کک انجمن وا 
نود 
۱ 'قراز اي مد کہ درجكة آیند ابأنامه این انجمن'به تصویب برسد و 
براساس آن ہرنامہ هھای آیندہ انجام شود و آقای دکتر جاوید اقبال قاضی اللضاۃ 
اکھنائازما کول مائر و او دریارۂ اقبال و 
فرھنگ غربِ سختاؤکئند۔ سی ۱ 


: . جلسہ برای ایر لی ایس 
8 نامٹ یکصد ویست و مومین مالگرد وفات الس (ٍ ۸۷۶٤‏ میلادی)؛ 





٤ 
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شاعر بزرگ اردو؛ نعت نگار و منقبت نویس و مرثیه سرای قرن وزدھم ەیلادی 
شبہ قارہ کہ قریب دویست هزار بیت شعر در رثای حضرت امام ح حسین (ع)و 
شھدای کربلا سرودہ است؛ (دبستان انیس) اقدام بە برگزاری 7 در تاریخ 
ھفدھم دسامبر ۹۵م ۲٦‏ آذر ٤ھ‏ بە ریاست جناب سید ظفر علی شاہ: معاون 
رئیس مجلس ملی پاکستان کرد. دراین مراسم بزرگداشت چندین تن ازادیبان و 
شاعران و اندیشہ مندان از شھرھای دیگر پاکستان شرکت کردند کە از جمله از 
افراد زیر می توان نام برد: 
جناب انتظار حسین ادیب و نقاد ممتاز و داستان نویس معروف و دکتر سھیل 
استاد و دانشمند برجسته و سید وحید الحسن اشمی ادیب و شاعر و مدیر مجله 
ماهانڈ ۰ پیام عمل) و جنابٰ سید ضمیر اختر نقوی متخصص (انیس) و لاجوش) 
و خطیب و ویسندہ ٥‏ کتاب تحقیقی و دکتر عاليه امام استاد و ادیب ممتاز 
:پاکستان و جناب ظل صادق شاعر مرثیە نگار معاصر پاکستان و جناب افتخار 
عارف صدر نشین <مقتدرہ قومی زبان دولت پاکستانہ (فرھنگستان) و الحاج 
سید علی اکبر رضوی سرپرست دبستان انیس و از شاعران معروف استاد 
مقصودجعفری؛ سید حسنین کاظمی: نصرت زیدی؛ زاھد نقوی؛ نیسان اکبرآبادی 
سید فیض الحسن فیضی و آقای ایرج تبریزی ادیب و نویسندہ ایرانی۔ 
دراین مراسم آقای علی ذوعلم رایزن فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی 

ایران نیز ہہ عنوان مھمان ویژہ شرکت داشتند و چند اقتباس از حسن بیانات اییشان 
اینجا نقل می گردد: 

. من گرچه انیس شناس نیستم ولی انیس دوست ھستم چون ممدوح انیس و 
ممدوح من یکی است وآن ذات با برکات حضرت اباعبداللہالسین بن علی (ع) 
است کە انیس در رثای آن بزرگوار و رفقایش ھزارھا بیت سرودہ است. من در 
اینجا به دو نکته باید اشارہ کم و آن این اسٰت کہ شاید مقایسۂ انیس با 
حماسه سرایان جھان: مائند ھومر: ورجل وٴ شیکسپیر مقایسة درستی نباشد 
هائیس) شما نە با دفردوسی) ما قابل قیاس است وہ با شیکسپر انگلستان چزن 
انیس فقط شاعر نبود بلکہ عارف ھم بود عرفان او است کہ شعرش زا بعد از 
دویست سال زندہ نگاہ داشته و یاد او را شمع جمع غا قرار ذادہ است: دیگر 
اینکہ دانیس) انسائی گوشەگیر از جامعه و انسانی غایب از صحنۂ جامعہ نبود۔ 


۹٤٤ 








و لگ سوب وگ جا اوأزماتی حساسه 
ا رو تاکن کک 
داشت ت. بندہ این احتمال را ہسیار قوّی می دائم کە انیس درقالب مرئیه؛ مردم راھ 
سلمانان را در مقابلْ استعمارانگلیس بە تحو غیر مستقیم پرمی انگیختہ و دعوت 
پیمودن راہ حسین .بن علی (ع) را می کردہ است. 

ھمچئین درخصوص شعرانیس دو ئکتہ بیان می کنم یکی اینکە او موضوعیِ 
را برای اشعارش انتخاب کرب کە جدی ترین موضوع در تاریخ بشر بودہ است 
یعنی مُبارزۂ حق با باطل کَه ٹمونۂ واقعی آن؛ سانحۂ کربلاست ت. شاعرانی بودندکە 
شعرهایٔ مطلوبی سرودند از نظر فن شاعری و یا ویژگگھای دیگراما موضوع آتھا 
گل و بلبل و طبیعت وغیرہ بودہ اما محور شعر ائیں بسیار جدی و زیشەدار بود 
چراکہ داستان کربلا بارزترین مصداق مبارزہ حق و باطل بودہ است. پس شمه 
دین و ھمه اسلام و همه فرھنگ اسلام را دائیئن) در اشعار خودش بیان کردہ 
استء . يِ 
ذر شعر دائیس) کربلا یک حمٰاسه است نە یک تراژدی - درحقیقتِ مرثیه 
ھاى دائیس) تیدارکننذہ است وٴھمین است کھ حضرت آیت الله خامنەای 
ٴدِظله العالی رھبر انقلاب اسلامی فرمودند: :عاقورا یک فرنگ است+: این 
مغنی :زاین برداشت شت را ما در شعر <میر ہیر علی ائیس) می یلیم : در پایان بندہ دو 
پیشنھاد می کلم از انجمن ادبی ائیس؛ یکی اینکہ کلام انیس را ہہ زبان فارسی 
ترجمَه کنند تا فارسیٰ زبانان 'واعالی آیران نیز از این اشعار حداکثر استفادہ را 
یکنند و دوم اینکھ چھار سال بعد دویستمین سالگرد تولد دائیس) خواھد بود 
یک گردھمائی بززگ و جھانی و درسطح عالی با نمایش بن المالی آثار میر اٹیس 
وکنابھای دیگزکه دربارہ:ایشان تا حال :ہہ نگاززدرآمدۂ اہنت:تشکیل دھند تا 
فارتی:زبانان و دیگران نیز بتوآئند دربارۂ انیس صحبت کنند و در این مجلس از 
اق ؤغرب دعؤت شوندکه درنتیجہ پیام انیس بە اطزاف جھان:برسد کە البتھ _ 
کک را رمْيَن این ھذف اڑھچ کرشعی دریغ نخواهم کرد 













ام یں ارات وانکد کہ رای دی دوج 
و 


دائش ٢گ‏ سے تسس آصآستستتشس ستسشٹہںہ سس 


مختلف کلام انیس درج شود و نیز در آموزشگاهھا و دانشگاھا سمینارھابی برای 
تفھیم و تشریح کلام انیس ترتیب دادہ شود تا نوجوانان ما از فرھنگ واخلاق و 
ادب و تمدن اسلام پیشتر آگاہ شوند و بدانندکه قھرمانان کربلا برای احیای آداب 
و احکام اسلام چه فداکاربھای ارزندہ و شایستہ ای انجام دادہ اند و از سیرہ 
نمایان آنان راهنمابی بگیرند. 

در پایان دکتر سید سبط حسن رضوی ریس انجمن هدبستان انیس و دییں؛ از 
حضار محترم تشکر کرد و افزود کہ میر بیر علی انیس و خانوادہ محترم ایشان 
ھمیشه به وسیله زبان فارسی مکاتبہ می کردند و نیز بعضی از شا گردان و فرزندان 
میر انیس ھم بە زبان فارسی مرئیه سرائی کردہ اند. 





نامہ:ھا 


آقای ےھ لاف کرو ساد نامهأی از دانشگاہ. 
جرج وأشنگتن؛ ؛ آمریکاء درخصوص فصلنامه دائش و مدیریت رافک 
فرمَودہائد کە از ایشان کمال امثنان حاصل است. 
). اہی صبری منتظر دریافت مقالات پربار ایشان ھستیم تا ان شاءالله در: 
شمارہھایٰ آیندہ داش چاپ کٹٔم. 








--- 


اکر فراوان ا آقای علی اصغر مید بعقوبی ریس محتم دانفکدہ ادیات 
فارسی و زنانھای خارجی دانشگاہ تبریز ایران؛ فصلنامه ای شمارہ ۳۸ ا٤٤١٦‏ 


برای ایشان ارسال شد۔۔ 


وج بت 
727 "۷" 
مجله : کمال امتنان حاصل ومایۂ دلگرمی کارکنان آن است. ا؛ .ان شاء الله شعرشما 
دزشمارہ آینذہ بہ چاپ خواعد رسید. 
بی جا نیا 
خانم ائجم یذ از اسلامآباد پاکستان: ہا سپاس از شما و توجھی کە بە 
فصلنامه دائش مبذول داشته اید َ دیذگاهھای شما درخصوص بھبود مطالب 
فصلنامہ از نغمین ثنمازہ )٦٤(‏ مورد توجہ گردانندگان آن بؤدہ و شما از این پس 
سا ھا ا کک ا ا امید بە خداکە نظر شما: 
تامین شود: منتظر نام های بعدی شما هستیم., ۱ 
بی بل ٦‏ 
نامہ پراز مھرهایٰ استاد دائش علوی از مرکز اسلامی شکور چارسدہ: 
اپاکستانء ہہ دستمان زسید :ازابرازعنایت ایشان نھایت سپاسگزاریم وامیدواریم 
زاین پی فصلنامۂ ای پرہارتر بھ محضر دوستان تقدیم کیم 
ا 
امة آقا مؤحد مسٹول خاله فرھنگ کویت پاکستان واصل شا .ازایشان و 
آقای جواد رسولیٰ نویسندہ مقالہ و دائشجوی زبان فارسی دانشگاہ بلوچستان 
ہت سپاسگزاریم را کس یک ا و کی 


ا و ٭ 








وش مک ویو قد وت 










مہ ای حفظًالرحئن ضدیقش ازکراچی پاکستاٹ واصل و موجب کمال 
ْ شد. امد ہ خداکہ قصلناہ داش بامطالب غنی تریہ زیرچاپ برودو 





۶۴ 





٦٤ دائش‎ 


فھرست کتابھای رسیدہ: 

١‏ تھاجم و تھاجم فرھنگی : سخنان حضرت آیة۔الله خامنة ای زھبر معظم 
انقلاب اسلامی -سازمان مدارک فرھنگی انقلاب اسلامی ۳ ھش براہر 
با ٤۱۹۹ء‏ تھران ۔ایران (فارسی) 

۲ - حافظ مخمود شیرانی اوران کی علمی و ادبی خدِمات ۔جلد دوم : مؤژلف 
دکتر مظھر محمؤد سال شیرانی؛ جون ۱۹۹۵ء اشر : بعد لام کسی 
ترقی ادب؛ کلب رود لاھور (اردو) 

۳ -سلام و قیام : پروفیسر داکٹر محمد مسعود احمد -کراچی 


مقالات رسیدہ 

١‏ ۔اسماء طریقت : از دکتر سلطان الطاف علی کویتہ ۔اردو 

٢‏ -اسد ملتانی کا تنقیدی و تحقیقی شعور: داکتر مختار ظفر؛ ملتان -فارسی 

٣‏ - آرزو کی تنقید نگاری : دکتر سید محمد اصغر؛ هند ء اُردو 

٤‏ -معرفی جواھر عباسیه : دکتر آغا یمین ؛ لاھورء فارسی 

٥‏ فارمی کتابون کا سندھی ترجمہ فھرست) جناب غلام محمد لاکھو: اردو_ 
٦‏ -احوال و آثار زیب مگسی : شرافت عباس: بلوچستان -فارمی 

۷ -آڈری ١‏ سفراینی؛ شاعر و عارف خراسانی قرن نھم ھجری؛ سلیم مظھر- 
دانشگاہ تھران -فارسی 

۸ مثلوی “بوعلی شاہ ٭مہد ایی کی ندم اص تقصوة ض 2او 

۹ میرزا عبدالقادر بیدل : استاد محمود عالم؛ علیگرہ هندہ فاردی 


فھرست مجله ھای رسیدہ 
. فارسی : ۱ 
١‏ ۔عکس : ماھنامۂ علمی ؛ رھت ۰ء مھر ٣۱۳۷ء‏ نشریه 
عکاسی انجمن سینمای جوانان ایران - تھران ۔ایران ؛ صندوق پستی 
۱۹۰۱۱۵/۳۱٣ .‏ 
٢‏ -کتاب ففته :کتابشناسی کتب منتشرہ از ۸ الی ١٤‏ آذر ماہ ٤‏ سال دو 


آذرماہ ٤۱ء‏ شمارہ ٤‏ -ادارۂ کل مراکز و روابط فرھنگی ۔ ناشر: خانڈ 
۹۸ ٍ 





کتاب ایران -صتذوق پستی ۱٤٤۷٥ - ٥١‏ تھران ایران 
۳-زن روز:(ھفته نامۂ اجتماعی) شنبهہ ٢‏ دی ماہ ۱۳۷٣‏ -شمارہ ۱٥٥۸‏ تھرا نکد 





پستی ٤٤٤11:۔ایران‏ 
٤‏ .-۔صدف:: ماهنامه ادبی -ھنری برای توجوانان هعراہ با مروارید برای 
- کودکانہ شمارہ دوم / مرداد ماہ ۱۳۷١‏ 
٥‏ -فیلم ساس ئک ھا ا ا 
۸۵۰۰۔٣۱۳۷‏ تھران ۔ایران : 
٦‏ گل آقا 0 0*0" -شمارہ ۳۷ جلد ٦‏ آذر ماہ 
۹۶ء صددوق پستی ۱۹۳۹/۳۹۷ - تھران ۔ایران 
۷۔کیپہان ؤرزشی : شمار؛ ٤ء‏ دی٣٣۱۳۷ء‏ موسسۂ کیھان؛ ٹھران ؛ خیابان 
فردوسی ) کوچە شھید شاهچراغی؛کد پستی ١٤٤٦۱۔ایران‏ 0.0 
۸۔کیھان بچە ھا : شمارہ ۸۱۵ آذر ماہ ۱۳۷ ۔کد پستی ۱۱٤٤١‏ تھران <ایران 
۹۔آشنا : دو ماهانه ء شمارہ ٤٤‏ مردادو شھریور تھران ؛ خیابان شھید بھشتی؛ 
ٰ میدان تختی ؛ شمارہ ٥‏ بنیاداندیشہ اسلامی؛ طبقه ٤‏ -ایران 
َ۰ کر :شمارہ ٤‏ جلد ١ءانجمن‏ فارسی بلوچستان ۔کوئه ٠‏ 
٘ ۔آشنا: : فصلنامہہ سال اڑل شمارہ ۳(پاہیز ۱۳۷) رابزنی فرھنگی سغارت 
٘ سن ا کا تاة : 


ا اروو 
١٠ ٰ‏ ۔کفتزالایمان: آىگو"‌‌9 " 
۱ ۔۹۰ءم دھلی روڈ صدربازار: چھاؤنی لاھور 
۲ پیام عمل : درمائت علھ 9 فرظ سے اما کن ا ان 
:ااثرست پونٹ ہکس:۴۳۹۹) لاھور. ج5 
٢-تیخیر:ھقتِ‏ روز جلد ۷شمارہ ٤۹-۲۴‏ کریم بلاک علاہ قبال اون 
لڑھو رت ٠‏ 
5 0 <ھومیوپیتھی : :اھت اکٹوپر ونومہر 1۹۹8 وجنوری ۱۹۹۰ شمارہ ١ا‏ جلد 
۴ وشعارہ ۱ وجلد.۱۷: -جی:- ٢٠٢‏ لیاقت روڈ ۔رآولپنڈی 
٥‏ -لامیر متا اکتوبں 1۹8 جلد ۷ شمارہ ٤‏ ۔کارنر ماؤس ؛ دوسری 
۹, 



















ا0ا کو چڈہج ہل ید 


منزل؛ پریڈی سٹریٹ کراچی ۷٣٤٠٤٤‏ 

٦‏ -شمس الاسلام :ماھنام اکتوبر نومبر ۱۹۹۵١‏ جلد ۹٦شمارہ ۱۱-٠١‏ مرکزی 
دفتر مجلس حزب الانصار شارع جامع مسجد بگویە بھیرہ -۔سزگودھا 

۷-شمس وقمر: ماہنامہء جلد ٦‏ شمارہ ٣‏ اکتوبر ۱۹۹۵ ۲٥۸-‏ فیصل کالونی - 
حیدرآباد 

۸ -خواجگان امہ رھات -س سد 

۹ تعارف نامه مقتدرہ قومی زبآن : یچ ستارہ مارکیت +جی -۷۰ مرکز۔ 
اسلامآباد 

۰٠۔‏ وحدت اسلامی : ماهنامہء شمارہ ۱۲١‏ جمادی الثانی ٥١٤١‏ ھجری قەری / 
نومبر ۱۹۹١‏ - رایزنی فرهنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران ضاؤس ٥٢‏ 
سٹریٹ ۲۷ ۔ایف ٦/٦‏ ۔اسلامآباد 

۱ ۔احقاق‌الحق : ماہنامہ شمارہ ۸ جلد ۷ رجب ۱٥١٤١‏ بلاک؛ ٢ء‏ سرگودھا 

۲۔ الشریعه : ماھنامہ؛ جلد ٦ - ٢‏ شمارہ )١-۱‏ نومبر؛ دسمبر ۱۹۹۵ 
الشریعہ اکادمی مرکزی جامع مسجد گوجرائوالہ 

۳۰ ۔ دی ایجوکیشن میگزین : ماھنامہء جلد ٢‏ شمارہ ۱۴ء ۱۹۹۵ء این ڈبلیو ۳٣‏ 
نزد اصغر مال؛ راولپنڈی 

١٤۔‏ معارف : ماهنامہ ء جلد ١٥ء‏ عدد ٤؛‏ ماہ اکتوبر نومبر و دسامبر ۱۹۹۵ 


دارالمضغین ء ؛ شبلی اکیڈمی اعظم گڈہ هند ۰ 


٥۵‏ ۔الاعتصام : ماہنامہ؛ جلد ١٤‏ شمارہ ٤٦ء‏ نومبر ۱۹۹۵ء شیش محل روگٍ 


لاھور 
٦‏ -نصرة العلوم ا وہ ار 21006 مل فا کت 
گوجرانواله - پاکستان 


۷- فکر و نظر: سە ماھی جلد ۳۳ء شمارہ - ۱ء جولائی ستمبر ۱۹۹۵١‏ ۔ادارۂ 
تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی -۔اسلامآباد 

۸۔ طلوع افکار : ماہنامہ شمارہ ٠‏ جلد ٦۲ء‏ اکتوہر ۱۹۹۵ ء۲۸ ایچ رضویه 
سوسائٹی کراچی ۷٥٤٠٢‏ ۱ 

۹ ۔ اخبار اردو : ماہنامه ء جلد ۴ شمارہ ١١‏ نومبر ۱۹۹۵ء مقتدرہ قومی 
زبان: ۳ء ایچ ستارہ مارکیٹ : جی - ۷ مرکز: اسلامآباد 


ُ ۱ : ٥٠ 











فھرست کتابھا و مقالات و مجله ھاى رسیدہ بە دائش 


٠۔‏ جریدہ: جولائی تا ستمبر سال اشاعت ۵ ٹشمارہ 1۳ باتھ آئی لینڈ 

‫ ۷۵٥۰۳٥ :کراچی‎ 

١‏ -اقیال :مہ ماھیء ش اچ ۳ء جنوری ٦۱۹۹ء‏ ہم اقبالء ٢کلب‏ روڈ 

۔الاھور 

۲ ۔ تنظیم المکاتب :اگست تا دسمبر ۱۹۹۵ مت ۔لکھنؤ 

۳ -خیرالعمل : شمارہ ١١٠‏ -ضیغم الاملام اکادمی :نیو سمنآباد لاھور 

٤‏ -انجمن وظیفه سادات و مؤمنین : ماهنامہ فا ا او وڈ امیر 

-٥‏ رضا لائبریری جرنل ۔ش ۲ رضا لائبریری ؛ زام پور۔عند 

ا 6 ٦٥١.3,‏ 36 .۸و٣‏ بامہصںەز [[٥8۲1نو‏ : ٭ہزہ 7ت7 ا105 -:26 

1995, ببز ا۸خ اہطا1‎ 1.2٥٥۵ 

1وہ 510006[ 1995/1416 ۸٥ا٤‏ لاخ ,2 1,16 1111:53٥۷۰۱‏ - 27 

3899 ۔ 14155 ×20 ۶ 70۱51817 





دائش ٤٤‏ .تسد سسیشسٹش۔۔ کہ سے 


دکرمحمدی میدری 
خاغم رخفار شب فاد سی جاصعہ علیہ اسلامی۔ - و رعل 


ری جنت 


ڈالڑہری تبری ػ۰۷۴,/ ۳ش شیرف کے الیک عم خاندان میں پید اہو تے سپا سگول سے ےکر اوبیات 
میں ڈاکٹر کی گر یت کک تیم انہوں نے ابی بی مادردع نکی درسکاہ سے حاص لکی۔ 
مہعدی ممیدی شام خی ہیں اور نار بھی ساحب کہ مولف و عرحب بھی ہیی اور متریم بھی اپنے وشن ؛ ان کی 
تیب او راع مشرقی قدروں سے پیا کرت ہیں اوران کے پاصدار ہیں ان کا شر جو عہ ربائیوں اور اع منج ہ ھچ 
ے۔ ۱ 
مہدی حی ی کا اتاب ددیائؤگو ہر( ٣‏ لد ) کے مان سے ہندو ابران میں ایک خحسوصی مقبولیت کاعائل ے۔ 
ان کی خریروں میں اد ناشنی کے سان ساقہ شی بھی پا جا ہے او ران کو انشادہ کا اھ ون قرار دیاجا ا 
چا ۱ 
سے کی پل دتصسائیف در زیل ہیں: .جج 
فرضیان زج ٤‏ شاعرورآعمان سسری بای قام ؛ لہ ایک سال ہ خشق دربدر ہ شگو فہ باء سالہانی سیاء اتک موق 
سید او تر مزب بہشت و ظبرہ۔ 


شراز گے خوب سں دیاے ہئٹگاموں سے وور خو بصورت بارغ سے آراستہ الک 
پ کون اورپ ففمادادی چیک ہدئے ہے ہرسال جحب وہاں بہارآتی ہے اورزندگی ان پور 
خمادال پی کے سائ مککررتی ہے ت کو ہسنانی پر ندو ںکی ججماہٹ اور مجنھوں کی گناٹ کے 
سائے میں پھو لکھلنتے اور مھا جاتے ہیں ۔ ۱ 
جب خزا لکی سد ہوائیں بجی ہیں ادریتوں پرزردی یھنا شرو) ہو جاتی سے تو موس مگ اکا 
آغری پچھول بھی انی بہار رکھاکررخت ستائرھنگاے۔. ٠‏ 
دل کو لچھانے دالا جلٹرنک بات چمہ ؛ بس کا انی ہے ویو ںکی آب دتا بکی ماحند 
صاف دشفاف اور یہاڈکی بر کی ہد او ںکی طر سردہے ٹل کے سی کو ہوا اک 7- 


٥۲ 





سو لق وی رای و دم فدہ ہب لت 


ٴ ہے بی سرت ہے ٹج ہر رر ری ںہ ہر را 


کی شکل هی ود دای می مرکر ےگا ہا جا کہا ےآ ادکرمرجا 
ی جاناے۔ 

انب ان ان نے 
اخ رس نار ےکنارے جاعدنظردورو ہل لالہ او رجگ کول گے ہیں سے کے یچ 
اگ ہوئے خوش بدا ول فض کو ست وو ہنا سیت ہیں۔ 

. جن کا جرغاسا پا فیک رسےساظ زار فک کائے ھتاہ :ا اک 
مرسرزخاضیں یاروں طرف پیوس علق بانھ نظرآتی ہیں جس یکو تی ھا لگا کہ ۱ 
ا سک شہنیو ںکازیادوترحمۂ دیدار یر پھیلاسے اد دک دید ار ے اہ رکی طرف لاد اہ سے 
آ شی خاید مدرسہ سے بھاگ مو ںکی نفاط رہ ےکہ جب وہ اس راہ سےگذیں تو دوش ہک 
اد ا سک یکرنے نچ لی زلفوں کے سہمارےہ با نکی فظ ری اکر دید دکی مد سے اود 
دی سکیں اور اس خوف نے دو رکہ بای دیھ رہا وگ یورے شون ہے سائ ا ں کی 
و بصو رت یکامزو نے 

پ ےکا از وت نا ئک ا 
ہے شایے باخیا نکی ساسا لک یکو شخو ںکاشرہ ہے بوڑھے بایان نے اس درخ کا 
اس چیہ وش ققری از نا تکی ہے جس سے پل آگرچ مل دگ رک ماح دنق 
ہیں ہوتے گرب ربھی ا نکی اىنی اک ابمیت اور می صیشیت ہو لی سے سیہ ددخت دور سے ال 

برڑے ا یکی طرح نظ رتا ہے جھ یوار سے شک لگائے با کی حفا تک اط باہ رک 
طرف نا زہاہو۔ میں نے اس کے لیے اورگضر ےگمیوو کا ھا میں بی مک رو 
: .یہائے ہیں اور لپن مکو ڑکا کیا ۔ 

رن بی درا سا ارگوا نے رتپ ۱ 
گرے دا رجے کے مسا غہ ر نار اس رع ہھکاہد اڑا ےک یچ آسانی کے سائھھ 
ضرڑج یکی ماہند ا گے پر پر دک ےکر ادی رت جات ہیں اود دہاں بی کر بای کے اندد کی 
کیک شاخو از یں سے شس ب ہیں سے رکٹ رق کا ہف کرتے ہیں۔ 
ا ساد رت ترک کا ا ا 








۱ ٤٤ دائش‎ 


کہاگ رآپ بھی ہوتت تو ایا یکرت ۔ بارہا لا اتفاقی ند اےےکہ میں پت ینغ م 
سار دوستوں کے ہھراہ سروف کی ٹرش سے وہا ںگیاہئوں اور اس کی شاخوں کے ساے 
اف کے کنارے بی ھکر ال کی ملق پروں میں ماضی او ستقبل سی بتق وق 
تصدیرو ںکو دیھاہے ساعظ ہی دہاں لپنے دوست سے سائبرددرآپ ود دنو ش کر رۓ دای 
دی سنا ہیں چابکرسق سے تاروں کے سا بک ہدئے انگیوں کے غ نا نوہ ھا سے 
اوراں سے الما ھوارشو رنہ چجوآسما نکی سرعدو ںکو چون ہے اس کا لطف اٹھایاہے ساز 
پیار سالہا بر کان پا تروز کاین آپ چم آیو و باہو غپارور 
(ئی صدیاں ہمارے سروں کے اوبرس ےگذ رگکتیں یہ چنمہاسی انداز میں ہہ رہاہے اور باد 
سم کے جھو ےید ٹچی لت رہ ہیں) 

ا بکہاں تک ا سکی مل بیا نک ویںدیوں کے سازکا راس وقت ٹوو جب پش 
اپ اخا مکو ںآ کر دم تو یناور مرا دوست سا زکو اک طرف رک کر سیگار سناب 
تقیاقت بھپروائہوت یک مر یآنسوں سے یہت وش کے قطرو ںکی ماعند خر می ںگر 
رہے ہیں یہ صاف وشفا فآنسووں کے ڈحکت قطرے جو٤‏ بھی خہر ہی ںگر رہے ہیں چے عرصہ نہ 
گر ےٹک سمفدر میں چاکھ مل جائیں گے شاید مکی ذندگی بھی اس ہی ھے سے قطرے 
کےماضند ہپ جو وقتہگذرنے کے سان سام ایک دن اس اصل سے جال لیگ اہو تر 
کتا چھاہ اوریہ سر یکون سی لی کا انعام رہ وگ٠ ٦ ٠‏ ۱ 

جب موم سرمالپنے اخ مکومہچتاہے او لی سردی کے جان پردد بادیجم کے جو گے 
بادام کے شگوفوں کوکھاا سی ہیں ادرپرنردے لپن سزرے والیں لوٹ ہیں اور دنیا مس 
نشی و مسر تک ہنگائیکیفیت برباہ جاتی ہے تو ای ماجولل میں بی جنوں کے ای نی 
پڑی چھاؤں میں ای خہ رک ےکنارے مبری ان مہتزین دوستوں کے سام پرمسرت مفلیں 
تی من کے ول عبت سے مود اور امنگوں اورآرزوں سے بربورہوتے جھے ای اع ەل 
ادر پر فضمامقام ریت یلت ہم نے میون سے جو انی کی سرعدوں میں قم رک دئے۔ 

کیا ا ھا من تھا او ہکس حمبی کے سان گذ گیا اود بھی تک جحب بھی سر ول زمانے 
کے در دم سے دب جات ہے اور لات دام ن گیرہ جاتی ہیں تو سراتی چابتا ے کہ دی 

طرف بھاگک جلوں اوردہاں کے پرسکون ماحول میں خاموشی کے ساع نس اکر تم یگر دک 
پہرے سے دع ڈالوں حقيقااس مقام یرہ کر ےکنا ےکہ اس بااهے دردرلواں پیڑ 


٥٤ 








جن کی با نچیلائے ایی فیس ےقسی ۱ 


مب بے سے مراغم مو مکرتے اوردلدر یکرتے موس ہوتے یں ۔ ےس رام یا 
رۓہیں واتّق وه مقاممسٹڈ اضورت بے اوردی ٍِل حقتے۔ 


ہت ون ای ےگذرے ہیں جب دو سے وقت ا ںکگھی ھا تے میں ن گر 
تیر کے مزنے لۓ ہیں اوراس پرممکون نفد کے دوران بنہ می خوابوں کے تچ میں نے مخدا 
کی ججن تکو دیھاے۔ 

مر ای ےھ فور سا 1و 
ت1 مرے ذوست ای درخت کے مج خر ےکیارے مرے لے اف اید یآدامگاہ نا دی 
مرے بحندرھاک یکو اسی میں وف نکر دیں شاید میں ا ابد نینر سے ووران حدای شّت 
سے بپ لا تک رگگوں۔ ۱ 





٤٤ دائش‎ 





عاظالعیاوی درم ۶ 
٭ی 
ٴ4 4 ۴ یی 
حمت پضدوری مقیتٗ 
کو انش ری ریں نظرنمیں میا ۲ 

۸ 7 ھ" +> 5 1 
چھ بارگاہ میں پا جم 6 مایا 
۶ 1 کالہ ہی 
ہک ا سے ول ضر بآ جک رسس کا پھ خی ںآ 

زماں کے لے رستھائے عالم ہو جس 
بج پر رماں سے سے 7 یہت 
مج نو اس کے مر بی سے 

رپ ۰ یہ 

تو اس در حور سے سو لوف ک ہیں٣‏ 
لور اڈ حن سے جرکرے تار نہیں 1 
ایر اذن عضوری داد رق سے وہ نہیں آیا 
خیش ور مص پر را سے 


ہے 


ہے 


0 کور یکا ع۱ 
لے مج کے چارہنمی ںکو ماغظ 
کہ تد تم ٹک اببگکہتزتی ںیا 











مولانا الطاف سیک مال مم 


شعر قارسی 


عون مال . 


بض وب باری صلی ریہ دا ریم 


سے فامغاصاب لرنج ماے _ 


چھ وین ری شان سےلکھلاخما ون سے 
7 دن موم مارک سے پاناں 


بد ین و شک سے عام کہا ‫ 


ئک ہیں یئ یی رآ فی تد“ 
ددات ہے زعزت یلت زہنرے 
وی ٹر ہیں بنا مم ٹ با از 
جنپ ےھ الہ کہ ہنائۓ نمی بن 


مل می بی کے ملاس ںکر یا 


امت پے تر یک ےحجب وقت ا 


ریس میں د کر خیب الزیاابے 


اپ اں 21 اک سس یں را ہے 
اب١‏ کانہان آرے تو داہے 
با یہ شیا کے قرب کآن لا ہے 


ُ 


نبت بہت ایی ہے اگرما لگاپ 


آل ہے اق موہ بے مرگ 77 


رتٹے اے ددرزاںیٹ ہے 


ہے اس سے ی ظا ہرک یگ زوا 





٤٢٤شئاد‎ 


الاب مائنزلمالرین 


انگ تی رساںء ابر نمور 


تلم راحستی ۔ قوج الراں۔ 


ملا پر یذداں :جال رشے رول ٠‏ 


تی مکوٹھ لی کی ادا ےگل 
می دار ٹوٹ عا نگ لام 


بد وش طواجہ ولا یت کا ما کال 


کے پور سے مردان نکی ٠‏ 


صلی کا زم ہے جات ف ئل 
ےدرپ مب شکار دک رشن 
مل ےی ام اککاب ونس زول 


لا یرم ل'عر و عل سے خر 
میس دمی' ئن دم ےصرع 





حصقبیت و راب 


ور ولایت: نمو رعش یور 
عرب للع وین پ زعزو ںیا 
فو سب خی سو لی طول 
میم فیس کا حم یک ےگوکزیں 
ی" مم رای بر زم نام 
ژما لا سک گاکبھی علیاسی مال 
لا کا فرہے بدد و میک ی٠‏ 
خی رد غل" نا ضر لالم 


.ملک مزب سے تی رکم رک یں 


صا لبیف ری صن عق ولعلول 
بے تت ےی 
لی“ نید علی* نظ روغ لے ننظر ۱ 


لی :می مازن د علزن 


ہراک ادا یں یں سویکورے مات کے 
نار دیرہ ددل شان لوان سے 
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ت۶وآ و گی _ 
ٹر یی کو نتر ایند 
رہطا رژن) 


۰ 





شعراردو 


خرا شارت 


خر مرا و منزلِ ل راو وڑا گن موم کیا شکریصصن 
نو ردون کت کچ مماللار گیا ٠.‏ مک ےکوی گیا جا مرافینوی 
7+57 ۃ7بہ ‏ سس دوس کے 
ڈنیا دل. مین در کا رفا نہاڑوا جپ گی نہاں کی و 
جکھ دیا ہے تو نے داب لا“ جرکپز با ہے ترے نصدرق ملاس 
جس بعال میں اشھوں مز منرزدارے سے ے پا تہ لاف روا لب پیا 
ای ہرم کے جن ہی رنہ بین دزن پیر و عل رصع نال کا 
زنوں سے ہرشگک زاں٢٦پإا‏ ۔ ںہ 27 زاحض رصن 
تو کہ گرا تھا جھاں این و راب رہ اکچ وی اشنم 
انی کو گر ےع اک جیا ت تو سے مازش مضیی تح ء مرا ن٠‏ 
277 نے زرغادت پانے ےے ہت بط وا جن 
قر نے ذدا ےنام ےس بکپ ادا نٹ سے ریزپ رد ضا ۱ 
مور عام یں مب ری بئر ہفاڈیاں وی سے پر تر ے چیا 
پل رن سا ری شی ںان پگ شی میں ہن کہ دا 

مان سے وارٹ ن وگا نے پراں اص نے رس راصنا 
کا :ہے آنج تی عدی کر ۱ انا ٹک ید کت 

یق اج :نے ہز ریگٹے مقر بنا دسیے 

عانشور بب مت رعنات ہیاس 


أ۹ 


٤ داش‎ 


صونزان س :. 
0 ہے 


یم 
یردام حربیاں ڈیپ کیی نم بھی 
صیقتوں س ےگ ربا ٹپ می )می 2 

۱ شاد ہم 7 1ت 
ََ َ‫ میرسبج درضناں ہ سآ 
و یرس ور یں ای وجب گی 
مگ عمدردئے دل وہجاں ںآ پ بھی پ می 

اب ادر نے وگھوں میں یم ضذگر 


...ا کہ در سے دست گیا ںی ںآ ایی 
اشموکہم نے سا میں ز ندگی ڑھالیں 02 
عمدا و قوں سے پر یناں ؤی ںآ پ بی بر َ 
خ حبتں سے گریبان و تی ںی لیں 


ٍ ٰ گدلئے بے یز ساماں یں پک شی پک 
وویلۓے نک کو ماب طرف م نے دیں کل " 0 


یم امم شھاہاں ہی ںآ ب کی نب بی ع و ار سو ۰ 
3 پک 0وت 
۲ ۱ پھر طد اث ۓےگفلستتاں ہہ ںآ بک کرکھی 
جھڑیں کس نے ہعاریککد زی کید دی 7 0 


کاب چر٤‏ خنداں بڑیں آپ بھی )م بجی : 
ہیل ردائۓ محبت س کہم سال ڈھاپیی 


نداگوا ہکم ریاں ہیں آپ بھی ہم بی 


جج ہہ بے ہے ہز سہر ےر جو تھے 








اشعراردو 


پرقورسے ذروں نے جا پا ہے ٍ۲ 
۱ تی نوا ہے بس کی (ال ہے 
ا بکہاں وصلہ لتق لے وت - ۱ 
زندگی اب بش تیرگا افو ہے 
مل ما ,دوہ دد لکیرۓے 0 
ضا اوز ھ۷ا شا سے 
نت میں علاوت یر ےپ ڈوک ٠‏ 
رت 
چھو لک ہی نیم حرنگن می ںکیان 
یی خو مد کے پدن ان غی کہا ںآ سے 
: ساقْ ران غب اکر لیو لیک 
قبرعالء تن ہک 
ٹڑس موہ ں ك“ یں پے1ک یمام ل ےو“ 
7 ول ط وا ں کے 27 خر 
کول نک شا ےک زاس بل ۱ 
١‏ ا وردھ ےت 
میس تو آوارم طرت نہوں پگ رپا نیپ 
عیبر آوارہ مزا بی بھی اسے ما ل سے 





(افو0 يعے حصص سے ہے یىی ٴ 


تاد امّسری 8 ۱ 
ان گھ رک بھی مرا نگ راک مکی 
بے تما تا کی اودو نک وو کر وو 
لات ول سے بی بش ھ کے مزا ےگا 
اپ شال سے دل انا نگا کر مو 
1 رگا رات تب دڈسل میں ڑھل باےگی 
بگچلل جال ںکو ڈرا دھیان میں لاگر وگھر' ٠٠‏ 


دل کے درا می اھ موچ نشان منزل 


مھ اک ناک دیامیں ماک ر یں ٠‏ 


تا لس گاصود تم گائ لرۓے 17 
ضر با تک اضائ ہنا کروگھو 





تھے یمن 8ا 2 ہے ا کے رھ شر سو تارب 7 


خافرفرزی 
مل 
کل مرج ترے ملا لک مگد 
ٴ ۱ رد یک .ٹاں ہے ےدک 
۱ 77 ہے دن رات مک شرطر ‏ 
۱ جم ناڈ گی نی ڑے خال کے 
مھیٹں کے بڈابوں پر جھوپ کم کی ٴ 
.7 کبس مرا سےکڑرے بکبھی طا ل گر 
۱ بی گے ادھرے بھی اردان ببمار ۱ 
مل کیی تق یئ نت 
]سے لو یہ مم ہے بیف بار ا 
.تس با سے پیرسے پہ اڑپ سے ماہ دسا لکگرد 
عم عالم ایصھاں نپ ےکک خال میں گ 
ےک زا بی ال کی گرد : 








قاش 40س ےت ےت سے ےس شس 


درست نامه شمارۂ ۴۱۔. 








صفحہ سطر درست 
۲۹ -. تصادنات 
۳۱ ۱ روسیه 
۳۲ ۶ طنجهہ 
”۳ ۳ شہزادگان 
۲٢ ۱ ۴َ‏ مدراس 
٦ ۴۸‏ بزرگی 
7 ۶ : ولی دین 
۰ن۵ 1 شیرین 
۴ن۵ ٠‏ شعرای 
۶۳ ۶ در غزلیات 
۷ ۹ یک٦‏ اسلےٗ زاید است 
۹۱ ۸ ۱أ کےتراجم 
٢ ۱ ٠‏ تحقیقات 
١ ۹۰۸‏ ضرورت 
۰۴ ۹ ۱ و" زاید است 
١ ۰‏ حد 
١۲‏ ۷ 

7ج ۹ 

۹ ۶ ۷ 

۹۹۸ ۰۸ ۰ حزیں 
۱۸ ۹ حزیں 
۸ ۱ لہ پر 
,۸ _۶۰ ۲۶ پڑھائی 


۱ ِ ِ _ ٤ 





2 جاي(030 


8105 ه)انا ئاەەم ۷۷٢٢ ا5٥ 1۸١۱٣۵۸6۵٥9 ۴ ۶٥۲۹۱۹٢‏ ومالدەا لہ 
۲6۵616 ۳ "۷۷٥٥ا‏ 001163117 3 889 ,2ئ18 ٥04‏ ۱٣0۲ص8‏ 


۔عاااوناەطا 


عدحاما۸ 0۲.7 بات ٥اد‏ ١1ب ٦٦7‏ ١ط‏ ومضں ٥۲۳۵۲ما‌ا‏ ۲۵۵۲۵۔۔ : 
غدءزاظطدادہ ٥بدصطلا‏ ٢٥۲ہ‏ ہ٥28 ٥۲۱‏ ۲ط 3 9او :ط۸۵۸ ۵۷ک 
٥۸٥٥٤٥‏ ۲۵۲۹۰طزا ٣٢١‏ ک1ا ,کہ(۵ آ٥‏ اہ 300 8۲۰انہ 6٥ ٦7000۵‏ ۷ط 
۲ ,81 5۱ک روہ8 جاوبانا ۹۷۲۰ںہ۹٥883۷‏ 853۲۷۴۲۰ ۷ط 
١۱3۷۷۵۰۱, ۱۸۹8۹‏ 85۰91 نا۸ ۲1٢۷٢۶8۷۲ 88۷٥۹3۲3,‏ ۷/۸۷۸۵۲۰۲۱۵ 
084 ۱۸:۲۶۵ 2۷۲ ۹۵٦ا ۴۵۲۶٣‏ ,1۸1۲223: 580۷27800307 مل 


60٥۹٥۹3۵. 


181۰ 89ط ٣٥ ۷۷۲۱٢۲‏ .2× طد٦‏ تا ۷ط ہ۱ۃ ۷۷۲ -٭ا۰( ۸۳ ١٠‏ ۲۰ھ ٦٦٥‏ 
۰ ٥::۸آ۱٠1۲ ٣٥9۱‏ ,ا۰٥٤3‏ 30 وہۂ! ۷۲۷ آہ ٭ەودح؛5 ۷۷۱١٣ ٤٥١ ۱/٤٥٥٥۲‏ 


٥ا‎ ۰:ا٥ہ آہ‎ )١ ٤٥ما”‎ ٠ہ‎ ا١‎ ٦*٥. 


9۷1ة٢٭‏ 8 آخ۸ .0 











٥ناءکا‏ عاط) آہ عا00]6۸) ٤ہ‏ 06ا6 ھ۸ 
۷۵۰ ۱۷نا ضا6 ۸۸۵۸۶۲۸۹ ۰--۶3۷3۲ 


۱۷/۸۷۲۶ ۱۷۵۷۸۷۵۱ ۶ 95 اط ٥ںاا۵٢٥ا۱! ۲۵۲۹۵۸ ۱۲ دہآبہہ8‎ 0۳ 
8.۸۷۲۲۱ ۱٥٥٥8۸۰ ۸۸۱۲۲۶1۱ ۱۱۹۷۷۵۱ >1ذ۱۲٥‎ )1836 - 1895(۰ 
۷۰۵۱-۶ آہ 55۵۲ 1اطںدم‎ ا۔٥۸٢۷۱‎ 11818, 1383 ٥۹ 
۷٥٥۱٢٢۵٢'٭‎ 361۷۱٣٤١ ٤٥٢ ۶۱۲۱۹٢ |ا]٥٤٥٢٠٢٢٢ وہاطعناط|اںدم 5۷ا‎ 
ہ٥۲ زأہ کا>×6٤ ٢۲٢۵!٢۰م۲۲) آہ‎ ۳۵۲۹۱٥۲ 6۶ 3۲0 م06۷٥‎ 
۷۷ ۸۲۵ ة8‎ ۳۵1۹٤0 ٥۱۱ 308 3150 ٤٥٥م‎ ٥ م‎ ۱٥٥٥۷ ٣ 


۳٥۱٥٥ 3 5م٥88آ۸۵0‎ ہ٥ ہز ۷۵۵و کا ط”(۷۷‎ ط١‎ 3٤۰8٥. 


٥۷۱۷۴٥۸ ۲ہ‎ ٥۵٥۲٥1۵۸ ۶۲٥۱۰۶٥ ١٢ ؛١‎ 5ا05م-٣٤٠٥ہ٥٥۵۵۳)1707-‎ 1857( 
۷ا‎ 0. ٥۸۵۸۳۲۱۱۷۰۵۶ ,[آ۳1335697‎ 2 50۲177187۷ ہ١‎ ٥٢٥ ۷۷۱٢۲۵ ٥۰٥٥٥٥ 
' ۱ ٥115۱۱۵۸۰۱۰ ٦٥۷ ٥اہو‎ ٤٢۹۵ م٥ل‎ ہ٤‎ ۵313090۲ 0 زم‎ 
۱ 8112300۲ 8531 1 83 ٥ہحانہو‎ ۳۷۱٣٣ 5٦8٥۲٠٥۲۷۰ 
لو می ۔ ا سس , (198٥۱ت۵٢٦) ۳۵۲۵م ۱۷ا۰ ۳۱۵۱ م۲۵وەاطا‎ 
۷۲٣٢۶۰ "88 ۷ ۷۲9 110٥10٥ 81۱٥٥٥٥۶٢٥ 800 ٣٥٥٦٥٥ 
ام٥٥ام,طہہاد‎  < 7ء‎ ۲٥٥٥ دہ اہ‎  غزطاط(۔‎ ھ8:۱]۲٥١٥٢ل‎ . 


۲۱۰ہز 08 81101719:8:6 9۵0٥۸91۳۷:‏ :90001930-۷ ہا 


ا١١٥۳‏ ۳۹۳۳ زم ۱۸۷۷۳۲ ۷اط ۳۵۲51۵۳ ؟ہ آ۵ا -ہ)۵ہ ۱۸۷ ۸ 
آہ 500 بداتم اںاطم ۸۷۸۸۸۷۵۹۱ ٭ہ ۷۷۲۴۶ 200 ١اا ٤١‏ ۳۱۲۲ وہنادەل ٠‏ 
أ0 7 2008 ا٥د 3:۶۵۲51٥۸‏ ۴۳۸۵۵۰ ۷۵۲ 8۵'503 ۸۷۵۷۸۸۸۷۵۵ 
۳۲٣۵۲ ٥۸١ 7‏ ۰۲5۵ .۰5۷۸7/۳۵0۰٠ہ‏ ۵۴ا۲ ۴۵۳(۰ 5۵۳۳۵۲ ہت 
6۷ ہہ 0 ٣۲٢٢ +:ا٥ ۷۵٢۱١٢۹‏ ۶٥٥٥۲٥۱٣۵م۰‏ ۱٥۷۲ء‏ 


٭ت2ھم: ابا ا۸ ۱٥۷۰۷۷۵۵‏ 5۷ .۵۰۵0م٥٥۱ہ‏ 


0:53:9۸ رط عاطاؤںہ ٣5‏ ہ'ادط8! ا ۶۱۰٠۳۷۷‏ ہ٥۵‏ ۲ہ ہدناہہا:ہ8 


۱ ۱ : 




















۸۷۲۵ 392.۰ یاوہہا] 59 ٣‏ 6ه 850 کا98ھ 


42 مععمص1م : 





1١ ٣١۷۱۷۶1۱٥۳, 55883×119 8٤181٠‏ 3ا15 ٤ہ 320٥1۱,٥۵۸۵۲‏ ]اک 


ظ۸ ءاھھادا ۴۸۰ ٭ونوّد ,1988 ط۸ مودںە‌و۸عا ۳۵۴(۸ ۲ہ قہ( ہ5 


۲٥۵٥٢٢٢٢ ٤٥ 0 ڈںام-ءہ٥٥٥٥0٤:۲٥۵۹9۳‎ ۲٥۲13۳, 218 ٤6 : 


(9 ق۵٣‏ ٦۳ھ‏ ٤8و2‏ 805 808: )١ ۰٠٥٥9٤٥٢١‏ آہ امم 


۲1١ ہ٢۷وآز3[ 1918017 ٤٥×٤9‏ 7اولاج) ۷۶۵۲۵ ,114600518 وہ٥‏ امہ 


هووں‌ومدا ١٠ا‏ ٭٦ٌ‏ 705 ۲08۷. ۔ملمہە2م ‏ وہاد٭م5 - ۳۵۲۹1٥۳‏ 156 

1531:708۷ هووںا‌ومدا اع 27ا5ا ×۳٥‏ آہ' ۵َوەناوہ5ا 6 :٢٥أااہ۱۷٥۲‏ ٤ہ‏ 
١١١٣ائا٭ ۲۲۱٢٢ )ا١١٠١ ٦٥6٥‏ ەامەەم 23۷۷۸۴۵۲ 

8ػ 82۱۳38---۰808:.۸۸۲ زط . ۷ا[ 0۰۰۴۵۷]]ب* نم٦‏ ہا ۰۱۲٢٥٢‏ 

۲٥۱٥٥٥١٢ 1۸٥٥ ۶۵۲۹1۸ .0ا ضط‎ ۸۸۵۲۳۱۲۷۰ ۲٣۹۰۳۵۳٣. ٦م‎ 5 7 

_ ۷۰۱۵ ۷۵۶ ۱٥٥١ ١٣ ٥)١ دائادطا‎ - 10٦٥٥ ۱٥ 1796 ۳ا٥‎ ٥٥٥00109 5ا5‎ 


ہی7٤۲۷‎ ۸931٥0۰۲ 15١ 51:1:5, ۷۵۸۶ ط٣ہںواآ وںہزو۷اہ۲ × ہ٠ مں‎ 


۴۲۵۳۳۰ 0 زہناوم۴ ۵۲518 ۴۲١۷۸ ۸۲۵8(٥,‏ 2300-:0516۲6د81000 


!مہ ا[ 5۳) هن أہ ٭٥٥ّط۲٥٥0٣‏ 9۲ئ٥‏ ۵8 ٥۷٥٥‏ اط ۲٣٥٣‏ .دەوصں‌وہذا 
50٥16.01: 8:89 ٢)0‏ اناطٌا ۳۷۶۱۱ ۲۵۲۶۱3۳ ۱٥٥ ۴٣٣۷‏ 


008 1٤۲ ۶۵۲۱8۳۰ ج‎ )٠۷۷ 56٥:٥٥1 ۰٥۰ اہ‎ ۷۲۱٣۳ ٠٢٢ اه‎ 6٤ 


نو : ٥ا٥١‏ 


۳۲۴], ۳٣٣7۰٥۲ ۸۳۲۰۵٥ 3تا٥٥‎ ۰ ۰ا8۷۰: اط‎ ۳۵۳۷۸۱۲ ۴٥۸٢۲۵ 89٭'‎ 


۲۲۹۶۱38680 1٥٤6 ۳۵۲۶۱۵۳ ۷ط‎ 883531311۸25۵۷۵ ۸۸1۲29, 1610. 


۷۷۱۲۲۰۱٢١ ا1٤١‎ 314 ۷۰۰ ت؛(۲‎ ہ١‎ ۶۲۵1. ۶٣نہ‎ ۸۲348 3316, 
1۱۲٥٥9۶۷ 3٥۲۱1٣٥۹۲ ۲۱ہ‎ ۳۵۲۶۱۵7 ۱٥ 1٥ ر 975(1۷ 61۷ا 070 31ل‎ 
۳۷٢٢٣۹٢٢٢, 5118 ., 1٣ ۷۷۰۱۲ 1٥١ا٥‎ ٥٥٥٦ 68991808 0 0> 


۲۲35۶13816015 ٥٤٥٥٥ ۵03٥۲۱٢٥٢: 1:638 ٣81,859 :1 598 





۸0۸۸۳۵ ہ٤۴‎ 00٥٥ع.‎ 0 ٤۹ ناه؟ا‎ ٤ 


یڈ 
۸٢80٥٥9۵ 0 2۵۸1۸۸ ۳۲۱۰۰۰۱۵۷. 75916 13 3 ٥٣٢۵ہا۷۶٥۲م! ا۷۷٢9 ٣‏ 


۲۵ 620[ 88055: آہ ۲۵۲۷منا‎ ٣٥١ ۱٢٢ - ۶۱۲۴15137 !5۹١ا٢۷١١‎ ٥آ‎ 
۱۲۴۱م‎ 8]ں٥٥٥‎ , ۱518۲1359309, 1٥٥ہو‎ ٥٥٥از‎ ۷۷۱۲۱:٦١ ۷۸۲۱٥۰١۶ 
٥م‎ ٥د‎ 0٥ ۶۵۲۶۱۵۸ ا1۸۰ ۲۵۶۰م‎ ١اہ-9‎ ٤5٥ 1٤٤۱٥٢٤٤٥٤٤05 ہ٠‎ 
۵۲۶۵٢ ٣۸۵۹۰۲۵۶, ط٥٥.‎ 2180 ۷۱۱۲ ٤١١۱۲ 5۴66888, ۸۳۵ 6 
۲۵۵۷۲۱۰۵۵۱۷م‎ ٥6606 8 ))٥٥ 85305 ۵8۲۹ ٤ 
کاا آہ ۳۵ ۰۲۳6 .2۰ز۸ ۱٣ہ ٭۵۰۳-٥٥۱۸۵'۵ 11 ۸-۱۸۷[۵۲۸" :ما‎ 


۷۷۲۲۱۲۰ ۱۱۱۷۷۵۷۵۲ کا‎ 01 ۲۵۳۸٥٥٥٢ 0۷۳۵۲۳8 ١٣ ٤١ ۰م۲3۲۳۲۵۶۲۱‎ 


۷ط 8208 ٠ ٥٥٥٥۸0۵۸9‏ ۵0 ۲٭وع ١٥‏ آہ ٥١۲‏ مہ۳۱ : اەطوا 
٤‏ 015608۵۲۴۵ ,۶3۲15۱۵0 آہ ۱١5٥۱, ٠)٤ ٣8(٥0>68۲‏ .((ہ3 ۸۷88ول 
آہ ۵۵5 ۱)۷۷۵۲۵۵۰م5ما 6 6 ٥اط۵[کہ۰م۴٥۲‏ 13:101 ٥۵٥۳۲ 1٥50۲19۳1‏ 5۵ ْ 
6ادااداہ ٢١٠۲‏ 300 ۰17] ؟ہ ۲۵5۸۰۵ہہو! ١١ط‏ ہ٥٥ط‏ ١ط‏ ٥امەم‏ ۵ 
)٤١ ٣۲٣۵٥٥۵٢ ۵٥ ۷۲59‏ د1 +۲٥١٥1۱۱۱۰۱٢۶. ۳٣٣٣ ٣۲۵۶٥۵٥‏ 300 
آہ 500:6 3 3ا 6۱۷۷م *111 ۲9۰٥ا 8٤‏ ۷۲۰۰۱۵۸۱۴۷ 60:6 30083 
10561۲۵۲1۱٢ ٣٥٢ ۷٢۸۵۸ ٭٥د۱۰‎ ۱٣٢ 60 ٢٢۲١٢٢ ٤ 6‏ 
۲٢٥۵ ۲۵۷۰۱۷۵۱۱۱8۵٢۷ 49‏ ٥٥:٥٤٥١٥۲ء‏ 0 :1868 15ہ ٢۱۱٥۲م×ہ‏ 


0۷٥6 ٥ںوئء‎ ہ٤‎ ٣٣آ‎ ٣٣ ۲١٢٢٢٢ ۔(وماہ۲۵۶م5ز‎ 


لاما ۲۵۵۵۲ ٥ہ‏ ٥٥ا0۷۱‏ 48د داەومم آہ دوم‌وھا ۲٥۵‏ بہدایہ۶ 
.۰ 58810 13۷۵ ٥۱۲۱۷۵ح)‏ 5ا ۲1١۱٢۷ ٣۲١٢۸٥٤‏ ۲56 .۲2 ط3٦‏ ۲۵ا 


م٥ئو۵ 5ا‎ ۱٥٤ ا3٥‎ ون٥‎ ۵ ہ٤‎ ٢٥٤٥ ۵۷۷۵۱۱٥٥٥ آہ‎ ۲3۹۲۹۹٥ 68 


<٠ 


ا ساٹ رک ۶ے تح ےرت 











- 


یئؤٰ) 


00۸7781۷ 101(۸۸ 


و50 افنداہ ے 
ص۸ آہ ءنلطامم۰ ءنججھهاہآ ×ہالہکہنہ لودسصلنٰت 


۴٦31ا:‎ 


ھن صعھ[] مادازگ ٥١ک‏ .0۳ 


:ہما ۵ے دجادناداں‌ 
ہہالءعصدہت) الصبڈلدں عط٦‏ اہ ءءالاہ 
- ۲11-1514 0۴ ۸/۸8۵55۷: 
ض18 0۴ ۲۴۲861٤06‏ 
۲/6-2 ,27 .ہا 5856۰1 ,25 .ہأ ٭عدہ1] 
۔صداعةاد۳ ,ا دا حصداءڑ: 
2101149104 



















0/۱ 


لتهعصحصدمل ا:٤‏ مو 






ہ٤‎ ١ 
ملا عصہہہ لنحسدلدہ عط آہٗ ٭متہ‎ 
عنلاط مع تمصفلكڑ‎ ہ٠‎ 78۵۵۰ 

1:101 





۸۱۲٦/۸ 5 
)827۸۲.10. 42( 






۹۶ا1٢ ۲۱۰٥٥٢٥٥٢‏ 1ہ ہو ا۹ااہہ ھ 
فدومع‌دوہعا ہہ ۳۹۱۱۹1 آہ ١۹ہ‏ يِاہِةطا ۷۷۶۳ 
0ہ ٭وہه'ا٢۰١‏ اہ)‌آالہ ہ٥٥٥٥٥ہہ‏ 009 681010۲۵نا 70ہ 
۱۶۰ہہّاں5 ۱5۴١۹-۸4۸‏ ٥٥ہ‏ 715160ہاوئم .ہأمدھ [ہ ٥0۳(۳‏ ,ہ1۲ 








